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مجموعــه »درســنامه حفــظ و مفاهیــم جــزء ســی‌ام قــرآن کریــم« با 
کاربســت تجربــه چندیــن دهــه آمــوزش حفــظ، مفاهیــم و معــارف 
ق�ـرآن، تألی�ـف ش�ـده ت�ـا در مس�ـیر تربیت »حافــظِ حاملِ عامــل« مورد 
اســتفاده نهادهــا، دســتگاه‌ها و برنامه‌هــا از جملــه »طــرح ملــی 

گیــرد. کریــم« و »برنامــه بشــارت 1452« قــرار  حفــظ قــرآن 

کـــه عـــاوه بـــر آمـــوزش  کتـــاب حاضـــر شـــامل 16 درس اســـت 
»مفاهیـــم ســـوره‌های طـــارق  تـــا بیّنـــه«، بـــه نکاتـــی مفیـــد و مختصـــر 

کریـــم« پرداختـــه اســـت.  دربـــاره »اهمیـــت و روش حفـــظ قـــرآن 

کــه کارشناســان متعــدد قرآنــیِ  برخــی ویژگی‌هــای ایــن مجموعــه 
دســتگاه‌ها و نهادهــا آن را بررســی و تأییــد کرده‌انــد، عبــارت اســت از:

کید بر حفظ آیات قرآن کریم •   تأ
•  شرح و تفسیر آیات با زبانی ساده، جذّاب و نموداری

•  ترسیم ارتباط بین قرآن و عترت؟عهم؟ و تقویت ایمان به آنها
•   ایجاد پیوند بین آموزه‌های قرآنی و زندگی روزمره از 

طریق تبیین سبک زندگی قرآنی
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مقدمه

ح  شــورای توســعه فرهنگ قرآنی با مشارکت نهادها و دستگاه‌های قرآنی کشور، »طر
ملی حفظ قرآن کریم« را به منظور تحقق مطالبات مقام معظم رهبری مدّظله‌العالی 
مبنی بر تربیت »ده میلیون حافظ« و »پانزده میلیون آشنا به مفاهیم و معارف قرآن 
ح ملی« را با حضور همــه نهادهای دولتی،  کریــم«، تدوین و »ســتاد راهبری این طــر

کرده است.  عمومی و مردمی ایجاد 
ح »ترویج همگانی حفظ قرآن  این ســتاد برای ســال 1397 که ســال اول اجرای طر
کریم« می‌باشد، جزء سی‌ام قرآن را در کنار تقویت برنامه‌های حفظ کل قرآن، تصویب 

کرده است. و ابلاغ 
کشــور هم‌پیمــان شــدند تــا عــاوه بــر طراحــی  بــر ایــن اســاس، همــه بخش‌هــای 
که  فعالیت‌هــای جدیــد، برنامه‌هــای جــاری امســال را با رویکــرد »حفظ جزء ســی‌ام« 

مدخل »حفظ کل قرآن« است، اجرا کنند. 
از آنجا که حفظ قرآن مقدمه »فهم، تدبّر و عمل« به آموزه‌های قرآنی است و از طرفی 
»ترویج مفاهیم و معارف قرآن« در راستای کاربردی کردن تعالیم قرآنی در زندگی روزمرّه، 
ح ملی حفظ قرآن می‌باشد؛ لذا کتاب »درسنامه حفظ  سیاست لاینفکّ ستاد راهبری طر
و مفاهیم جزء سی‌ام قرآن کریم« از »مجموعه فهم زبان قرآن« که کارشناسان متعدد 
قرآنــی در دســتگاه‌ها و نهادهــا آن را بررســی و تأیید کرده‌اند با کاربســت تجربه چندین 
دهه آموزش مفاهیم و معارف قرآن، تألیف  شــده تا مورد اســتفاده نهادها، دســتگاه‌ها 
گیرد.  ح ملی بشارت 1452 1 قرار  کریم و طر ح ملی حفظ قرآن  و برنامه‌ها از جمله طر

به امید دستیابی به اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی در تربیت حافظان 

آشنا به مفاهیم و معارف قرآن کریم.
ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن
و دبیرخانه طرح ملی بشارت 1452  

1. »1452« یعنی »یکهزار و چهارصد و پنجاه و دو سال از نزول قرآن می‌گذرد«.
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مقدمه
امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج البلاغه می‌فرمایند: 

بهــار  كــه  بفهميــد  نيــک  را  آن  و  اســت  گفتــار  بهتريــن  كــه  يــد  بياموز را  »قــرآن 
دل‏هاست...«. 1

كــه  اســت  پنددهنــده‏اى  قــرآن  ايــن  همانــا  باشــيد،  گاه  آ مــردم!  »ای 
كــه گمــراه نم‏ىســازد ...كســى بــا  نم‏ىفريبــد و هدايــت‌ كننــده‏اى اســت 
 قرآن همنشــين نشــد؛ مگــر آن كه چیزی بــر او افــزود يا چیزی از او كاســت:

 در هدايت او افزود و از كور دلى و گمراه‏ىاش كاست.
گاه باشيد! آن‌کس که قرآن دارد به هیچ چیز نیاز ندارد و آن که قرآن ندارد، بی‌نیاز   آ
نخواهــد بــود؛ پس درمــان دردهای خــود را از قــرآن بخواهيد و در ســخت‏ىها از قرآن 
يارى بطلبيد كه در قرآن درمان بزرگ‏ترين بيمارى‏ها يعنى كفر و نفاق و سركشى و 

گمراهى است.« 2
کید دارد: با دقت در این سخنان ارزشمند، می‌توان گفت امام علی؟ع؟ بر سه نکته تأ

1. آموختن قرآن و تلاش برای فهم آن؛
2. تصحیح باورها و اعتقادات بر اساس معارف هدایت‌بخش قرآنی؛

3. به‌کاربــردن معــارف قــرآن در تمــام عرصه‌های زندگــی و تلاش برای درمــان انواع 
بیماری‌های اعتقادی و رفتاری بر اساس آموزه‌های شفابخش قرآنی.

روشــن اســت که امر اول، مقدمه تحقق امر دوم و ســوم اســت و تا زمانی که قرآن درســت 
فهمیده نشود، امکان بهره بردن از آن وجود نخواهد داشت. از این رو خدای متعال در قرآن 

1. نهج البلاغه: خطبه 110
2. نهج البلاغه:خطبه 176
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کریم هدف اولیه از نزول قرآن را تدبّر و و در مرحله بعد، تذکّر معرفی می‌کند: 
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کتابی که پیش روی شماست با هدف ایجاد انس در مخاطب نسبت به معارف قرآن 
و فراگیری مفاهیم قرآنی و کاربست آنها در زندگی روزمره نگاشته شده است. این کتاب 

ویژگی‌هایی دارد که برخی از آنها عبارت است از:

ویژگی اول: حرکت بر اساس سوره‌های جزء سی‌ام
که از چند جهت برای آموزش قرآن بسیار  ســوره‌های جزء سی‌ام سوره‌هایی هستند 

مناسب به‌نظر می‌رسند.

1. کوتاه بودن سوره‌ها: این امر علاوه بر سهولت در آموزش، انگیزه یادگیری را هم بالا 
می‌برد. 

2. مأنوس بودن: بسیاری از سوره‌های این محدوده، برای عموم مردم مأنوس است. 
این امر باعث می‌شود فراگیری سوره‌ها برای مخاطب آسان‌تر باشد.

3. جامعیــت محتوایــی نســبی: محتــوای ســوره‌های ایــن محــدوده شــاخه‌ها و 
زیرشــاخه‌های متعددی از معارف دینی را پوشش داده است؛ مانند: مباحث 
اعتقادی )توحید، معاد، نبوت(، اخلاق، داســتان‌های پیامبران؟عهم؟، مسائل 

اجتماعی، روش برخورد و تعامل با مشرکان و اهل کتاب و منافقان. 
4. دربرداشتن بخشی از واژه‌های پرکاربرد و کم‌کاربرد قرآن: بخشی از واژگانی که برای 
مخاطب فارسی‌زبان غریب است، در محدوده جزء سی‌ام قرار دارد. همچنین 
گون در این محدوده وجود  بسیاری از ماده‌های لغوی پرکاربرد، با مشتقات گونا

دارد. 

ویژگی دوم: تأکید بر  حفظ آیات قرآن کریم

کریم، مطالب مختصر و مفیدی درباره  برای ایجاد زمینه حفظ روشــمند آیات قرآن 
»اهمیــت، ضــرورت،  شــرایط مطلوب حفــظ، اصــول و روش حفظ،  عوامــل مؤثر در 

حفظ قرآن و ...«  بیان شده است.
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ویژگی سوم: بیان تفسیر آیات با زبانی ساده و جذاب
که با قلم اندیشــمندان بزرگ جهان اسلام نگاشته شده،  کتاب‌های تفســیر مشــهور 
به‌دلیل ســطح بالای تحلیل‌های ارائه شــده، برای عموم مردم قابل استفاده نیست؛ 
کثر آنها به زبان عربی نگاشته شده است. متن تفسیر این  خصوصاً با توجه به اینکه ا
که به بیانی ساده بازنویسی  درسنامه، برآیند و فراورده تحلیل‌های این تفاسیر است 

شده است. 

ویژگی چهارم: ترسیم ارتباط بین قرآن و عترت؟عهم؟
اهل‌بیت؟عهم؟ مفســران حقیقی قرآن هســتند و بدون مراجعه به ســخنان ارزشمند، 
نورانــی و الهــی آنــان، فهم درســت قــرآن غیرممکن اســت. در این درســنامه با توجه 
بــه محدودیــت هر درس، تلاش شــده برخــی از این روایات که ارتباط روشــن‌تری با 
کاربردی اســت، انتخاب شــده و در  آیات دارد و برای مخاطب امروزی قابل‌فهم و 

محتوای تفسیر یا در بخش سبک زندگی قرآنی ذکر شود.

ویژگی پنجم: ایجاد پیوند بین آموزه‌های قرآنی و زندگی روزمره

روشــن اســت که آموختن آموزه‌های قرآنی بــدون توجه به کاربردهای ایــن آموزه‌ها در 
زندگی و بدون تلاش در راســتای عمل به آنها تأثیر مطلوب را نخواهد داشــت. امام 
صادق؟ع؟ حفظ قرآن به تنهایی را کافی نمی‌داند و رسیدن به مقامات والای معنوی 
كِرَامِ 

ْ
فَرَةِ ال عَامِلُ‏ بِهِ‏ مَعَ السَّ

ْ
قُرْآنِ ال

ْ
حَافِظُ لِل

ْ
را در گرو عمل به قرآن معرفی کرده است: »ال

بَرَرَةِ.« )الکافی:603/2( برای تحقق این هدف بزرگ، در هر درس بخشی با موضوع 
ْ
ال

»سبک زندگی قرآنی« تنظیم شده که با آیات سوره و محتوای درس مرتبط است. 

   آشنایی با بخش‌های مختلف هر درس  
بخش اول: متن سوره، ترجمه سوره، واژگان:

در آغــاز هــر درس متــن ســوره با رســم الخط زیبــا در کادری هنــری قرار داده شــده و بر 
اســاس حجم آیات، ترجمه آن در ذیل آن آمده اســت. ترجمه، از نوع ارتباطی اســت 
و تلاش شــده قواعد زبان و ادبیات فارســی رعایت شــود تا روان باشــد و مخاطب در 
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فهم آن دچار مشکل نشود. همچنین در حد امکان از توضیحات تفسیری و زائد در 
گــر واژه‌ای توضیحی به ترجمه اضافه شــده، با فونت کوچک‌تر  ترجمــه پرهیز شــده و ا
مشخص شده تا قرآن‌آموز بتواند به‌راحتی ترجمه را بر متن قرآن تطبیق دهد.  در ذیل 

ترجمه سوره، معنای برخی واژگان نیز آمده است.

بخش دوم: سیمای هدایتی
در ایــن بخش، تفســیری ســاده همــراه با شــرح روان بر مفاهیم و معارف بــا هدف انس 

قرآن‌آموزان با آموزه‌های سوره ارائه شده است. 

بخش سوم: نمودار سوره
در این بخش، آیات و عبارات ســوره بر اســاس تفســیرِ ارائه شــده، در قالب یک 
نمــودار ترســیم شــده اســت. ایــن نمــودار بــه قرآن‌آموز کمــک می‌کنــد تصویری 
موضوعی از ســوره در ذهن داشــته باشــد و افزون بر تثبیت بهتر آموزه‌های سوره، 

حفظ سوره را برای او آسان می‌کند. 
بخش چهارم: سبک زندگی قرآنی

در این بخش، موضوعی اعتقادی یا اخلاقی، فردی یا اجتماعی، مرتبط با آموزه‌های 
ســوره انتخاب شــده و با توجه به روایات مرتبط با آن، تلاش شــده کاربرد آن آموزه در 

زندگی روزمره به شکل محسوس تبیین شود. 
▪ □ ▪

کــه مــا را در تدویــن ایــن مجموعه  در پایــان از درگاه احدیــت، بــرای همــه کســانی 
یــاری کردنــد، توفیــق روزافــزون می‎طلبیم و از اســتادان و صاحب‌نظــران ارجمند، 
یم پیشــنهادهای اصلاحی خود را به آدرس پســت الکترونیک  صمیمانه تقاضا دار

info@afaghnoorbayan.com ارسال نمایند.

گروه تدوین متون درسی

  آموزش ترجمه و تفسیر قرآن کریم

97/03/27
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جایگاه حفظ قرآن و حافظان در قرآن و روایات 

حفظ قرآن کریم یکی از بهترین شیوه‌های انس با کلام الهی است که شناخت میزان 
ارزش و جایــگاه آن در آیــات نورانــی قرآن و ســخنان پیشــوایان دیــن، یاریگر خوبی 

گاهانه این مسیر است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:  برای پیمودن آ
ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  ۀ

 و به‌یقین قرآن را براى یادآورى آسان ساختیم؛ پس آیا پندگیرنده‏اى هست؟! )قمر:17(
مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه می‌فرماید: 

که آن را برای  مراد از آسان‌ســازی قرآن برای ذکر )یادآوری(، این اســت 
حفظ و قرائت آسان کردیم...1

آثار حفظ قرآن در روایات

کــرم؟ص؟ و ائمه معصومین؟عهم؟ در روایات متعددی به  عــاوه بر آیات قرآن،پیامبر ا
کریم را  اهمیت و جایگاه حفظ قرآن وحافظان آن اشاره کرده‌ و نتیجه انس با قرآن 

این‌گونه بیان کرده‌اند:

کلّه ظاهراً ...«؛ مجمع‌البیان، ج 9، ص 286. لْناهُ للحفظِ و القراءةِ حتّى یقرأ  1. »أی سَهَّ

درآمدی بر
اهمیت و روش حفظ قرآن کریم
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• رهایی از عذاب
کرم؟ص؟ درباره آثار حفظ قرآن می‌فرماید: پیامبر ا

قرآن را بخوانید و آن را به خاطر بسپارید؛ چرا که خداوند قلبی که قرآن را در خود 
جای داده است، عذاب نمی‌کند. )مستدرک‌الوسائل: 245/4(

•  بهره‌مندی از عقل

کــه قرآن را حفظ نماید، خداونــد او را تا پایان عمــر از نعمت عقل بهره‌مند  هــر 
می‌کند. )میزان الحکمة: 4818/10(

زش گناهان •  آمر
کسی که قرآن را از حفظ بخواند و گمان کند خدای تعالی او را نمی‌آمرزد، در شمار 

کسانی است که آیات الهی را به تمسخر گرفته است. )مستدرک الوسائل: 4/ 269(

•  امیران در بهشت
حاملان و حافظان قرآن، امیران اهل بهشت اند. )بحار الانوار: 177/89(

•  حق شفاعت

که قرآن را به خاطر سپرده و حفظ نماید و حلال آن را حلال و حرام آن را حرام  کسی 
بداند، خدای متعال او را وارد بهشت می‌سازد و شفاعت او را برای ده نفر از خاندانش 

که تمامی اهل آتش‌اند )اما مستحق شفاعت(، می‌پذیرد. )مستدرک الوسائل: 245/4(

•  همسایگی با فرشتگان مقرب

امام صادق؟ع؟ می‌فرماید:
حافظان قرآن و عاملان به آن،با فرشتگان وحی که صاحب کرامت و نیکی‌اند، 

فَرَةِ الکِـرَامِ البَرَرةِ.« )الکافی: 44/2( همراه‌اند: »اَلحافِظُ لِلْقرآنِ العامِلُ بِه مَعَ السَّ



13 روش حفظ اهمیت و

شرایط مطلوب برای حفظ قرآن

محدوده مناسب: بهتر است حفظ قرآن را از آیات و سوره‌های کوتاه آغاز کنیم. جزء 

سی‌ام قرآن برای این منظور بسیار مناسب است.
زمان مناسب: حفظ قرآن باید در زمان‌هایی که فکر و ذهن انسان خالی از دغدغه و 

گیرد. این زمان ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. بهتر  آرام است صورت 
است زمان حفظ، ثابت باشد.

مکان مناســب: امام صادق؟ع؟ فرمود: کسی که قرآن می‌خواند به سه چیز نیازمند 

است: قلب خاشع )شرایط روحی مناسب(، ‌شرایط جسمی مناسب و مکانی خلوت. 
بهتر است مکان حفظ، محلی خلوت، آرام، معنوی، ثابت و ‌ساده باشد.

روش حفظ قرآن
ــدگاری آن در ذهــن،  ــات و شــیوه‌های مان کارآمــد حفــظ آی دانســتن روش آســان و 
کــه بــه اختصــار یکــی از  کوتــاه و دســت‌یافتنی‌تر می‌نمایــد  مســیر حفــظ را جــذاب، 

برتریــن اصــول و روش‌هــای حفــظ و مــرور  را بیــان می‌کنیــم.
مقدمات لازم برای حفظ قرآن

کــردن نیــت و انگیــزه، تقویــت عــزم و اراده، تــوکّل بــه خــدای متعــال و  خالــص 
اجــرای  در  نظــم  برنامه‌ریــزی،  معصومــان؟عهم؟،  بــه  توســل  او،  از  مددجســتن 
برنامه‌هــا، انتخــاب اســتاد، دانســتن روش‌هــای حفــظ و مــرور، انتخــاب مصحــف 
مناســب بــرای حفــظ، انتخــاب ترجمــه مناســب )ماننــد آیــت‌الله مــکارم، اســتاد 
انصاریــان(، انتخــاب تفســیر مختصــر )ماننــد تفســیر یــک جلــدی مبیــن، قــرآن 
حکیــم و ذکــر مبــارک(، انتخــاب ترتیــل مناســب )ماننــد تــاوت اســتادان منشــاوی  
و پرهیــزکار( برخــی از مهم‌تریــن مقدمــات یــا پیش‌نیازهــای حفــظ قــرآن اســت. 
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همچنیــن لازم اســت حافــظ، مهارت‌هــای زیــر را نیــز آمــوزش ببینــد:

1. روخوانی: قرآن را هر طور بخوانیم همانطور حفظ می‌کنیم. پس باید  قبل از 
شروع به حفظ آیات روش روخوانی صحیح آن را فرا بگیریم.

2. روانخوانی: برای حفظ آیات روانخوانی ضروری اســت؛ زیرا باعث می‌شــود 
سرعت خواندن آیات بالاتر رفته و حفظ آن راحت‌تر و سریع‌تر انجام شود. 

ج، صفــات و احکام حروف و تســلط بــر لهجه عربی  3. تجویــد: رعایــت مخــار
فصیح موجب زیبایی تلاوت و حسن حفظ آیات می‌شود.

4. علم صرف و نحو، ترجمه و مفاهیم.
روش حفظ و به یادسپاری

الف( حفظ اولیه
کوتاه‌مــدت بارگــذاری می‌کنیــم؛  بــا انجــام مراحــل زیــر نخســت آیــات را در حافظــهٔ 
ســپس بــا عمــل بــه یــک ســری روش‌هــا رفته‌رفتــه آن را بــه حافظــهٔ‌ بلندمــدت 
کار بایــد بــا دقــت و حوصلــه انجــام شــود. دســت یافتــن بــه حفــظ  می‌ســپاریم. ایــن 

کیفیــت و مطلــوب مرهــون انجــام اقدامــات زیــر اســت: بــا 

1. فهم و درک معنا

گــردد.  بــرای حفــظ ســریع و مانــدگار لازم اســت ترجمــه و مفاهیــم آیــات مطالعــه 
کنــار ترجمــه، تفســیر مختصــری نیــز مطالعــه شــود. مطالعــه درســنامه  بهتــر اســت در 
ــن  ــا ای ــظ ب ــام حف ــد. انج ــر می‌رس ــه نظ ــب ب ــی‌ام مناس ــزء س ــظ ج ــرای حف ــر ب حاض

شــیوه، عــاوه بــر لــذت بخــش بــودن بــرای حافــظ، برکاتــی را بــه دنبــال دارد:
ــرات معنــوی و تربیتــی  گشــته و حافــظ از اث ــر و تأمــل همــراه  ــا تدب ــرآن ب •  حفــظ ق

گــردد؛  قــرآن بهره‌منــد مــی 
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• سرعت یادسپاری آیات افزایش یافته و ماندگاری آیات در ذهن بیشتر می‌شود؛ 

•  سیرِ معنایی و ساختار سوره و ترتیب آیات و چرایی آن را درمی‌یابد.

2. گوش دادن به تلاوت الگو

ح اســتفاده  توصیــه می‌شــود بــرای حفــظ حتمــا از تــاوت ترتیــل یکــی از اســاتید مطــر
شــود. اســتفاده از تــاوت ترتیــل مزایایی دارد:

1. رفــع اشــتباهات احتمالــی در قرائــت؛ 2. تقویــت فصاحــت و تجویــد؛ 3. یادگیــری 
الحــان زیبــای قرآنــی؛ 4. آشــنایی بــا محل‌هــای صحیــح وقــف و ابتــدا؛ 5. آمادگــی 

ذهــن بــرای حفــظ.
 بهتر است شنیدن تلاوت ترتیل در سه مرحله انجام شود:

1. شنیدن آیات بدون قرائت؛

2. شنیدن آیات و زمزمه قرآن همراه با قاری؛

3. شنیدن آیات و قرائت آیات همراه با قاری با صدای بلند؛

3. خواندن و آماده‌سازی ذهن برای حفظ

گرفته‌ایــم را چنــد بــار بــا  کــه بــرای حفــظ یــک روز در نظــر  در ایــن مرحلــه آیاتــی 
صــدای متوســط و بــه شــیوه ترتیــل از روی قــرآن قرائــت می‌کنیــم. تعــداد دفعــات 
کــه در ایــن زمــان  کــه تصویــری اجمالــی از همــه آیاتــی  خوانــدن بــه انــدازه‌ای اســت 
کــه بعــد از شــنیدن یــک  گونــه‌ای  حفــظ مــی شــود، در ذهــن شــکل بگیــرد؛ بــه 
کلمــه بعــد از آن را بــر زبــان آورد. همزمــان بــا  کلمــه، شــخص بتوانــد یــک یــا دو 
کنیــد بــا فهــم و  کنیــد و ســعی  خوانــدن آیــات، معنــای آن را در ذهــن خــود تداعــی 

ــات را بخوانیــد. ــر آی تدب



روش حفظ اهمیت و16

4. حفظ آیه به آیه

گــر آیــه بلنــد  کوتــاه اســت، در یــک مرحلــه حفــظ آن انجــام می‌شــود. امــا ا گــر آیــه  ا
ــش اول را  ــرده و بخ ک ــیم  ــظ تقس ــل حف ــک قاب کوچ ــش  ــد بخ ــه چن ــت، آن را ‌ب اس
ــن دو  ــد ای ــه بع ــرده و در مرحل ک ــظ  ــه را حف ــش دوم آی ــپس بخ ــم. س ــظ می‌کنی حف
ــه 15 ســوه فجــر را  ــه آی ــرای نمون ــاوت می‌کنیــم. ب ــه صــورت متصــل ت بخــش را ب

ــرد: ک ــه ســه بخــش تقســیم  ــوان ب می‌ت

کْرَمَنِ«
َ
ی أ مَهُ فَیَقُولُ رَبِّ کْرَمَهُ وَنَعَّ

َ
هُ فَأ هُ رَبُّ

َ
نْسَانُ إِذَا مَا ابْتَل ِ

ْ
ا ال مَّ

َ
 »فَأ

هُ هُ رَبُّ
َ

نْسَانُ إِذَا مَا ابْتَل ِ
ْ

ا ال مَّ
َ
بخش اول: فَأ

مَهُ کْرَمَهُ وَنَعَّ
َ
بخش دوم:  فَأ

کْرَمَنِ
َ
ی أ بخش سوم: فَیَقُولُ رَبِّ

کلمــات و جمــات و قرائــت از روی مصحــف، از  در ایــن مرحلــه نــگاه دقیــق بــه 
کــه در ایــن شــیوه، بــه یادســپاری آیــات از طریــق  اهمیــت والایــی برخــوردار اســت؛ چرا
کــه از آیــات در ذهــن ثبــت  گیــرد. از ایــن‌رو تصویــری  حافظــه‌ دیــداری صــورت مــی 
کیفیتــی مطلــوب داشــته باشــد تــا در حافظــه، پایــدار و مانــدگار باشــد. می‌گــردد، بایــد 
کــه پایه‌ریــزی حفــظ قــوی و بــدون هرگونــه اشــکال  ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کــه بــا بی‌حوصلگــی،  و فراموشــی، از همیــن مرحلــه آغــاز می‌گــردد. ازایــن‌رو افــرادی 
کافــی ایــن مرحلــه را طــی می‌نماینــد، به‌نــدرت بــه  شــتاب‌زدگی و بــدون دقــت 

کننــد. کامــل دســت می‌یابنــد. ایــن افــراد ناچارنــد آیــات را دوبــاره حفــظ  موفقیــت 

5. برقراری پیوند میان آیات

کـه حافـظ بتوانـد آیـات را پـس از حفـظ بـه صـورت سلسـله‌وار و پیوسـته  بـرای ایـن 
از حفـظ قرائـت نمایـد، لازم اسـت بعـد از حفـظ هـر جملـه، بیـن مقاطـع و جملاتـی 
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کـرده اسـت، پیونـد برقـرار نمایـد. بـرای مثـال بـرای حفـظ سـوره علـق  کـه حفـظ 
کـرده و سـپس آیـه دوم »خَلَـقَ  ـذِي خَلَـقَ« را حفـظ 

َ
ـكَ الّ  بِاسْـمِ رَبِّ

ْ
آیـه نخسـت »اقْـرَأ

نسَـانَ مِـنْ عَلَـقٍ« را ب�ه ذه�ن می‌س�پاریم. پـس از پایان یافتن حفـظ آیه دوم، آیه‌  ِ
ْ

ال
نخس�ت و آی�ه دوم را بـه صـورت پیوسـته، یـک بـار از روی مصحـف و  چنـد بـار  از 
کیفیـت مطلـوب برخـوردار بـود، آیـه سـوم  کـه از  حف�ظ تکـرار می‌کنیـم. در صورتـی 
را حفـظ می‌کنیـم. پـس از آن نخسـت آیـه دوم و سـوم را یـک بـار از روی مصحـف 
کیفیـت حفـظ، آیـات 1،  و 3 تـا 5 بـار از حفـظ می‌خوانیـم. در صـورت رضایـت از 
کـم یـک بـار از حفـظ می‌خوانیـم. انجـام دقیـق و باحوصلـه ایـن  2 و 3 را دسـت 
کار باعـث می‌شـود ترتیـب آیـات به‌خوبـی در ذهـن مـا جـای بگیـرد. همچنیـن لازم 
اسـت بلافاصلـه بعـد از پایـان حفـظ همـه آیـات را 3 تـا 5 مرتبـه از حفـظ بخوانیـم.
شـود؛  تثبیـت  ذهـن  در  بایـد  نیـز  سـوره‌ها  و  صفحـات  بیـن  پیونـد  بدانیـم  بایـد 
کـه حافـظ بتوانـد پـس از حفـظ یک سـوره، با تسـلط تمـام آن را یکجا از  به‌گونـه‌ای 

حفـظ بخوانـد یـا در برقـراری ارتبـاط میـان دو صفحـه مشـکلی نداشـته باشـد. 
کـه بـر اسـاس محتـوا و مفاهیـم آیـات برای  برقـراری پیونـد میـان فرازهـا و قطعاتـی 

حفـظ هـر روز برگزیده‌ایـم نیـز نبایـد مـورد غفلـت واقـع شـود.

6. تحکیم و تکمیل حفظ اولیه

گذشــتن چنــد ســاعت از حفــظ اولیــه، معمــولًا بخشــی از محفوظــات انســان  بعــد از 
کــه آیــات حفــظ شــده ابتــدا در  کمرنــگ می‌گــردد؛ چــرا  دچــار آســیب شــده و در ذهــن 
کوتــاه مــدت ذخیــره می‌شــود. بــرای تجدیــد حفــظ اولیــه و ترمیــم آن لازم  حافظــه 
کنــد تــا  اســت حافــظ در طــول روز چنــد بــار آیــات جدیــد حفــظ شــده خــود را تکــرار 

گــردد. کــه در ایــن فاصلــه فرامــوش شــده‌اند، بازیابــی  کلماتــی 
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گذشــت فاصله‌هــای زمانــی 2، 6 و 12 ســاعت از حفــظ اولیــه  پیشــنهاد می‌شــود بــا 
و در نهایــت پیــش از اســتراحت شــبانه، آیــات مــرور و تکــرار شــده و در صــورت بــروز 

گــردد. اشــکال یــا فراموشــی، محفوظــات ترمیــم و بازســازی 

7. تمرین‌های تکمیلی و تقویتی

گفتــن  گفتــن جملــه آغــاز هــر آیــه،  بــرای تقویــت حفــظ اولیــه، تمریــن ترتیــب آیــات و 
کلمــه آغازیــن و پایانــی هــر آیــه، حفــظ و تمریــن شــماره آیــات، نوشــتن آیــات از 
حفــظ، تداعــی و مــرور ذهنــی آیــات، اســتماع تــاوت قاریــان برتــر و زمزمــه بــا آن 
کلمــه در ذهــن از تــاوت قــاری جلوتــر باشــید(، ضبــط  )مشــروط بــه اینکــه یــک 
بــه ســؤالات تســتی،  ارزیابــی آن، پاســخگویی  تــاوت خــود و شــنیدن و  کــردن 
پاســخگویی بــه پرســش‌های شــفاهی اســتاد یــا دوســتان، تــاوت آیــات حفــظ شــده 

بــرای هم‌مباحثــه از جملــه اقدامــات مؤثــر و مفیــد اســت.

ب( مرور و تکرار برای پایدارکردن حفظ اولیه
بــا تکــرار و مــرور، آنهــا را از حافظــه‌  بــرای آنکــه محفوظــات پایــدار باشــد، بایــد 
کوتاه‌مــدت بــه حافظــه میان‌مــدت انتقــال داد. ازایــن‌رو لازم اســت تــا چنــد روز 

کنیــم. پــس از حفــظ اولیــه، همــه روزه آیــات را از حفــظ مــرور 
کاهــش اســت.  تعــداد روزهــا متناســب بــا حافظــه اشــخاص، قابــل افزایــش یــا 
کــه خوش‌حافظــه هســتند، تکــرار 10 روزه اســت. بــه  مقــدار میانگیــن بــرای افــرادی 
کــم تــا 20 روز تکــرار  کــه حافظــه‌ی معمولــی دارنــد توصیــه می‌کنیــم، دســتِ  کســانی 

هــر روزه را ادامــه دهنــد. 

ج( مرور و تکرار برای ماندگاری و ملکه شدن محفوظات
کار بــه یادســپاری خاتمــه نمی‌یابــد؛ بلکــه بــرای  بــا انجــام مرحله‌هــای پیشــین 
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تکمیــل فراینــد مانــدگاری بایــد بــا تکــرار و مــرور منظــم، رفتــه رفتــه محفوظــات را از 
کــرد. البتــه دیگــر نیــازی بــه تکــرار  حافظــه میان‌مــدت بــه حافظــه بلندمــدت منتقــل 
کل محفوظــات در هــرروز نیســت؛ بلکــه متناســب بــا میــزان محفوظــات، فراغــت 
کل محفوظــات تقســیم  حافــظ و قــدرت حافظــه‌ او در بــازه زمانــی حــدود 2 تــا 10 روز 
ــه همــواره  ک ــه‌ای تنظیــم شــود  گون ــه  ــد ب شــده و مــرور می‌شــود. زمــان یادشــده بای
ــه و  ــه مراجع ــاز ب ــدون نی ــکان ب ــان و م ــر زم ــود را در ه ــات خ ــد محفوظ ــظ بتوان حاف
کنــد. روشــن اســت ایــن بخــش  نــگاه بــه قــرآن، بــدون هیــچ کاســتی و ضعفــی قرائــت 

ج شــده اســت. کــه از بخــش قبلــی یعنــی مــرور همــه روزه خــار مربــوط بــه آیاتــی اســت 

توصیه‌های پایانی

ــه برنامــه در حفــظ بســیار مهــم  ــودن ب ــد ب داشــتن پشــتکار و برنامــه منظــم و پایبن
اســت.  همچنیــن پیشــنهاد می‌شــود حتمــاً بــا اســتاد راهنمــا ارتبــاط داشــته باشــید و 
مرحلــه بــه مرحلــه از او راهنمایــی و برنامــه بگیریــد. افــزون بــر ایــن توصیــه می‌شــود 
کنیــد و ادامــه دهیــد. شــرکت در جلســات  کار حفــظ را بــا یــک هم‌بحــث و همــراه آغــاز 
حفــظ نیــز بــرای انــس و مــودّت بــا حافظــان دیگــر، تصحیــح اشــتباهات حفــظ، 

اســتفاده از تجربیــات دیگــران و تقویــت انگیــزه بســیار مفیدنــد.

نکته پایانی
کــه قلــب او  کــه یکــی از عالی‌تریــن توفیقــات الهــی ایــن اســت  حافــظ بایــد بدانــد 
کــه  کــه مقدمــه تدبّــر  و تدبّــری  گیــرد. بی‌تردیــد حفــظ قرآنــی  کلام وحــی قــرار  جایــگاه 
مقدمــه فهــم و فهمــی کــه مقدمــه عمــل اســت، بــا هیــچ یــک از نعمت‌های الهــی قابل 
مقایســه نیســت و‌ حافــظِ حامــلِ عامــل  ضمــن تثبیــت منزلــت عالی خــود در ایــن دنیا، 
کــرده اســت؛  پــس بکوشــیم بــا حفــظ  جایــگاه متعالــی خــود را در ســرای باقــی  تعییــن 

کریــم برترین‌هــای دنیــا و آخــرت باشــیم. قــرآن 
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سوره مبارکه طارق
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تـرجـــمـه

به‏نام خداوند گسترده‏مهر مهربان 

سوگند به آسمان و طارق! 1 و تو چه می‌دانی که طارق چیست؟ 2  همان ستاره 

گماشته شده  که نگهبانی بر او  کس نیست مگر این  که هیچ  شکافنده! 3 سوگند 

کند از چه چیزی آفریده شده؟! 5 از آبی جهنده  است! 4 پس انسان باید نگاه 

کمر و استخوان‌های سینه خارج می‌شود!‌‌‌ 7  آفریده شده! 6 از بین استخوان 

که اسرار پنهان درون‌ها آزموده  بی‌تردید او بر بازگرداندنش تواناست!  8 روزی 

سوگند به آسمانِ  پس در چنان روزی نه توانی دارد و نه یاوری!10  می‌شود 9 

که این، بی‌شک سخن  دارای باران پیاپی 11 سوگند به زمینِ دارای شکاف  12 

قطعاً آنان  جدایی‌افکن بین حق و باطل است! 13 و شوخی و یاوه نیست! 14 

کید می‌کنم!  کید می‌کنند  15 و من نیز حقیقتاً نقشه می‌کشم و  نقشه می‌کشند و 

کافران مهلت بده، به آنان مدتی اندک مهلت بده! 17 16 پس به 

ترجمه واژگان

که شبانگاه از راه می رسد  کسی  کوبیدن است. به  ارِق‏: از ماده »ط‌ر‌ق« به معنای 
َ

• الطّ
ارِق‏ می‌گویند؛ زیرا زمانی که به خانه می رسد، در خانه بسته است و باید بر در بکوبد. الطَّ
کــردن و نفــوذ در چیــزی و فــرو رفتــن  • الثّاقِــب: از ریشــه )ث‌ق‌ب(:  بــه معنــای »ســوراخ 
ــى: آزمــوده 

َ
در عمــق آن« • دافــق: دارای جهــش • الترائــب: اســتخوان‌های ســینه • تُبْل

م‏ىشــود؛ يعنــى بــا آزمايــش و محــک زدن، اعمــال خيــر و شــر از هــم جــدا م‏ىشــود. • 
هُــمْ: بــه 

ْ
مْهِل

َ
ــدْع: شــکاف. • أ جْــع: در آیــه8: بازگردانــدن؛ در آیــه11: بــاران پیاپــی • الصَّ الرَّ

آنــان مهلــت بــده.  رُوَيْــد: یــا اســم فعــل اســت بــه معنــای »مهلــت بــده« و یــا مصغّــر »رَود« 
کاری بــا حوصلــه و بــدون عجلــه«. اســت بــه معنــای »انجــام دادن 
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گر قرار باشد مرگ پایان  که ا باور به معاد مهم‌ترین انگیزه برای دینداری است؛ چرا
همه چیز باشد، چه تفاوتی بین خوب و بد و نیکوکار و بدکار وجود خواهد داشت؟ از 
طرف دیگر، پذیرش معاد یعنی پذیرش تکلیف و تکلیف یعنی محدودیت. به‌همین 
کاری آزاد باشند، با القای انواع شبهه‌ها  که می‌خواهند در انجام هر  کسانی  دلیل 
می‌کوشند معاد را انکار کنند تا با پاک کردن صورت مسأله، خیال خود را راحت کنند! 
که »چگونه ممکن است استخوان‌هایی  یکی از مهم‌ترین این شبهه‌ها این است 
ح شده و به آن پاسخ داده  پوسیده بار دیگر زنده شود؟« این شبهه بارها در قرآن مطر

شده است؛ از جمله در سوره طارق:

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ

�بُ 3  ا�قِ
َ ّ مݠݠُ ال�ث ْݠ �ج

ارِ�قُ 2 ال�نَّ ا الطَّ راكَݡݡ مݠَ دْݠ
أَ
ِ 1  وَ مݠا � ارِ�ق مݠاءِ وَ الطَّ وَ السَّݡݡ

سوگند به آسمان و سوگند به طارق که شبانگاه ظاهر می‌شود؛ و البته تو چه می‌دانی 
که طارق چیست؟! طارق همان ستاره‌ای است که شب‌هنگام، نور آن تاریکی شب را 

می‌شکافد و چون مهمانی شبانه، بر سفره آسمان حاضر می‌شود.

�ظٌ 4 ها حا�فِ �يْݠ
َ
ا عَل َ مݠّ

َ
سٍ ل �فْݠ �نْݠ كُلُّ �نَ �إِ

کس نیست مگر اینکه برای او حافظ و نگهبانی  که هیچ  سوگند به آسمان و طارق 
که زندگی بشر در دنیا، پوچ و عبث باشد؛ بلکه قرار بوده  گماشته‌ایم. قرار نبوده 
زندگی دنیا مقدمه یک زندگی اصیل و حقیقی و ابدی باشد و لازمه این امر این است 

که مردم در دنیا رها نباشند و اعمالشان ثبت شود.
گمان می‌کند تنهاست، مأمورانی  که  کس خلوتی ندارد و حتی زمانی   آری؛ هیچ 

برای ضبط اعمال، نزد او هستند:

سیمای هدایتی سوره
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ونَ« )انفطار: 12-10(
ُ
مُونَ ما تَفْعَل

َ
كِراماً كاتِبِينَ ‌* يَعْل حافِظِينَ ‌* 

َ
يْكُمْ ل

َ
 عَل

َ
»وَ إِنّ

بر اساس عملش  ابدی  زندگی  کس در  تا جایگاه هر  را ثبت می‌کنند  اعمال  آنان 
معلوم شود.

�بِ وَ 
ْݠ
ل �نِ الصُّ ْݠ �ي َ �نْݠ �ب ُ مݠِ رُ�ج �خْݠ َ ٍ 6   �ي �ق �نْݠ مݠاءٍ دا�فِ لِ�قَ مݠِ لِ�قَ 5  خ�ُ مݠݠَّ خ�ُ سا�نُ مݠِ

�نْݠ �إِ
ْݠ
رِ ال ظ�ُ �نْݠ �يَ

ْݠ
ل �فَ

را�ئِ�بِ 7
ال�تَّ

با وجود اینکه همه چیز برای معاد و زندگی اخروی آماده و مهیاست، عده‌ای از مردم با 
بعید انگاشتنِ زنده‌شدنِ مردگان، آن را انکار می‌کنند! آنان این کار را با قدرت خویش 

می‌سنجند و می‌گویند: »مگر ممکن است؟«. 
مگر آنان قرار است کسی را زنده کنند؟ مردگان را همان خدایی زنده می‌کند که آنان را 
از نطفه‌ای بی‌ارزش آفرید! انسان باید بیندیشد و ببیند از چه چیزی آفریده شده! او از 
آبی جهنده آفریده شده و در رحم که بین استخوان‌های پشت و استخوان‌های سینه 

زن است، قرار می‌گیرد و در هنگام تولد از بین این استخوان‌ها بیرون می‌آید. 

اصِرٍ 10 �ةٍ وَ لا �ن وَّ �نْݠ �قُ هُ مݠِ
َ
مݠا ل

رُ 9  �فَ را�ئِ
ى السَّ

َ
ل �بْݠ

مݠݠَ �تُ وْݠ َ ادِرٌ 8  �ي �ق
َ
عِهِ ل ْݠ هُ عَلىٰ‏ رَج�

�نَّ �إِ
آری؛ آن خدایی که او را از آبی جهنده آفریده، می‌تواند دوباره او را باز گرداند؛ در روزی 
که باورها و نیت‌های پنهان، آزموده شده و سره از ناسره و پاک از ناپاک جدا می‌شود و 
هر کس بر اساس شایستگی خود، پاداش و کیفر می‌بیند. در آن روز انسان برای رهایی 

خویش از جزای عملش، نه خود، توانی دارد و نه یاوری دارد تا او را یاری کند. 
لٌ 13 وَ مݠا هُوَ  صْݠ

لٌ �فَ وْݠ �قَ
َ
هُ ل

�نَّ عِ 12   �إِ دْݠ
َ

ا�تِ الصّ �ضِ ذ� رْݠ
أَ
�

ْݠ
عِ 11  وَ ال ْݠ ج� ِ الرَّ ا�ت مݠاءِ ذ� وَ السَّ

لِ 14 هَݠز�ْݠ
ْݠ
ال �بِ

سوگند به آسمان که باران‌های پی‌در‌پی از آن می‌بارد و سوگند به زمین که شکافته 
که  گیاهان از آنها سر بیرون می‌آورند، این قرآن سخنی است  می‌شود و جوانه‌ها و 
که  گر هشدار می‌دهد  حق را از باطل جدا می‌کند و شوخی و بازیچه نیست؛ پس ا
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قیامتی هست جز حقیقت نمی‌گوید و قطعاً مردگان برای حسابرسی زنده می‌شوند؛ 
که از آسمان بر آن باران می‌بارد و زمین را می‌شکافد و  کی  همچون بذرِ پنهان در خا

از آن سر برون می‌آورد!

17  
ً
دا وَ�يْݠ هُمݠݠْݠ رُ

ْݠ
هِل مݠْݠ

أَ
�نَ � رِ�ي كا�فِ

ْݠ
لِ ال مَݠهّݠِ

 16 �فَ
ً
دا �يْݠ دُ كَݡݡ كِ�ي

أَ
 15 وَ �

ً
دا �يْݠ دُو�نَ كَݡݡ كِ�ي َ هُݠمݠݠْݠ �ي

�نَّ �إِ
بسیاری از منکران، قطعاً حقیقت را می‌دانند؛ می‌دانند قیامتی هست و می‌دانند 
کردن دعوت تو و  قرآن، سخنی حق و از جانب خداست؛ با وجود این، برای بی‌اثر 
کنی می‌کنند و  خاموش کردن نور حقیقت، با نقشه‌ها و حیله‌های فراوان، شبهه‌پرا

قرآن را سحر و دروغ می‌خوانند.
کــه وقتــی زمانــش فــرا   مــن نیــز در پاســخ ایــن نقشــه‌های آنــان، نقشــه‌هایی دارم 
کافــران، صبــر  کــرد! پــس بی‌تابــی نکــن و در برابــر اهانت‌هــای  رســد، پیــاده خواهــم 
کــه  کــن و بــه آنــان مهلــت بــده؛ بــه آنــان اندکــی مهلــت بــده و تردیــد نداشــته بــاش 

وعــده الهــی، حتمــی اســت.
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□   نمودار سوره

آغــاز  در  خــداونــد 
ــارق به  ــ ــوره ط ــ س
پدیده‌‌هایی  چــه 
ســـــوگـــــنـــــد یـــــاد 

می‌کند؟

ــمَاءِ السَّ وَ 

ارِق2ُ دْرَاكَ مَا الطَّ
َ
ـاقِب3ُوَ مَا أ

َ
الـثّ جْمُ  الـنَّ

ا عَلَيْهَا حَافِظ4ٌ  نَفْسٍ لَمَّ
ُ

إِنْ كُلّ

خُلِق5َ ــمَّ  مِ ــانُ  ــسَ نْ ِ
ْ

ال خُـــــلِـــــقَ مِـــــــنْ مَــــــــاءٍ دَافِــــــــــق6ٍلْيَنْظُرِ 
ـرَائِب7ِ لْبِ وَ الـتَّ جُ مِنْ بَيْنِ الصُّ يَخْرُ

ــهِ لَـــــقَــادِرٌ 8 ــعِـ ــىٰ‏ رَجْـ ــل ــهُ عَ ــ ـ إِنَّ

ارِق1ِ  وَ الطَّ

هــــدف قـــــرآن از 
ایــــن ســوگــنــدهــا 
بیان چه حقیقت 

مهمی است؟

ــد بـــرای  ــ ــداون خــ
چه  معاد  اثبات 
بیان  اســتــدلالــی 

می کند؟

ــر9ُنتیجه استدلال: ــ ـــ ــ ــرَائِ ــ ــسَّ ــ يَــــــــوْمَ تُـــبْـــلَـــى ال
نَاصِر10ٍ  

َ
ل وَ  ةٍ  قُـــــوَّ مِــنْ  لَـهُ  فَمَا 

 فَـــ

کید  خداوند متعال برای تأ
بر درستی وعده‌های قرآن 
سوگند  پدیده‌ها  ــدام  ک ‌بــه 

یاد می‌کند؟

11 جْعِ الـــرَّ فَصْــل13ٌ ذَاتِ  لَـــقَوْلٌ  ــهُ  إِنَّ

بِالْهَـــزْل14ِ هُـــوَ  مَــا  وَ 

برخورد  در  کافران  رفتار 
چگونه  معاد  حقیقت  با 
ــدای  ــت و پـــاســـخ خـ ــ اس

متعال چیست؟

کَـــیْدا15ً یَکِیــدُونَ  هُــمْ  إِنَّ

16 کَـــیْــــــداً کِـــــیــــــــدُ 
َ
أ وَ 

مْهِلْهُمْ رُوَیْدا17ً
َ
لِ الْکَافِرِینَ أ فَمَهِّ

ــمَاءِ  السَّ وَ 

12 دعِ الـصَّ ذَاتِ  رضِ
َ ْ
ال وَ 
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•  دو قاعده نجات‌بخش قرآنی
کردن تردید در  کیدهای حق‌ستیزان در طول تاریخ، القای شبهات و وارد  یکی از 
دل مردم بوده است. در نتیجه تبلیغات آنان، واقعیت بر بسیاری از مردم پوشیده 
با حق  از جانب مردم عادی  که  این‌رو بیشتر دشمنی‌ها و ستیزهایی  از  می‌ماند؛ 
صورت می گیرد، ناشی از جهل به واقعیت خواهد بود. به همین دلیل خدای متعال 
کافی ندارند، از موضع‌گیری در برابر حق بازداشته  که علم  در آیات قرآن مردمی را 

است: 

حَقِّ شَيْئاً« )یونس:36(؛ 
ْ
نَّ لا يُغْنِي مِنَ ال

َ
 الظّ

َ
ا إِنّ  ظَنًّ

َّ
كْثَرُهُمْ إِل

َ
بِعُ أ »وَ ما يَتَّ

»آنها از ظن و گمان پیروی می‌کنند؛ درحالی‌که ظن و گمان، کسی را ذره‌ای از 
حق بی‌نیاز نمی‌کند و انسان را به حق و حقیقت نمی‌رساند.«

هُ« )یونس:39(؛ »مشرکان 
ُ
يل وِ

ْ
تِهِمْ تَأ

ْ
ا يَأ مَّ

َ
مِهِ وَ ل

ْ
مْ يُحِيطُوا بِعِل

َ
بُوا بِما ل

َّ
كَذ »بَلْ 

چیزی را دروغ انگاشتند که نسبت به آن علم ندارند و هنوز حقیقت آن برای 
آنان روشن نشده است.«

كانَ  ولئِكَ 
ُ
 أ

ُ
كُلّ فُؤادَ 

ْ
بَصَرَ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  السَّ

َ
مٌ إِنّ

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
»وَ لا تَقْفُ ما ل

كه به آن علم ندارى، پيروى مكن؛ زيرا  عَنْهُ مَسْئوُلًا« )اسرا:36(؛ »و از چيزى 
درباره گوش و چشم و دل، هر سه، سؤال خواهد شد.« 

با توجه به این آیات می‌توان دو قانون الهی را استخراج کرد:

• قانون اول: چیزی را که به آن یقین نداریم، بر زبان نیاوریم.
امروزه در جامعه ما مردم تنها به این علت که »همه می‌گویند« به امور بسیاری 
اعتقاد پیدا کرده‌اند؛ درحالی‌که خیلی از این شایعات حقیقتی جز حرف مردم 

سبک زندگی قرآنی
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که سیاستمداران و یا حتی علمای دین را  ندارد. خصوصا در عرصه سیاست 
تحت تأثیر همین شایعات به اموری متهم می‌کنند که در شأن آنان نیست و 

بی‌تردید دشمنان اسلام، ریشه گسترش بسیاری از این شایعات هستند.
بدون  می‌شنویم،  بار  اولین  برای  و  نمی‌دانیم  که  را  چیزی  دوم:  قانون   •

تحقیق رد نکنیم. 
این نیز یکی از آفت‌های جامعه ماست که با بهانه‌هایی مثل »به حق چیزهای 

نشنیده« حرف حق به‌راحتی ردّ می‌شود.
گر تمام افراد، این دو قانون را پیاده کنند: ا

• جامعه چنان استحکامی پیدا می‌کند که به هیچ وجه باطلی در میان آنان 
رواج نمی‌یابد 

• و هیچ ظالمی با فریب بر آنان مسلط نخواهد شد.
 امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: 

»خداوند با دو آيه از قرآن، دو درس مهم به اين امت داده است؛ نخست 
انكار  نم‏ىدانند،  را  آنچه  اينكه  ديگر  و  نگويند  م‏ىدانند،  آنچه  جز  اينكه 

نكنند؛ سپس دو آيه زير را تلاوت فرمود: 

 » حَقَّ
ْ
ال  

َّ
إِل الِلَّه  ى 

َ
عَل وا 

ُ
يَقُول لا  نْ 

َ
أ كِتابِ 

ْ
ال مِيثاقُ  يْهِمْ 

َ
عَل  

ْ
يُؤْخَذ مْ 

َ
ل

َ
»أ

)اعراف:169(

كه جز حق در مورد  آنها نگرفته  از  را  كتاب آسمانى  آيا خداوند پيمان 
خداوند نگويند.

مِهِ«. )یونس:39( )الکافی:43/1(
ْ
مْ يُحِيطُوا بِعِل

َ
بُوا بِما ل

َّ
كَذ  »بَلْ 
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تـرجـــمـه

ترجمه واژگان

گسترده‏مهرِ مهربان  به‏نام خداوند 

کــه آفریــد و ســپس  نــام پــروردگارت کــه بلندمرتبه‌تریــن اســت را تســبیح بگــو؛ 1 همــان 

کــه بــرای هــر آفریــده‌ای  کــرد و قــوام بخشــید؛ 2  و همــان  آفریــده خــود را هماهنــگ 

کــرد و ســپس هــر یــک را بــرای بهره‌گیــری از داشــته‌هایش  آنچــه شایســته‌اش بــود را مقــدّر 

ک بیــرون آورد 4 ســپس آن را بــه  گاه را از دل خــا کــه چــرا هدایــت نمــود 3 و همــان 

کــرد! 5 قطعــاً تــو را بــر خوانــدن قــرآن و دانــش آن توانــا  کی تیــره تبدیــل  خس‌وخاشــا

کــه خــدا بخواهــد؛  کــرد؛ 6 مگــر چیــزی  خواهيــم ســاخت؛ بنابرایــن فرامــوش نخواهــی 

گاه اســت!‌‌‌ 7 و قطعــاً تــو را بــرای آســان‌ترین راه  او از آشــکار و آنچــه پنهــان می‌شــود، آ

گــر هشــدار و تذکــر، ســودی می‌رســاند، تذکــر بــده!  یــا شــریعت آمــاده می‌کنیــم!  8 پــس ا

کــه خشــیت دارد، متذکــر می‌شــود و به‌خــود می‌آیــد 10 و شــقی‌ترین  9 بی‌شــک آن 
آتــش  بزرگتریــن  در  کــه  همــان   11 می‌کنــد  کناره‌گیــری  آن  از  مــردم  بدبخت‌تریــن  و 

می‌ســوزد  12 فراتــر از ایــن، در آن آتــش نــه می‌میــرد و نــه زندگــی می‌کنــد! 13 قطعــاً 

کــرد، ســپس نمــاز  کــرد، 14 و نــام پــروردگارش را یــاد  ک  کــه خــود را پــا رســتگار شــد آن 

گرفــت؛ بلکــه  کــرد و راه درســت را در پیــش نخواهیــد  به‌جــا آورد  15 شــما چنیــن نخواهیــد 

زندگــی نزدیک‌تــر و محســوس‌تر را ترجیــح می‌دهیــد 16 درحالی‌کــه زندگــی واپســین بهتــر 

و پایدارتــر اســت 17 بی‌تردیــد ایــن حقیقــت در نگاشــته‌ها و صحیفه‌هــای نخســتین 

19 صحیفه‌هــای ابراهیــم و موســی   18 هســت 

گاه. چرا مَرْعى:  
ْ
ال  • دارد.  قرار  تناسب  و  هماهنگى  مخلوقى  هر  اعضاى  ميان  ى:   سَوَّ  • 

حْوى:  سیاه و تیره.
َ
ىك كه سيل آنها را به كنارى م‏ىراند.  • أ ثاءً:  گياهان خشک و خار و خاشا

ُ
 • غ

رُ:  به زودى پند م‏ىگيرد. • تُؤْثِرُونَ:  بر می‌گزینید، ترجیح می‌دهید.
َ
كّ

َّ
 • سَيَذ
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دل و جان اهل ایمان با ذکر و یاد خدا عجین است؛ آنان در اندیشه خویش، خدای 

متعال را تعظیم و تکریم می‌کنند و کسی را همتای او نمی‌دانند. اما بی‌تردید جاری 

کردن ذکر خدا و تسبیح او بر زبان می‌تواند تأثیری مضاعف بر روح و اندیشه داشته 

باشد؛ به همین دلیل سوره اعلی با این دستور آغاز شده که:

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ

لىٰ 1  عْݠ
�أَ

ْݠ
كَ ال ِ

مݠݠَ رَ�بّ حِ اسْݠ ِ
�بّ سَݡݡ

افزون بر اینکه در اندیشه خویش خدا را منزه از هر عیب و نقصی می‌دانی، با زبان 

تا  کن  زبان جاری  بر  را  تسبیح  ذکر  بگو؛  تسبیح  را  بلندمرتبه‌ات  پروردگار  نام  نیز 

عظمت او در وجودت تثبیت شود و هرگز نام دیگری را در برابر نام او قرار نده و 

کسی را همتای او نپندار؛

هَدىٰ‏ 3  رَ �فَ
َ

دّ �ي �قَ ِ �ذ
َّ
ىٰ 2 وَ ال سَوَّ �قَ �فَ

َ
ل �ي خ�َ ِ �ذ

َّ
ال

و  کرد  به هر یک، صورتی هماهنگ عطا  و  آفرید  را  که مخلوقات  همان خدایی 
که برای  کنار هم قرار داد. همان خدایی  تمام اعضای آنها را به‌طور متناسب در 
کرد؛ سپس او را هدایت نمود تا آن  هر مخلوق، استعداد و توانایی ویژه‌ای مقدّر 
مخلوق بتواند از استعدادها، ابزارها و توانایی‌های خود به خوبی بهره بگیرد و در 

مسیر زندگی برای رفع نیازهای خویش، دچار مشکل نشود. 

وىٰ‏ 5  حْݠ
أَ
اءً � �ث هُ �غُ

َ
عَل َ �ج

فَ
عىٰ‏ 4  � رْݠ مݠَ

ْݠ
َ ال رَ�ج خ�ْݠ

أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
وَ ال

تــا  آورد  بیــرون  از دل زمیــن بی‌جــان  را  گاه‌هــای سرســبز  کــه چرا همــان خدایــی 
کی خشــک و  ــه خاشــا گیاهــان ســبز را ب کننــد؛ ســپس ایــن  ــه  ــان از آنهــا تغذی چارپای

سیمای هدایتی سوره
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کــرد و البتــه ایــن ســیر هــر ســال تکــرار می‌شــود و ایــن، نشــانه‌ای اســت از  تیــره تبدیــل 
ــم هســتی.  ــی او در عال ــر ربوب تدبی

ىٰ‏ 7  �ف �خْݠ َ رَ وَ مݠا �ي هْݠ َ �ج
ْݠ
مݠݠُ ال

َ
ل عْݠ َ هُ �ي

�نَّ هُ �إِ
َ
اءَ اللّ ا مݠا ش�

َّ
ل سىٰ‏ 6  �إِ �نْݠ لا �تَ

كَݡݡ �فَ
رِ�ئُ �قْݠ سَ�نُ

یکی از نگرانی‌های پیامبر؟ص؟ در سال‌های نخستین نبوت این بود که مبادا وقتی 
کند؛ این آیات به او اطمینان  قرآن را از فرشته وحی دریافت می‎کند، آن را فراموش 

کرد: که با عنایت الهی، قرآن را هرگز فراموش نخواهد  می‌دهد 
کمک  تو  آموزش می‌دهیم و در قرائت آن به  تو  را به  ای پیامبر؟ص؟، ما قرآن 
کرد.  می‌کنیم؛ بنابراین نگران نباش؛ به اراده الهی آن را هرگز فراموش نخواهی 
کند، می‌تواند آن را از یاد تو ببرد؛  البته همه چیز تحت اراده اوست و هرگاه اراده 
گاه است و می‌داند  کرد. او از آشکار و پنهان آ گرچه چنین چیزی را اراده نخواهد  ا

در دل تو چه می‌گذرد.

رىٰ‏ 9 كْݠ ِ
ِ ال�ذّ عَ�ت �فَ �نْݠ �نَ رْݠ �إِ كِّ

ذ�َ رىٰ‏ 8  �فَ سْݠ �يُ
ْݠ
رُكَݡݡ لِل سِّ �يَ

وَ �نُ

ما تو را برای دریافت شریعت حق و آسان، آماده می‌کنیم و راه را نیز بر تو هموار 
که نگرانی‌هایت برطرف شد و همه شرایط فراهم است،  کنون  می‌سازیم؛ پس، ا
گروهی را نجات  که تذکر و تبلیغ، در مردم تأثیر دارد و  گر به این نتیجه رسیده‌ای  ا

خواهد داد، به تبلیغ و تذکر خویش ادامه بده!

ىٰ 11 �قَ ْݠ ش�
�أَ

ْݠ
هَا ال �بُ

�نَّ َ �ج �تَ َ ىٰ‏ 10  وَ �ي ش� �خْݠ َ �نْݠ �ي رُ مݠَ
َݡݡ

كّ
ذ�َّ سَ�يَ

که خشیت الهی در دل دارند، سخن تو و  آری؛ تلاش تو بی‌تردید تأثیر دارد: آنان 
دعوت قرآن را می‌شنوند و متذکّر می‌شوند؛ اما گروهی هم هستند که از تبلیغ و تذکر 
تو و از شنیدن قرآن دوری می‌کنند و خود را کنار می‌کشند و البته آنان بدبخت‌ترین 

و شقی‌ترین مردم‌اند. 
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ىٰ‏ 13   �ي
حْݠ َ ها وَ لا �ي �ي و�تُ �فِ مݠُ َ مݠݠَّ لا �ي

ُ رىٰ‏ 12  �ث �بْݠ
ُ
ك

ْݠ
ارَ ال

َ ى ال�نّ
َ
ل صْݠ �ي �يَ ِ �ذ

َّ
ال

آنان شـقی‌ترین‌اند و شـقاوت آنان در قیامت ظهور خواهد کرد؛ آنان کسـانی هسـتند 
ایـن سـوختن،  البتـه  و  آتـش خواهنـد سـوخت؛  ک‌تریـن  بزرگ‌تریـن و هولنا کـه در 
سـوختنی نیسـت که شـخص با مرگ از آن رهایی یابد؛ بلکه نه در آن آتش می‌میرد 
و نـه زندگـی آسـوده‌ای خواهـد داشـت؛ او در برزخـی بیـن مـرگ و زندگـی، روزگاری 

کـرد.  دشـوار را سـپری خواهـد 

ىٰ 15 
َّ
صَل هِ �فَ ِ

مݠݠَ رَ�بّ رَ اسْݠ كَݡݡ ىٰ 14  وَ ذ�َ
َݡݡ

كّ ز�َ �نْݠ �تَ حَ مݠَ
َ
ل �فْݠ

أَ
دْݠ � �قَ

که دلشان از خشیت خدا لبریز است و با پیروی از  گروه نخست، یعنی آنان  و اما 
ک می‌کنند  قرآن و دستورات تو، خود را از پلیدی‌ها و باورها و رفتارهای شرک‌آمیز پا
و پیوسته نام پروردگارشان را یاد می‌کنند و در پی یاد او، او را عبادت می‌کنند و برای 

او نماز می‌خوانند، این گروه بی‌تردید رستگار خواهند شد.

ىٰ‏ 17  �ق ْݠ �ب
أَ
رٌ وَ� �يْݠ

رَ�ةُ خ�َ خ�ِ
�آ

ْݠ
ا 16  وَال �ي

�نْݠ
ُ

ا�ةَ الدّ حَ�ي
ْݠ
رُو�نَ ال �ثِ ؤ�ْݠ لْݠ �تُ َ �ب

کنید تا رستگاری  اما شما ای منکران حقیقت؛ قصد ندارید خود را از پلیدی‌ها پاک 
کنونی  کنید؛ بلکه برعکس؛ زندگی نزدیک‌تر و حیات  ابدی را برای خود تضمین 
کرده‌اید؛ درحالی‌که زندگی  خویش را ترجیح داده‌اید و تمام اهتمام خود را صرف آن 

پایانی و ابدی، برتر و پایدارتر است. 
وسى‏ 19 مَݠ وَ مݠُ راهِ�ي ْݠ �ب ِ �إِ ولى‏ 18  صُحُ�ف

أُ
�

ْݠ
ِ ال حُ�ف �ي الصُّ �فِ

َ
ا ل �نَّ هذ� �إِ

همین  می‌شود؛  ح  مطر مردم  برای  که  نیست  بار  نخستین  برای  سخنان،  این 
گرایان در نگاشته‌های  کان و شقاوت و بدبختی دنیا حقایق، یعنی خبر رستگاری پا

پیشین نیز آمده بود؛ در نگاشته‎های آسمانی ابراهیم و موسی؟عهما؟.
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□   نمودار سوره

تَـــزَکّی14ٰ مَــنْ 

ـهِ  وَ ذَكَـــرَ اسْمَ رَبِّ

فَـــــــصَـــــــلّـــــــىٰ‏15

فْـلَـحَ
َ
قَـدْ أ

نْيَا‏16بَـلْ
ُ

تُـؤْثِـرُونَ الْحَيَوٰةَ الدّ

بْقَىٰ‏17
َ
أ وَ  خَيْرٌ  ــرَةُ  خِـ

َ ْ
ال

ولــىٰ‏18 إِنَّ هٰذَا 
ُ ْ
ال حُــفِ  الصُّ لَفِــى 

صُحُفِ إِبْـرَاهِيمَ وَ مُوسى19ٰ

فلاح و رستگاری به عنوان غایت 
چه  از  انسان،  تلاش‌های  تمام 

راه‌هایی به دست می‌آید؟

بار  نخستین  بــرای  رهنمودها  این  آیا 
است که برای بشریت بیان می‌شود؟

وَ

خطای فکری - رفتاری کافران چیست؟

ــــی بــــا چــه  ــل ســـــــوره اعــ
ـحِدستوری آغاز می‌شود؟ عْلــى1ٰ سَبِّ

َ ْ
ال ــكَ  رَبِّ اسْــمَ 

ى2ٰ ــذِى خَلَقَ فَسَــوَّ
َ
الّ

رَ فَهَدَى3ٰ
َ

ــذِى قَــدّ
َ
وَ الّ

جَ الْمَرْعَى4ٰ خْرَ
َ
ذِى أ

َ
حْــوَى5ٰوَ الّ

َ
أ غُثَــاءً  فَجَعَلَــهُ 

تَنْســى6ٰ  
َ

فَــا سَــنُقْرِئُكَ 

لِلْيُسْرى8ٰ ــرُكَ  ــسِّ ــيَ نُ وَ 

جــلــوه‌هــای ربــوبــیــت 
حضرت حق چیست؟

َّ
الُلَّه إِل شَــاءَ  هُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفَى7ٰمَــا  إِنَّ

ـرْ  كْـرَى9ٰفَـذَکِّ ـرُ مَنْ یَخْشی10ٰإِنْ نَفَعَتِ الذِّ
َ

كّ
َ

سَيَذّ

شْــقَى11ٰ
َ ْ
بُهَا ال يَتَجَنَّ وَ 

ارَ الْكُـبْـــرَى12ٰ ذِى يَصْلَى النَّ
َ
الّ

 يَحْىٰي13
َ

 يَمُوتُ فِيهَا وَ ل
َ

ثُمَّ ل

خـــــداونـــــد نـــگـــرانـــیِ 
پیامبر؟ص؟ از فراموش 
کــردن آیــات را چگونه 

برطرف می‌کند؟

بــرابــر  در  پــیــامــبــر؟ص؟ 
انـــکـــار مـــنـــکـــران چه 

وظیفه‌ای دارد؟

تذکر در چه زمانی تأثیرگذار و در 
چه زمانی بی‌فایده است؟

ــانِ  ــسـ عـــاقـــبـــت انـ
تذکر  از  ــه  ک شــقــی 
برمی‌گرداند،  روی 

چیست؟
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سبک زندگی قرآنی

•  قرآن و سکولاریسم 
دنیای مدرن را با مفهومی به نام سکولاریسم می‌شناسیم؛ مفهومی که ریشه یونانی 

کنون« است. در تفکر سکولار: آن، به معنای »اینجا و ا

 نگاه آسمانی و اندیشیدن درباره فردا و عالم دیگر، اهمیتی ندارد و زندگی 
که انسان برای آن  کنونی و این‌جهانی، تمام آن چیزی است  امروز و لذت 

برنامه‌ریزی و تمام همت خود را در راستای بهبود آن جهت‎دهی می‌کند.

 چنین تفکری در دنیای مدرن، در عرصه‌های مختلف زندگیِ فردی، اجتماعی، 
که  گذاشته است. اما باید دانست  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرات اساسی 
کهن دارد؛ به اندازه  سکولاریسم، منحصر در دنیای مدرن نیست؛ بلکه سابقه‌ای 
کلان و در  که امروزه در ساحت‌های  کره زمین؛ با این تفاوت  سابقه حیات بشر بر 

قالب اندیشه‌ای  تئوریزه‌شده تبلیغ می‌شود.

نْيــا« یکــی از مفاهیــم پرکاربــرد قرآنــی اســت. »الدنیــا« اســم 
ُ

حَيــاة الدّ
ْ
مفهــوم »ال

تفضیــل از مــاده »دنــو« )نزدیــک شــدن(، بــه معنــای نزدیک‌تــر و دردســترس‌تر اســت 
ــر ایــن مفهــوم،  ــر و محســوس‌تر«. در براب نْيــا« یعنــی »زندگــی نزدیک‌ت

ُ
حَيــاةُ الدّ

ْ
و »ال

ــه معنــای »زندگــی پایانــی و ســرای واپســین«  ــرَة« ب ــدّارُ الآخِ ــا »ال ــرَة« ی مفهــوم »الآخِ
کــه مفهومــی بســیار نزدیــک بــا واژه  نْيــا« واژه‌ای اســت 

ُ
اســت. بنابرایــن »الْحَيــاة الدّ

کــه بــر اســاس مبانــی و آموزه‌هــای آن، فــردا و مــاورای  امــروزی »سکولاریســم« دارد 
ــدارد. محسوســات )یعنــی الآخــرة( اهمیــت چندانــی ن
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بر اساس آنچه بیان شد:

تفکر  به  نسبت  صریح  است  توبیخی  نْيا« 
ُ

الدّ حَياةَ 
ْ
ال تُؤْثِرُونَ  »بَلْ  آیه    •

گرای سکولاریسم؛ دنیا

گزاره عقلایی  بْقىٰ‏« علت این توبیخ را بیان و بر یک 
َ
خِرَةُ خَيْرٌ وَ أ

ْ
•  آیه »وَ ال

کید می‌کند:  تأ

که »برتر و پایدارتر« باشد. چیزی اهمیت دارد 

اولویت‌هــا و دغدغه‌هــای زندگــی در   بنابرایــن دنیاگرایی،یعنــی منحصرکــردن 

کــه هــر عاقلــی بــا اندکــی تأمــل آن را نادرســت می‌یابــد.  امــور دنیایــی امــری اســت 

می‌فرمایــد:  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

با حرامش،  را  از‌ اين‌رو، حلال آن  »سراى دنيا نزد پروردگار خوار و ب‏ىارزش است؛ 
با تلخ‏ىاش آميخت.  را  با مرگ، و شيرينى آن  را  با بدى، زندگ‏ىاش  را  خوب‏ىاش 
به  آن  دادن  در  و  نفرمود  گوارا  و  صاف  خود  دوستان  براى  را  دنيا  متعال  خداوند 

دشمنانش بخل نورزيد.« )نهج البلاغه: خطبه 113(
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گسترده‏مهر مهربان  به‏نام خداوند 
آیــا خبــرِ »غاشــیه« بــه تــو رســیده اســت؟ 1 چهره‌هایــی در آن روز، فروافتــاده اســت؛ 
2  پــرکار و خســته! 3 در آتشــی ســوزان، می‌ســوزند؛ 4 از چشــمه‌ای ســوزان و داغ 
گوشــتی می‌رویانــد و  بــه آنــان می‌نوشــانند؛ 5 غذایــی جــز ضریــع ندارنــد؛ 6 کــه نــه 
گرســنگی بی‌نیــاز می‌کنــد! 7 چهره‌هایــی نیــز در آن روز شــاداب و خرم‌انــد! 8  نــه از 
از عمــل و تــاش خویــش راضی‌انــد؛9 در باغــی مرتفــع 10 کــه در آن حــرف بیهــوده‌ای 
نمی‌شــنوند 11 در آن چشــمه‌هایی اســت روان  12 در آن تخت‌هایــی اســت بالابــرده 
کــه در برابــر آنــان قــرارداده شــده! 14 و بالش‌هایــی به‌ردیــف  شــده 13 و پیاله‌هایــی 

گســترده شــده 16 کــه  چیــده شــده  15 و فرش‌هایــی نفیــس 
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ترجمه واژگان

کــرد. روزی  کــه همــه مــا آن را تجربــه خواهیــم  »روزی بــزرگ« در پیــش اســت؛ روزی 
کردنــد و نخواســتند چشــم خــود را بــر  کــه عمــری بــا تردیــد زندگــی  دشــوار بــرای آنــان 
کــه بــا یقیــن زیســتند و بــا یقیــن  کننــد و البتــه روزی شــیرین بــرای آنــان  واقعیــت بــاز 

کردنــد و بــا یقیــن چشــم از جهــان بســتند. ایمــان ورزیدنــد و بــا یقیــن رفتــار 
کــه آن روز بــرای مؤمنــان روزی خوش‌فرجــام خواهــد بــود، امــا  درســت اســت 
ــادا دچــار لغــزش شــود  ــه خــود بدبیــن اســت و می‌ترســد مب به‌هرحــال هــر مؤمنــی ب
کــه هیــچ چیــز جــز ایمــان و عمــل خــودِ انســان بــه او ســودی نمی‌رســاند،  و در روزی 
اســت،  ب‏ىنهايــت  عذابــش  و  گيــر  فرا آن  شــرّ  كــه  روزی  از  آنــان  شــود.  پشــیمان 

مُسْــتَطِيراً« )انســان:7(.  هُ  شَــرُّ كانَ  يَوْمــاً  می‌ترســند: »يَخافُــونَ 
که با یادآوری عظمت چنان روزی آغاز می‌شود و با  سوره غاشیه، سوره‌ای است 
آیه‌هایی پر از بیم و امید به نیمه می‌رسد و با یادآوری برخی از نشانه‌های عظمت 

پروردگار، وظیفه اصلی پیامبر؟ص؟ در برابر منکران را به او گوشزد می‌کند:

سیمای هدایتی سوره

از  با چیز دیگر است. »الغاشية« یکی  »غ‌ش‌ی« به معنای پوشاندن چیزی  از ماده  غاشِيَة:  
ْ
ال  •

 نام‌های قرآنی قیامت است؛ به معناى واقعه‌ای که همه را فرا می‌گیرد.• ناصِبَة: خسته و درمانده.
 • حامِيَة: سوزان. • آنِيَة:  داغ و سوزان. • ضَرِيع:  نوعى خار خشک بدبو و بدمزه که در سرزمین حجاز 
می‌روییده است. • یُسْمِنُ: چاق می‌کند،‌گوشت به تن می‌رویاند. • ناعِمَة: 1. دارای زندگی خوب و 
 متنعّم، 2. نرم و باطراوت و شاداب. • لاغِيَة: سخن لغو و بيهوده. • نَمارِق)جمع نُمرُق(: بالش‌ها.  

ة:  گسترانيده، پهن‏شده. 
َ
ة«: قالی و زیرانداز نرم. • مَبْثُوث • زَرابِيّ:  جمع »زَرْبيَّ
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‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ

ة�ِ 1  �يَ اش�ِ غ�
ْݠ
ُ ال اكَ حَدِ�ي�ث �ت

أَ
هَلْݠ �

ــا چیــزی دربــاره آن روز بــزرگ می‌دانــی؟  ــا خبــرِ »غاشــیه« بــه تــو رســیده اســت؟ آی آی
کــه همــه را فــرا می‌گیــرد و هــول و هــراس آن در دل همــه خواهــد افتــاد؛ روزی  روزی 

کــه شــدت آن، عقــل و هــوش از ســر همــه می‌ربایــد. 

ة�ٌ 3  اصِ�بَ ة�ٌ �ن
َ
ل عَة�ٌ 2 عامݠِ اش�ِ ذ�ٍ خ� �ئِ مݠَ وْݠ َ وهٌ �ي ُ وُج�

کـه خـواری و مذلـت در آنهـا هویداسـت؛ چهره‌هایـی  در آن روز، چهره‌هایـی هسـتند 
مشغول به گرفتاری‌های عذاب و خسته و آزرده. آری؛ آنان که در دنیا حاضر نبودند 
کننـد و بـرای خشـنودی او خـود را خسـته  در برابـر خـدا خاشـع باشـند و او را عبـادت 
کننـد، آن روز خشـوع و گرفتـاری و خسـتگی از نوعـی دیگـر آنـان را فـرا خواهـد گرفـت!

ة�ٍ 5  �يَ �نِ
آ
�نٍ � ْݠ �نْݠ عَ�ي ى‏ مݠِ �ق سْݠ

ة�ً 4  �تُ �يَ  حامݠِ
ً
ارا لى‏ �ن صْݠ �تَ

آنان در آتشی بسیار داغ خواهند سوخت و از چشمه‌ای سوزان سیراب خواهند شد!

وعٍ 7  ُ �نْݠ ج� �نِ�ي مݠِ �نُ وَ لا �يغ�ْݠ مݠِ ُسْݠ عٍ 6 لا �ي رِ�ي �نْݠ ض�َ ا مݠِ
َّ
ل هُمݠݠْݠ طَعامݠݠٌ �إِ

َ
سَ ل �يْݠ

َ
ل

گذاشــت و  البتــه آنــان بــه غــذا نیــز نیــاز دارنــد؛ مــا نیــز ایــن نیــاز را بی‌پاســخ نخواهیــم 
گیاهــی خــاردار  بــه آنــان غــذا خواهیــم داد؛ امــا غــذای آنــان چیــزی جــز ضریــع، یعنــی 
و ســمّی نیســت؛ گیاهــی کــه نــه گوشــت بــه تــن کســی می‌رویاند و نه گرســنگی کســی 

را برطــرف می‌کنــد. 

ة�ٌ 9 �يَ ها راض�ِ �يِ
اعِمَݠة�ٌ 8  لِسَعْݠ ذ�ٍ �ن �ئِ مݠَ وْݠ َ وهٌ �ي ُ وُج�

کــه در آن روز از شــادی و ســرور،  گــروه، چهره‌هایــی دیگــر نیــز هســتند  در مقابــل ایــن 
کــه  کاری انجــام نــداده بودنــد  کــه در دنیــا  گــروه پیــش  گشــاده و زیباســت؛ بــر خــاف 
ــروز  ــد و ام ــام داده بودن ــی انج ــاش فراوان کار و ت ــروه  گ ــن  ــند، ای ــاداش باش ــر پ منتظ

کــه نتیجــه ایــن اعمــال خــود را می‌بیننــد و از آن خشــنودند.  زمانــی اســت 
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ة�ٍ 10   ة�ٍ عالِ�يَ
�نَّ َ �فِ�ي ج�

که در مکان‌هایی بلند آماده و  جایگاه این افراد، بهشت‌ها و بوستان‌هایی است 
که نشان از شرافت و جلالت آنهاست. در آنجا از زندگی بدون مرگ،  آراسته شده 

کنند، بهره می‌برند. لذت پایدار، شادی بی‌انتها و هر آنچه دوست دارند و اراده 
ة�ً 11  �يَ ها لا�غِ �ي عُ �فِ مݠَ سْݠ

لا �تَ
کــه پــر اســت از خیــالات و توهمــات و ســخنان بی‌اســاس.  آنجــا ماننــد دنیــا نیســت 
گفتگویشــان حمــد خــدا و ســخنان احترام‌آمیــز  تحیّــت اهــل بهشــت ســام اســت و 
گزارشــی اســت  و سرشــار از حکمــت. آنجــا همــه چیــز حقیقــت اســت و هــر ســخنی، 

حقیقــی از حقیقــت.  
مݠارِ�قُ  وَ�نَ   14 وعَة�ٌ  ض�ُ وْݠ مݠَ وا�بٌ  كْݠ

أَ
� و   13 وعَة�ٌ  �فُ رْݠ مݠَ سُرُرٌ  ها  �ي �فِ  12 ة�ٌ  ارِ�يَ ج� �نٌ  ْݠ عَ�ي ها  �ي �فِ

ة�ٌ 16 
َ و�ث ُ �ث �بْݠ ُّ مݠَ را�بِ�ي

ة�ٌ 15 وَز�َ و�فَ �فُ صْݠ مݠَ
وصف مکان نشســتن آنان نیز شــنیدنی اســت: در آنجا چشــمه‌هایی اســت روان که بر 
طــراوت بهشــت افــزوده اســت. در چنیــن فضایی تخت‌هایی اســت بلند که بهشــتیان 
بــر آنهــا، شــاهانه می‌نشــینند و پیاله‌هــا و قدح‌هایــی در برابــر آنــان قــرار داده شــده و هــر 
گاه اراده کننــد، می‌تواننــد از شــراب طهــور آن بنوشــند؛ همچنیــن بالش‌هایی به‌ردیف 
کنــار هــم قــرار داده شــده تــا هــرگاه بخواهنــد، بتواننــد بی‌زحمــت بــر آن تکیــه دهنــد  در 
گســترده شــده اســت؛ آری،  و فرش‌هایــی رنگارنــگ از جنــس پشــم نــرم زیــر پــای آنــان 
عاقِبَــةُ 

ْ
رْضِ وَ لا فَســاداً وَ ال

َ ْ
ا فِــي ال ــوًّ

ُ
ذِيــنَ لا يُرِيــدُونَ عُل

َّ
هــا لِل

ُ
خِــرَةُ نَجْعَل

ْ
ارُ ال

َ
ــكَ الــدّ

ْ
»تِل

ــه در  ك ــم  ــرار م‏ىدهي ــانى ق كس ــراى  ــین را ب ــراى واپس ــص:83(؛ »آن س ــنَ« )قص قِي مُتَّ
ْ
لِل

زميــن به‌دنبــال هيــچ برتــرى و تســلّط و در پــی هيچ فســادى نیســتند و ســرانجامِ نيک‏ 
بــراى پرهيزكاران اســت.«
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سبک زندگی قرآنی

•  لذت دنیایی در نگرش دینی
کــه بــا وجــود اینکــه حکومــت در دســت او بــود، جامــه‌ای  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را دیدنــد 
کهنــه و وصلــه‌دار بــر تــن داشــت. از ایشــان پرســیدند: »چــرا این لبــاس را پوشــیده‌اید؟« 

فرمود:

»بــه دلیــل آن‌کــه دل خاشــع م‏ىشــود و نَفْــس خــوار م‏ىگــردد و اهــل ايمــان 
راه  دو  و  متفاوت‌انــد  دشــمن  دو  آخــرت  و  دنيــا  مك‏ىننــد.  اقتــدا  آن  بــه 
کــس دنيــا را دوســت بــدارد و مهــرش را بــه دل جــاى دهــد،  مختلــف؛ هــر 
آخــرت را مبغــوض مــی‌دارد و بــا آن دشــمنى می‌کنــد. دنيــا و آخــرت بــه منزلــه 
مشــرق و مغرب‌انــد و رونــده بيــن آن دو هــر مقــدار بــه كيــى نزديــک شــود از 
 ديگــرى دور م‏ىشــود؛ ايــن دو در ناســازگارى بــا هــم، ماننــد دو هوو هســتند.« 
)نهج البلاغه: حکمت103( �

□   نمودار سوره

ــام فـــرارســـیـــدن غــاشــیــه  ــگ ــن ه
مردم   ـ ــ قیامت  گیر  فرا حادثه   ـ ــ
گروه تقسیم می‌شوند؟ به چند 
و  ــا  ــــت‌هــ ــال حــ ــه  ــ چـ دارای  و 
ــد؟ ــن ــت ــس ــی ه ــ ــای ــ ــاه‌ه ــ ــگ ــ ــای ــ ج

تَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيـةِ 1
َ
هَلْ أ

ــةٌ 2 ــ ــعَـ ــ ــاشِـ ــ يَـــــوْمَـــــئِـــــذٍ خَـ
عَـــــامِـــــلَـــــةٌ نَـــــاصِـــــبَـــــةٌ 3

وُجُوهٌ

ــةٌ 8 ــ ــمَـ ــ ــاعِـ ــ يَـــــوْمَـــــئِـــــذٍ نَـ
ــا رَاضِــــــيَــــــةٌ 9 ــهَـ ــيِـ ــعْـ ــسَـ لِـ

وُجُوهٌ

ــةً 4 ــ ــيَ ــ ــامِ ــ ــىٰ نَــــــــاراً حَ ــ ــلَ ــ ــصْ ــ تَ

ــةٍ 5 ــيَـ ــنْ عَـــيْـــنٍ آنِـ ــ ــىٰ مِ ــقَ ــسْ تُ

 مِنْ ضَرِيعٍ 6
َّ

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِل

 يغْنِی مِنْ جُوعٍ 7
َ

 يُسْمِنُ وَ ل
َ

ل

ــةٍ عَـــــالِـــــيَـــــةٍ 10 ــ ــ ـ ــنَّ ــ ــ ــی جَـ ــ ــ فِـ
ــةً 11 ــ ــيَ ــ غِ

َ
ــا ل ــيــهَ  تَـــسْـــمَـــعُ فِ

َ
ل

ــنٌ جَــــــارِيَــــــةٌ 12 ــ ــيْـ ــ ــا عَـ ــهَـ ــيـ فِـ
فِـــيـــهَـــا سُــــــــرُرٌ مَــــرْفُــــوعَــــةٌ 13

مَــــوْضُــــوعَــــةٌ 14 كْــــــــــوَابٌ 
َ
أ وَ 

15 مَـــصْـــفُـــوفَـــةٌ  نَـــــمَـــــارِقُ  وَ 

16 ــةٌ  ــ ــوثَ ــ ــثُ ــ ــبْ ــ مَ زَرَابِــــــــــــــیُّ  وَ 
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کلام اهل‌بیــت؟عهم؟  کــه در  چنیــن نگرشــی بــه دنیــا و آخــرت، حقیقتــی اســت 
کــه در ایــن آیــات هــم بــه آن اشــاره شــده اســت:  به‌روشــنی مشــاهده می‌شــود؛ چیــزی 
کــه در دنیــا حاضــر نشــدند در برابــر حــق خاشــع باشــند و در راه خــدا و عبــادت  عــده‌ای 
او، بــه جســم خــود زحمتــی ندادنــد، در آخــرت خاشــع و ذلیــل و خســته خواهنــد بــود 
ــرای رضــای خــدا، خــود را از بســیاری از لذت‌هــای دنیایــی  ــه ب ک ــان  ــل، آن و در مقاب

کردنــد، در آخــرت از انــواع بهتریــن لذت‌هــا بهره‌منــد خواهنــد بــود. محــروم 

کنــد. ایــن روایــت  کــه مؤمــن دنیــا را به‌کلــی تــرک  البتــه ایــن، بــدان معنــا نیســت 
ح مناســبی بــرای ســبک زندگــی  کاظــم؟ع؟ نقــل شــده، بی‌تردیــد طــر کــه از امــام 

اســت: ایمان‌محــور 

»بكوشيد كه وقت خود را به چهار بخش كنيد: 
• بخشى براى مناجات با خدا؛ 

• ديگرى از براى امرار معاش؛ 
كــه عيوبتــان را معرفــى  • ســوم بــراى معاشــرت بــا بــرادران و معتمدانــى 

كننــد و قلبــاً بــه شــما اخــاص ورزنــد،
كاميابی‌هــاى مشــروع و بــا ايــن بخــش اســت  • و چهــارم بــراى لذت‌هــا و 

كــه بــر ســه بخــش ديگــر نيــرو م‏ىگيريــد.
 نــه فقــر را بــه خــود وعــده دهيــد، نــه عمــر دراز را؛  هركــه از فقر بترســد، بخیل 

می‌گــردد و هــر كــه بــه عمــر دراز اميــد بنــدد، حريص می‌شــود.
ســهمى از دنيــا بــراى خــود قــرار دهيــد؛ بدین‌گونــه کــه برخــی از حلال‌هایــی 
کــه دوســت داریــد و بــه شــخصیت شــما ضربــه نمی‌زنــد و اســراف در آنهــا  را 
نیســت، بــه خــود بدهیــد و بــا بهــره بــردن از ایــن حلال‌هــا بــرای انجــام 

كــه روايــت شــده: گيريــد  كمــک  كارهــاى دينــى 
 آن كه دنيا را براى دين وانهد، يا دين را براى دنيا، از ما نيست.«

 )تحف العقول:410-409(
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درس چهارم
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  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ 

ۅ  ۅ    ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ       ڭ 

ۉ ۉ ې ې  ې   ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو  ئۇ   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ     ئې ئې ئې ئى ئى  

بــه  و   17 شــده‌اند؟  آفریــده  چگونــه  کــه  نمی‌کننــد  نــگاه  شــتران  بــه  آیــا 
کــه چگونــه افراشــته  کوه‌هــا  کــه چگونــه بــالا بــرده شــده؟ 18  و بــه  آســمان 
ــده  ــر ب ــس تذک ــده؟ 20 پ ــترده ش گس ــه  ــه چگون ک ــن  ــه زمی ــده‌اند؟ 19 و ب ش
کــه تــو فقــط تذکــر دهنــده و هشــدار دهنــده‌ای! 21 تــو  کــن  و دیگــران را بیــدار 
کفــر ورزد،  گردانَــد و  کــه روی  بــر آنــان تســلط و ســیطره‌ای نــداری! 22 امــا آن 
23 خــدا او را بــا بزرگتریــن عــذاب، عــذاب می‌کنــد! 24 بی‌تردیــد به‌ســوی 
ماســت بازگشــت آنــان! 25 ســپس بی‌تردیــد برعهــده ماســت حسابرســی 

کنیــم! 26 آنــان و مــا خــوب می‌دانیــم چگونــه بــه حسابشــان رســیدگی 
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ترجمه واژگان

سیمای هدایتی سوره

گروهــی  کــه  بــود؛ روزی  آیــات بخــش نخســت ســوره، ســخن دربــاره قیامــت  در 
گــروه نخســت، به‌گونــه‌ای  گروهــی ســعادتمند خواهنــد بــود. جایــگاه  نگون‌بخــت و 

کــه هــر شــنونده‌ای را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد:  وصــف شــد 
سوزان  آتشی  در  است،  آشکار  آنان  چهره  در  که  درماندگی  با  همراه  ذلت 
گیاهی است خشک و خاردار که  می‌سوزند، آبی داغ می‌نوشند و غذای آنان 
افزون بر دردناک بودن خوردن آن، هیچ تأثیری در رفع گرسنگی آنان ندارد.

 اما به‌راستی، چرا افرادی دچار چنین عذابی دردناک می‌شوند؟
 آیــات بخــش دوم ســوره، ضمــن اینکــه بــه ایــن پرســش پاســخ می‌دهــد، بــه 
کــه وظیفــه او، تنهــا تذکّــر اســت و نمی‌توانــد بــه دلیــل  گوشــزد می‌کنــد  پیامبــر؟ص؟ 

کننــد: کنــد راه درســت را انتخــاب  دلســوزی زیــاد، همــه را مجبــور 
کامــل و  گاهــی  کــه بــا آ کرده‌ایــم  گروهــی از انســان‌ها آمــاده  مــا چنــان عذابــی را بــرای 
بــا اینکــه می‌داننــد حقیقــت چیســت، از آن روی بــر می‌گرداننــد. ایــن، در حالــی اســت 
کــه آنــان بــا اندکــی تأمــل در نظــام آفرینــش، می‌تواننــد عظمــت خــدای متعــال و حقــارت 
ــاج  ــادن ت ــر نه ــا برس ــد و ب ــه درگاه او روی آورن ــعانه ب ــد و خاش ــر او را دریابن ــش در براب خوی

بندگــیِ پــروردگاری بــزرگ و مهربــان، در دنیــا و آخــرت بــر تخــت عــزت تکیــه دهنــد:

�تْݠ 17  لِ�قَ �فَ خ�ُ �يْݠ لِ كَݡݡ �بِ �إِ
ْݠ
ى ال

َ
ل  �إِ

رُو�نَ ظ�ُ �نْݠ َ لا �ي  �فَ
أَ
�

آیا  آنان به شتران نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده‌اند؟ شترانی که هر روز با آنها سروکار 
دارند و در آفرینش آنان، با چشمان خویش امور شگفت‌انگیزی را مشاهده می‌کنند: 

گرداند.• مُصَیْطِر:  مسلّط و چیره.  یٰ:  روی 
ّ
• الإبِل:  گله شتر، شتران. • تَـوَل

ع و بازگشت. • إیاب:  رجو
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کــه بــه آنــان ســواری می‌دهنــد و آنــان را به‌راحتــی از بیابان‌هــای خشــک  شــترانی 
عبــور می‌دهنــد؛ 

پاهــای بلنــد و توانمنــد و گــردن برافراشــته و تنومنــدی دارنــد که بــه آنان کمک 
گذاشــته شــد،  ــر دوششــان  ــاری ســنگین ب ــد پــس از اینکــه نشســتند و ب می‌کن

به‌راحتــی از جــا بلنــد شــوند؛
که غذا و آب را در خود ذخیره می‌کند و می‌توانند برای مدتی  روده‌هایی دارند 
طولانی حتی تا ده روز بدون غذا و آب در بیایان سپری کنند؛و پس از ذبح آنان، 
افزون بر اینکه از گوشت بسیار زیاد آنها بهره می‌برند، با پوست و دیگر اعضای 

آنها، برای خود لوازم پرکاربرد زندگی مانند لباس و زیرانداز تهیه می‌کنند.
این‌هــا گوشــه‌ای از عجایبــی اســت کــه تنهــا در یکــی از حیوانات مشــاهده می‌شــود؛ 
کــه  کــه بــرای مشــاهده آنهــا لازم نیســت بــه خــود زحمــت بدهنــد و همیــن  عجایبــی 

کننــد، می‌تواننــد آنهــا را ببیننــد.  چشــم خــود را بــاز 

عَ�تْݠ 18  �فَ رُ�فِ �يْݠ مݠاءِ كَݡݡ ى السَّݡݡ
َ
ل وَ �إِ

و بــاز، لازم نیســت راه دوری برونــد! فقــط ســر خــود را بــالا ببرنــد: آیــا بــه آســمان نــگاه 
کــه از آن  ــا ایــن عظمــت، بــالای ســر آنــان برافراشــته شــده؟ آســمانی  کــه ب نمی‌کننــد 
ع خــود اســتفاده می‌کننــد،  روزی می‌خورنــد؛ زیــرا آبــی کــه بــرای نوشــیدن و کشــت و زر
کــه خورشــید و مــاه و میلیاردهــا ســتاره در آن  از همیــن آســمان فــرو می‌ریــزد! آســمانی 
می‌درخشــند و افــزون بــر زیبایــی، نظــام طبیعــت را در زمیــن بــه حرکــت در می‌آورنــد 
گــم نکننــد و همچنیــن بتواننــد  و بــه آنــان کمــک می‌کننــد در بیابان‌هــا راه خویــش را 
بــا گذشــت شــب و روز، بــرای زندگــی خویــش، روزشــمار و ماه‌شــماری داشــته باشــند تــا 

کننــد. امــور فــردی و اجتماعــی خویــش را بــر اســاس آن، تنظیــم 

�تْݠ 19  صِ�بَ �فَ �نُ �يْݠ الِ كَݡݡ �ب �جِ
ْݠ
ى ال

َ
ل وَ �إِ

آنان  اطراف  که  کوه‌هایی  همین  به  آیا  بدهند؛  زحمت  خود  به  نیست  لازم  باز  و 
شده‌اند؟  میخ‌کوب  ثابت  به‌طور  زمین  در  چگونه  که  نمی‌کنند  نگاه  سربرآورده، 
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که آب را در خود ذخیره می‌کنند و آن را آرام‌آرام به اندازه موردنیاز طبیعت  کوه‌هایی 
در چشمه‌ها جاری می‌سازند؛ کوه‌هایی که زمین را از لرزش‌ها و نشست‌های هولناک 

حفظ می‌کنند و باعث ایجاد پایداری در هوا و مانع وزش بادهای ویرانگر می‌شوند.

�فَ سُطِحَ�تْݠ 20  �يْݠ �ضِ كَݡݡ رْݠ
�أَ

ْݠ
ى ال

َ
ل وَ �إِ

آیــا بــه زیــر پــای خویــش نــگاه نمی‌کننــد؟ آیــا بــه زمیــن نمی‌نگرنــد کــه چگونــه زیــر پــای 
کــه همچــون فرشــی زیبــا و هزاررنــگ بــرای زندگــی  گســترده شــده اســت؟ زمینــی  آنــان 
آنــان فراهــم شــده تــا در آن خانــه بســازند و از گیاهان و درختــان آن برای غذای خویش 

گاه‌هــای آن بــرای ســیر کــردن دام‌هــای خویــش اســتفاده کننــد. بهــره ببرنــد و از چرا
که انسان چقدر در برابر خالق هستی، حقیر و ناچیز است؛ با وجود این  به‌راستی 
کافی است چشم  گردنکشی می‌کند و تکبر می‌ورزد. چنین انسان‌هایی  در برابر او 

خویش را باز کنند تا عظمت خدا را دریابند و جایگاه خود را در عالم هستی بازیابند.

رٌ 21  كِّ
ذ�َ �نْݠ�تَ مݠُ

أَ
مݠا �

�نَّ رْݠ �إِ كِّ
ذ�َ �فَ

ای پیامبــر؟ص؟، برخــی از مخاطبــان تــو، چــه بخواهــی و چــه نخواهــی، بــه ســخنان 
کــه وظیفــه تو، تنهــا تذکر  تــو گــوش نخواهنــد داد. امــا تــو بــه تذکــر خــود ادامــه بــده؛ چرا

کــه درک آنهــا تنهــا بــه تأملــی انــدک نیــاز دارد.  دادن و یــادآوری حقایقــی اســت 

طِرٍ 22  صَ�يْݠ مݠُ  �بِ
هِمݠݠْݠ �يْݠ

َ
�تَ عَل سْݠ

َ
ل

کنــی حقیقــت را بپذیرنــد  کــه بتوانــی آنــان را مجبــور  تــو بــر آنــان ســیطره نــداری 
ــان  ــان نش ــه آن ــا راه را ب ــم و تنه ــار آفریده‌ای ــان را مخت ــا آن ــه م ک ــرا  ــوند؛ چ ــت ش و هدای
ــان،  ــاوردن آن ــان نی ــن ایم ــان نک گم ــس  ــت. پ ــان اس ــود آن ــا خ ــاب ب ــم؛ انتخ می‌دهی

توســت؛ کوتاهــی  به‌خاطــر 

رَ 24  �بَ كْݠ
أَ
�

ْݠ
ا�بَ ال عَذ�

ْݠ
هُ ال

َ
هُ اللّ �بُ ِ

عَذ�ّ �يُ
رَ 23 �فَ ى وَ كَ�فَ

َّ
وَل �نْݠ �تَ ا مݠَ

َّ
ل �إِ

درست است که تو وظیفه نداری کسی را به اجبار هدایت کنی و هر کس، در انتخاب 
راه خویش مختار است؛ اما کسی که از حقیقت روی برگرداند و کفر ورزد و بخواهد در 
برابر خدا بایستد و گردنکشی کند، خدا او را با سخت‌ترین عذاب مجازات خواهد کرد!
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هُمݠݠْݠ 26 َ ا حِسا�ب �ن �يْݠ
َ
�نَّ عَل  �إِ

مݠݠَّ
ُ ݠ 25  �ث هُمݠݠْݠ َ ا�ب �ي ا �إِ �ن �يْݠ

َ
ل  �إِ

�نَّ �إِ
آری؛ بازگشــت آنــان، بی‌تردیــد بــه ســوی ماســت و پــس از بازگشتشــان، رســیدگی بــه 
ــه حســاب  ــه ب ــی می‌دانیــم چگون ــر عهــده ماســت و خــود به‌خوب ــز ب ــان نی حســاب آن

کنیــم! پــس آنــان را بــه مــا وابگــذار! آنــان رســیدگی 

□   نمودار سوره

مَاءِ  وَ إِلَى السَّ

رْضِ
َ ْ
وَ إِلَــى ال

وَ إِلَى الْجِبَالِ

خداوند در این سوره برای یادآوری 
عظمت خود به بیان کدام نمونه از 

نعمت‌های خویش می‌پردازد؟
بِــلِ ِ

ْ
ال خُلِقَــت17ْ إِلَــى  كَيْــفَ 

رُفِعَــت18ْ كَيْــفَ 

نُصِبَت19ْ كَــيْــفَ 

كَـيْفَ سُطِحَت20ْ

و  کــافــران  بی‌توجهی  بــرابــر  در  پیامبر؟ص؟  آیــا 
منکران نسبت به حقیقت، وظیفه‌ای دارد؟

 یَنْظُرُونَ
َ

فَـل
َ
أ

ـرٌ 21 نْتَ مُذَكِّ
َ
مَا أ ـرْ إِنَّ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ 22فَذَكِّ

منکرانِ  چگونه  متعال  خــدای 
حقیقت‌پوش  را تهدید می‌کند؟

َّ
كَــفَــرَ 23إِل ـــىٰ وَ 

َ
كْـبَـرَ 24فَــمَـــنْ تَـــوَلّ

َ ْ
بُهُ الُلَّه الْـعَذَابَ ال يُـعَذِّ

إِيابَهُم25ْ ــا  ــنَ ــي إِلَ حِسَابَهُم26ْإِنَّ  عَــلَــيــنَــا  إِنَّ  ثُمَّ

•  دو اصل تربیتی
یک.  اجبار ، ممنوع

کــرد؛ یــک مربــی موفــق  کاری وادار  در مســیر تربیــت، نمی‌تــوان مخاطــب را بــه انجــام 
کــه: کســی اســت 

_  راه و بیراهه را به شخص نشان می‌دهد؛ 
_  ابهامات و شبهه‌های او را پاسخ می‌دهد؛ 

سبک زندگی قرآنی
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_  برای انتخاب راه درست به او انگیزه می‌دهد و در او شوق ایجاد می‌کند؛
 _  نسبت به پیامدهای بیراهه رفتن به او هشدار می‌دهد؛

 _  و در نهایت تصمیم و انتخاب را بر عهده او می‌گذارد؛
 کاری کــه خــدای متعــال در ایــن ســوره انجــام داده و از پیامبر؟ص؟ می‌خواهد همین 

روش را دنبــال کند. 
دو.  یادآوری نعمت‌ها

یکی از روش‌های تربیتی برای بیدار کردن انسان از خواب غفلت، یادآوری نعمت‌های 
کریم از این روش بسیار بهره برده شده و در جای جای قرآن،  الهی است. در قرآن 
مردم به یادآوری نعمت‌ها دعوت شده‌اند. امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز یکی از اهداف بعثت 

پیامبران را یادآوری نعمت‌های فراموش شده معرفی می‌کند:

وَ  فِطْرَتِهِ  مِيثَاقَ  دُوهُمْ 
ْ
لِيَسْتَأ نْبِيَاءَهُ 

َ
أ إِلَيْهِمْ  وَاتَرَ   وَ  رُسُلَهُ  فِيهِمْ  »فَبَعَثَ 

رُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ...« )نهج البلاغه: خطبه 1(؛ »و پی در پی رسولان خود را  يُذَكِّ
به سوی آنان فرستاد تا پیمان نخستین خویش که در درون آنان نهفته است 

را برای آنان آشکار کنند و نعمت‏های فراموش شده را به یاد آنها آورند...«.

ــد در دل  ــه خداون یکــی از مهم‌تریــن تأثیــرات ایــن روش ایجــاد محبــت و عشــق ب
کــه می‌بینیــم در مناجات‌هــا و دعاهــای مأثــور  انســان اســت. بــه همیــن دلیــل اســت 
ماننــد مناجــات شــعبانیه و دعــای عرفــه، کمیــل و ندبــه بــرای تشــدید شــوق و محبــت 
نســبت بــه خــدا از ایــن روش اســتفاده شــده اســت. در روایــات زیــادی نیــز بــر ایــن نکتــه 

کیــد شــده، از جملــه در روایتــی از امــام ســجاد؟ع؟ نقــل شــده:  تأ

»خــدای متعــال بــه موســی وحــی کــرد: مرا دوســت بــدار و مرا محبوب خلقم بگــردان. 
موســی گفــت: پــروردگارا، تــو می‌دانــی کــه هیــچ کس نزد مــن محبوب‌تر از تو نیســت؛ 

امــا بــا دل‌هــای بندگانــت چــه کنم؟ خــدای متعال بــه او وحــی کرد:

کــه آنهــا جــز خیــر و خوبــی از مــن بــه  کــن؛ چــرا  نعمت‌هــای مــرا بــه آنهــا یــادآوری 

یــاد ندارند.« )بحارالأنــوار:353-352/13(
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سوره مبارکه فجر )1( 

گسترده‏مهر مهربان  به‏نام خداوند 

ســوگند بــه ســپیده‌دم 1 ســوگند بــه شــب‌هایی ده‌گانــه 2  ســوگند بــه آن 
آیــا در   4 بــه شــب، هنگامی‌کــه می‌گــذرد!  ســوگند   3 تــک  روز  آن  و  روز   دو 
این‌هــا، ســوگندی بــرای خردمنــدان هســت؟ 5 آیــا ندیــدی پــروردگارت بــا عــاد 
کنان اِرَمِ دارای ســتون‌های بلنــد و محکــم  کــرد؟ 6 همــان ســا چگونــه رفتــار 
کــه  کســانی  7 کــه ماننــد آن در ســرزمین‌ها خلــق نشــده بــود؟ 8 و ثمــود؛ 
لشــکریان  دارای  فرعــونِ  و   9 می‌شــکافتند  وادی  آن  در  را  تخته‌ســنگ‌ها 
کردنــد 11 و در آنجــا فســادِ بســیار  کــه در ســرزمین‌ها سرکشــی  بســیار 10 آنــان 
مرتکــب شــدند! 12 بنابرایــن پــروردگارت تازیانــه عــذاب را بــر آنــان فــرو ریخــت 

کمیــن‌گاه اســت! 14 13 بی‌تردیــد پــروردگارت در 

ٱ ٻ ٻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ   ٺ   ٺ ٺ
  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦڦڦڦ 

ڄڄڄڄ ڃڃ ڃڃچچچڇڇ
ڇڇڍ ڍڌڌڎڎڈ 

ڈژژڑ ڑ ک ک ک ک گ
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ترجمه واژگان

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ
رِ 4 َسْݠ ا �ي ذ� لِ �إِ

�يْݠ
َّ
رِ  3 وَالل وَ�تْݠ

ْݠ
عِ وَ ال �فْݠ

َّ رٍ 2  وَالش� ْݠ الٍ عَش� �ي
َ
رِ 1 وَل ْݠ �ج �فَ

ْݠ
وَال

ــاره مُقسَــمٌ‌بِه ایــن پنــج قســم، دیدگاه‌هــای متفاوتــی ارائــه شــده اســت. بیشــتر  درب
مفســران، تطبیــق »لیــالٍ عشــر« بــر ده شــب ابتــدای مــاه ذی‌الحجــه را به‌عنــوان 

یــک احتمــال قــوی پذیرفته‌انــد. 
بــر ایــن اســاس، بــرای هماهنگــی میــان آیــات دوم و ســوم، »شَــفع« را مناســب بــا 
روز ترویــه و روز عرفــه و »وَتــر« را مناســب بــا عیــد قربــان دانســته‌اند. برخــی دیگــر نیــز 
ــیزدهم  ــر روز س ــر« را ب ــه و »وت ــم ذی‌الحج ــم و دوازده ــای یازده ــر روزه ــفع« را ب »شَ

کــه در فقــه بــا نــام ایــام تشــریق شــناخته می‌شــود.  کرده‌انــد؛ ســه‌روزی  تطبیــق 
در نتیجه این دو آیه، تمامی سیزده روز ایام حج را دربرمی‌گیرد. بر این اساس، 
بعید نیست آیه نخست و آیه چهارم نیز با ایام حج مرتبط باشد؛ به‌این‌گونه که مراد 
فَجْرِ«، فجر روز نخست ماه ذی‌الحجه و زمان آغاز ایام بابرکت حج و مراد 

ْ
از »وَال

يْلِ إِذا يَسْرِ«، شب پایانی ایام حج و زمان به‌پایان رسیدن این ایام مبارک 
َّ
از »وَالل

گرچه برخی این دو آیه را عام و منطبق بر هر فجر و شبی دانسته‌اند.  باشد؛ ا

سیمای هدایتی سوره

کنار هم. • الوَتْر:  یک چیز تک و منفرد.• حِجْر:  عقل. »حجر« در  • الشّفع:  دو چیز در 
اصل به معناى »منع« است و چون عقل، انسان را از زشتی‌ها بازم‏ىدارد »حجر« ناميده 
العماد« دو معنا می‌تواند داشته باشد:  1. شهرِ دارای  ستون. »ذات  العِماد:   م‏ىشود. • 
ساختمان‌های بلند، 2. قومی که دارای قد و قامت بلند و تنومندی هستند. •جابُوا:  کَندند 
: مایعی را بر روی زمین ریخت. این فعل در  كردند.  • الأوتاد:  میخ‌ها. • صَبَّ و سوراخ 
کار رفته است. • سَوْط:  تازیانه.  آیه13 در معنای »فرود آوردن پی‌در‌پی تازیانه عذاب« به 

•المِرْصاد:  كمين‌گاه.
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به‌هرحال در این آیات، خدای متعال به یکی از مقدس‌ترین و مهم‌ترین ایام 
که نمود بارز و ممتازی  که به‌خاطر اعمال حج _  سال، سوگند یاد می‌کند؛ ایامی 
از عبودیت بندگان در برابر پروردگار خویش است_ شرافت یافته است. البته خانه 
کعبه، شهر مکه، حج و ایام حج، برای همه عرب، مشرک و موحّد، شرافت و تقدس 

داشت و همه آن را یادگاری ارزشمند از ابراهیم و اسماعیل؟عهما؟ می‌دانستند.
رٍ 5  ْݠ �ي حِ�ج ِ سَمݠݠٌ لِ�ذ لِكَݡݡ �قَ هَلْݠ �فِ�ي ذ�

ــد اســت و قصــد فهــم حقیقــت را دارد و  ــه از عقــل و خــرد بهره‌من ک کســی  ــرای  ــا ب آی
کافــی  مســیر زندگــی خــود را بــر اســاس عقــل انتخــاب می‌کنــد، چنیــن ســوگندهایی 

کنــد؟ گــوش  گفتــه مــا پــی ببــرد و آن را آویــزه  نیســت تــا بــه اهمیــت 
درباره جواب قسم نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد:

کــه جــواب ایــن قســم‌ها بــه قرینــه ماجــرای اقــوام پیشــین  •  برخــی بــر ایــن باورنــد 
کــه در آیــات بعــد بــه آنهــا اشــاره می‌شــود، حــذف شــده اســت؛ یعنــی »ســوگند بــه ایــن 
کــرد و  کــه پــروردگار هســتی، سرکشــان و ظالمــان را رهــا نخواهــد  زمان‌هــای مقــدس 
آنهــا را به‌جــزای اعمالشــان خواهــد رســاند و تازیانــه عــذاب را بــر آنــان نیــز فــرود خواهــد 

کــرد«.  کــه بــا اقــوام پیشــین، چنیــن  آورد، آن‌گونــه 
مِرْصــادِ« )آیــه14( اســت و 

ْ
بِال

َ
ــكَ ل  رَبَّ

َ
•  برخــی نیــز معتقدنــد جــواب قســم، آیــه »إِنّ

آیــات پنجــم تــا ســیزدهم، معترضــه بیــن قســم و جــواب قســم هســتند. 

می‌توان گفت نتیجه هر دو دیدگاه، تقریباً یکسان است.

لاد8ِ  �بِ
ْݠ
ها �فِ�ي ال

ُ
ل

ْݠ �ث �قْݠ مݠِ
َ
ل �خْݠ ُ مݠݠْݠ �ي

َ
�ي ل �تِ

َّ
عِمݠادِ 7 ال

ْݠ
ا�تِ ال رَمݠݠَ ذ� عادٍ 6 �إِ كَ �بِ

عَلَ رَ�بُّ �فَ �فَ رَ كَ�يْݠ مݠݠْݠ �تَ
َ
 ل

أَ
�

کــه در ســرزمین احقــاف که ظاهــراً در جنوب شــبه‌جزیره،  قــوم عــاد، قبیلــه‌ای بودنــد 
بیــن حضرمــوت و یمــن قــرار داشــته، زندگــی می‌کردنــد. به‌گفتــه مفســران، عــاد بــن 
عــوص بــن ارم بــن ســام بــن نــوح، جــدّ نزدیــک آنــان بــوده اســت و بــر اســاس آیــات 
دیگــر قــرآن و همچنیــن برخــی روایــات تاریخــی، افــراد ایــن قــوم بســیار نیرومنــد 
متمــدن  و  آبــاد  ســرزمینی  و  بوده‌انــد  دارای هیکل‌هایــی درشــت  و  بلندقامــت  و 
کــه نــام جــدّ دور قــوم عــاد اســت، نــام دیگــر ایــن  داشــته‌اند. برخــی معتقدنــد اِرَم 
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کــه شــهر آنــان، اِ رَم نــام داشــته اســت. به‌هرحــال،  قــوم اســت و برخــی بــر ایــن باورنــد 
کــه بــا  خــدای متعــال در ایــن آیــات، سرنوشــت ایــن قــوم را یــادآوری می‌کنــد؛ قومــی 

داشــتن قــدرت و تــوان بســیار، در برابــر اراده خــدای متعــال، هیــچ بودنــد:
کــرد؟ همــان  آیــا ندیــدی پــروردگار تــو، بــا قــوم عــاد بــا آن عظمــت و قــدرت، چــه 
کــه دارای خانه‌هــا و قصرهایــی بــا ســتون‌های بــزرگ بودنــد؛  کنان شــهر اِرَم  ســا

ــود! ــده ب ــاده ش ــا ننه ــز بن ــرزمین‌ها هرگ ــر س ــد آن در دیگ ــه مانن ک ــکوه  ــهری باش ش

وادِ 9
ْݠ
ال رَ �بِ

�خْݠ وا الصَّ ُ ا�ب �نَ ج� �ي ِ �ذ
َّ
ودَ ال مݠُ

َ وَ �ث
کــرد؟ آنــان نیــز خانه‌هایــی محکــم و بــا  و آیــا ندیــدی پــروردگارت بــا قــوم ثمــود چــه 
صلابــت داشــتند و در ســرزمین خــود یعنــی وادی القــری تخته‌ســنگ‌ها و صخره‌هــا 
را می‌تراشــیدند و در دل آنهــا بــرای خــود خانه‌هایــی امــن می‌ســاختند. آن خانه‌هــا 

کاری از پیــش نبــرد. نیــز در برابــر اراده پــروردگار، 

ادِ 10  �ت وْݠ
�أَ

ْݠ
�ي ال �نَ ذ�ِ عَوْݠ رْݠ وَ �فِ

کــه دارای قــدرت و  کــرد؛ همــان فرعونــی  و آیــا ندیــدی پــروردگارت بــا فرعــون چــه 
لشــکریان بســیار بــود؟

ا�بٍ 13  طَ عَذ� كَ سَوْݠ هِمݠْݠ رَ�بُّ �يْݠ
َ
صَ�بَّ عَل سادَ 12 �فَ �فَ

ْݠ
هَا ال �ي رُوا �فِ َ �ث كْݠ

أَ
� َ لادِ 11 �ف �بِ

ْݠ
ا �فِ�ي ال وْݠ �نَ طَغ�َ �ي ِ �ذ

َّ
ال

کــه در ســرزمین‌های خــود  کــرد؟ اقوامــی  آیــا ندیــدی پــروردگارت بــا ایــن اقــوام چــه 
گنــاه را در آن ســرزمین‌ها  کردنــد و در نتیجــه ایــن طغیــان، فســاد و  طغیــان و سرکشــی 
ــاند و  ــی‌ها رس ــن سرکش ــزای ای ــه س ــان را ب ــروردگارت، آن ــن پ ــاندند. بنابرای ــه اوج رس ب
تازیانه‌هــای عــذاب خــود را پی‌درپــی و به‌گونــه ناگهانــی بــر پیکــر ایــن اقــوام فــرود آورد!

صادِ 14 رْݠ مݠِ
ْݠ
ال �بِ

َ
كَ ل  رَ�بَّ

�نَّ �إِ
آری! ســوگند بــه فجــر، ســوگند بــه شــب‌های ده‌گانــه، ســوگند بــه شــفع و وتر و ســوگند 
کــه  کــه می‌گــذرد، ســوگند بــه همــه ایــن زمان‌هــای مقــدس  بــه شــب، آن‌هنــگام 
کمیــن‌گاه اســت و بــه‌زودی از مشــرکان و سرکشــان، انتقــام خواهــد  پــروردگارت، در 

کــرد. کــه تازیانــه انتقــام او، پیشــینیان آنــان را غافلگیــر  گرفــت؛ آن‌گونــه 
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□   نمودار سوره

فْعِ وَ الْوَتْرِ 3
َ

وَ الشّ

يْلِ إِذَا يَسْرِ 4
َ
وَ اللّ

وَ لَيَــالٍ عَشْــرٍ 2

1 ــرِ  ــ ــجْـ ــ ــفَـ ــ الْـ وَ 

کْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ 12
َ
دِ 11 فَأ

َ
ذِینَ طَغَوْا فِی الْبِل

َ
الّ

 لَمْ تَرَ کَيْفَ 
َ
أ

کَ رَبُّ فَعَـلَ 

ــی ذٰ‌لِـــــــکَ  ــ ــ هَـــــــلْ فِ
لِــذِی حِجْرٍ 5 قَسَمٌ 

6 دٍ بِعَــا

ــمُــودَ ثَ وَ 

وَ فِرْعَوْنَ

ــمْ  لَ ــی  ـــ ــتِ
َ
الّ  7 ــادِ  ــمَ ــعِ الْ ذَاتِ  إِرَمَ 

دِ 8
َ

ــا فِـــی الْــــبِــــا ــهَ ــلُ ــثْ يُـــخْـــلَـــقْ مِ

9 بِالْــوَادِ  خْــرَ  الصَّ جَابُــوا  ذِيــنَ 
َ
الّ

وْتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ 10
َ ْ
ذِی‌ال

کَ سَوْطَ عَذَاب13ٍ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّ

14 ــادِ  ــ ــرْصَ ــ ــمِ ــ ــالْ ــ ــبِ ــ لَ ــــــــکَ  رَبَّ إِنَّ 

آغاز سورۀ فجر  خداوند در 
به چه چیزهایی سوگند یاد 

می‌کند؟

نمونه‌هایی از انسان‌های 
بی‌خرد، متکبر  و ظاهربین:

خــداونــد بــه‌عــنــوان یک 
ستمکاران  کلّی،  قانون 

را چگونه تهدید می‌کند؟

بی‌خردان  آن  سرنوشت 
طغیان‌گر چه شد؟
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سبک زندگی قرآنی

•  یاد مرگ 
ــه روزی  ک کنیــم  ــد  ــر در هــر چیــزی شــک داشــته باشــیم، نمی‌توانیــم در ایــن تردی گ ا
خواهیــم مُــرد. بــا وجــود ایــن، برخــی از مــا چنــان بــرای زندگــی دنیــا، عاقبت‌اندیشــی 
کنیــم! خانه‌هــا و قصرهــای بــزرگ  گویــی قــرار اســت تــا ابــد زندگــی  کــه  می‌کنیــم 
ــتگیری از  ــاق و دس ــر انف ــه فک ــه ب ــدون اینک ــم؛ ب ــراوان می‌اندوزی ــوال ف ــازیم، ام می‌س
گــر اندکــی عقــل  کــه  ا دیگــران باشــیم، حــق دیگــران را پایمــال می‌کنیــم؛ در صورتــی 
خــود را بــه‌کار می‌گرفتیــم و مــرگ و ناپایــداری زندگــی دنیــا را به‌یــاد داشــتیم، هرگــز 

چنیــن رفتــار نمی‌کردیــم. 

گردنکشــان و طاغیــان بــا شــیوه زندگی‌شــان معرفــی شــده‌اند؛ از  کریــم،  در قــرآن 
کــه ایــن شــیوه زندگــی،  ــا 12 ایــن ســوره. ایــن امــر نشــان می‌دهــد  ــات 7 ت ــه در آی جمل
نتیجــه غفلــت از مــرگ اســت و عاقبتــی جــز پشــیمانی و گرفتــار شــدن به خشــم الهی در 

ــد: پــی نخواهــد داشــت. امــام صــادق؟ع؟ می‌فرمای

»كســى كه شــب و روز، بزرگ‌ترين همّ و غمش دنيا باشــد، خداوند متعال 
كارش را پريشــان می‌ســازد و از  ــرار می‌دهــد و  ــر چشــمانش ق فقــر را در براب
دنيــا جــز بــه قســمت الهــی خــود نمی‌رســد وكســى كــه شــب و روز بزرگ‌ترين 
هــمّ و غمــش آخــرت باشــد، خداونــد دلــش را ب‏ىنيــاز می‌گردانــد و كارش را 

ســامان می‌دهــد.« )الکافــی: 319/2(
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تـرجـــمـه

گسترده‏مهر مهربان  به‏نام خداوند 

بــزرگ  کــه او را  کــه پــروردگارش او را آزمــود، این‌گونــه  و امــا انســان، زمانــی 

داشــته و بــه او نعمــت داد، می‌گویــد: پــروردگارم مــرا بــزرگ داشــت! 15 و امــا 

کــرد،  می‌گویــد:  کــه روزی‌اش را بــرای او تنــگ  کــه او را آزمــود، این‌گونــه  زمانــی 

کــه او می‌پنــدارد، نیســت! بلکــه  کــرد! ‌‌16  هرگــز چنیــن  پــروردگارم مــرا خــوار 

کــه شــما یتیــم را بــزرگ نمی‌داریــد 17 و دیگــران  اهانــت حقیقــی در ایــن اســت 

را نســبت بــه غــذای بینــوا ترغیــب نمی‌کنیــد 18 و میــراث بینوایــان را یکســره 

می‌خوریــد! 19 و مــال را بســیار دوســت داریــد! 20 هرگــز چنیــن نیســت! زمانــی 

و پــروردگارت و فرشــتگان،   21 کــه زمیــن حقیقتــاً خــرد و درهم‌کوبیــده شــد 

انســان  روز  آن  در  شــد؛  آورده  جهنــم  روز  آن  در  و   22 آمدنــد،  صف‌به‌صــف 

ــگام  ــود ایــن به‌خودآمــدن دیرهن ــد! امــا س ــت را در می‌یاب ــد و حقیق به‌خــود می‌آی

کاش بــرای زندگــی حقیقــی‌ام چیــزی از پیــش  کجاســت؟!  23 می‌گویــد: ‌ای 

کــس ماننــد عــذاب او، عــذاب نمی‌کنــد!  فرســتاده بــودم! 24 در آن روز، هیــچ 

نفــس  ای   26 نمی‌کشــد!  دربنــد  او،  دربندکشــیدن  ماننــد  کــس  هیــچ  و   25
مطمئــن و آرام، 27 درحالی‌کــه هــم تــو راضــی و خشــنودی و هــم خــدا از تــو 

راضــی و خشــنود اســت، بــه ســوی پــروردگارت بازگــرد! 28 ســپس بیــن بنــدگان 

مــن درآی 29 و بــه بهشــت مــن وارد شــو! 30
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سیمای هدایتی سوره

ســوگند بــه »فجــر« و »لیــال عشــر« و ســوگند بــه »شــفع« و »وتــر« و ســوگند بــه »شــب«، 
کــه  گرفــت، آن‌گونــه  کمیــن‌گاه اســت و از سرکشــان انتقــام خواهــد  کــه پــروردگارت در 

کــرد. پیشــینیان شــما را بــا تازیانــه عــذاب ناگهانــی خــود، غافلگیــر 
 پرودگارت در کمین‌گاه است و انسان را همواره با »نعمت و نقمت« و با »رحمت و 
بلا« می‌آزماید؛ اما رفتار انسان در رویارویی با این آزمون‌ها بسیار ساده‌اندیشانه است:

�نِ 15  رَمݠَ كْݠ
أَ
ولُ رَ�بِّ�ي � �قُ �يَ

هُ �فَ مݠَ عَّ هُ وَ �نَ رَمݠَ كْݠ
أَ
� َ هُ �ف لاهُ رَ�بُّ �تَ ْݠ ا ا�ب ا مݠَ ذ�  �إِ

سا�نُ
�نْݠ �إِ

ْݠ
ا ال َ مݠّ

أَ
� َ �ف

ــود  ــت خ ــام و رحم ــرام و انع ک ــا ا ــه او را ب ک ــت  ــن اس ــر ای ــی ب ــر اله ــه تقدی ک ــگام  آن‌هن
بیازمایــد و ازایــن‌رو بــه او قــدرت و شــوکت و ثــروت می‌بخشــد و او را در زندگــی‌ای پــر از 
گمــان می‌کنــد، شایســته  نعمــت غوطــه‌ور می‌ســازد، مغــرور و خودشــیفته می‌شــود و 
کــرام بــوده و پــروردگار هســتی او را از بیــن تمــام بنــدگان خــود برگزیــده و  ایــن انعــام و ا
کــه حــرف حــق به‌گــوش او نمــی‌رود و هشــدارها را  کســی برتــر از او نیســت! اینجاســت 

بــه ریشــخند می‌گیــرد و سرکشــی و طغیــان می‌کنــد.

�نِ 16 ها�نَ
أَ
ولُ رَ�بِّ�ي � �قُ �يَ

هُ �فَ
�قَ ز�ْݠ هِ رِ �يْݠ

َ
دَرَ عَل �قَ لاهُ �فَ �تَ ْݠ ا ا�ب ا مݠَ ذ� ا �إِ

َ مݠّ
أَ
وَ �

کــه خــدای متعــال بــر اســاس مصلحــت و حکمتــی و بــرای  در مقابــل، آن‌هنــگام 
گمــان  آزمــودن او، رزق و روزی‌اش را محــدود می‌کنــد و اندکــی بــر او تنــگ می‌گیــرد، 

ترجمه واژگان

راث:  ميراث. »تراث« در اصل »وُراث« بوده که »واو« تبديل به 
ُ
ونَ:  ترغيب نمك‏ىنيد. • التّ

ُ
• لا تَحَاضّ

ـا:  خرد کردن و کوبیدن چیزی سخت مانند: تخته سنگ. 
ً
ا:  زياد، فراوان. • دَكّ  »تا« شده است. • جَـمًّ

گرفت. تنگ  او  بر  را  روزی‌اش  ه:  
َ

رِزق علیه  دَرَ 
َ

ق  • نمی‌کشد.  بند  در  نم‏ىبندد،  يُوثِقُ:   لا   • 

ـمّاً:  گرد آمدن و به هم پیوستن.
َ
 • ل
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می‌کنــد پــروردگار مهربــان، او را رهــا کــرده و خــوار و حقیــر ســاخته اســت! اینجاســت که 
ــت  ــت و اهان کرام ــه  ــد! درحالی‌ک ــش روی می‌گردان ــق خوی ــد و از خال ــی می‌کن ناسپاس
کریــم، در ســعادت  کریــم و اجــر  الهــی در نعمــت و نقمــت دنیــوی نیســت؛ بلکــه رزق 
ج:35( و تحقیــر و  ــاتٍ مُكْرَمُــونَ‏« )معــار ولئِــكَ فــي‏ جَنَّ

ُ
کــه فرمــود: »أ اخــروی اســت 

دْ 
ُ
قِيامَــةِ وَ يَخْل

ْ
عَــذابُ يَــوْمَ ال

ْ
ــهُ ال

َ
خــواری در عــذاب مُهیــن اســت، آنجــا کــه »يُضاعَــفْ ل

فيــهِ مُهانــاً« )فرقــان:69(

و�نَ 
ُ
كُل

أْݠ
� َ �نِ 18 وَ �ت كِ�ي سْݠ مݠِ

ْݠ
و�نَ عَلى‏ طَعامِݠ ال

حَاض�ُّ
مَݠ 17 وَ لا �تَ �ي �تِ �يَ

ْݠ
و�نَ ال رِمݠُ

ْݠ
ك لْݠ لا �تُ َ  �ب

لاَّ كَ
ا 20  مّݠً َ ا ج� ً مݠالَ حُ�بّ

ْݠ
و�نَ ال حِ�بُّ

ا 19 وَ �تُ ً مݠّ
َ
لاً ل كْݠ

أَ
� َ را�ث

ال�تُّ

آری، اشــتباه می‌اندیشــند و بیراهــه می‌رونــد! هرگــز حالــت و وضعیــت انســان در دنیــا 
گمــان می‌کنیــد چــون  نشــان‌دهنده جایــگاه او نــزد پــروردگار نیســت. چگونــه شــما 
ــه  ــد؛ حــال آنکــه ب غــرق در نعمت‌هــا هســتید، مــورد عنایــت و توجــه ویــژه پروردگاری
کــه نیــاز بــه محبــت و  وظایــف انســانی خــود نیــز عمــل نمی‌کنیــد؟ نــه بــه یتیمــان 
عاطفــه دارنــد، رســیدگی می‌کنیــد و نــه یکدیگــر را بــرای دســتگیری از بینوایــان و 
گرســنه آنــان، ترغیــب و تشــویق می‌کنیــد. شــما نه‌تنهــا یتیــم را  کــردن شــکم  ســیر 
کــودکان بی‌سرپرســت را بــدون  کــرام نمی‌کنیــد؛ بلکــه امــوال بــه ارث رســیده زنــان و  ا
کنیــد، همــه را می‌بلعیــد! نه‌تنهــا به‌فکــر رســیدگی بــه  آنکــه چیــزی از آن را فروگــذار 
بینوایــان و ســیرکردن شــکم آنــان نیســتید؛ بلکــه حُبّــی عجیــب و عشــقی شــدید بــه 

ــد! ــاد برده‌ای ــانیت را از ی ــرده و انس ک ــوذ  ــما نف ــال در دل ش م

ذ�ٍ  �ئِ مݠَ وْݠ َ ‏ءَ �ي �ي ا 22 وَ �جِ
ً ا صَ�فّ

ً كُ صَ�فّ
َ
ل مݠَ

ْݠ
كَ وَ ال اءَ رَ�بُّ ا 21 وَ ج�

ً
ا دَكّݠ

ً
�ضُ دَكّݠ رْݠ

�أَ
ْݠ
ِ ال �ت

َّ
ا دُك ذ�  �إِ

َ
كَلاّ

ا�تِ�ي 24 �تُ لِحَ�ي مݠْݠ
َ

دّ �ي �قَ �نِ
�تَ �يْݠ

َ
ا ل ولُ �ي �قُ َ رى‏ 23 �ي كْݠ ِ

هُ ال�ذّ
َ
ى ل

�نَّ
أَ
سا�نُ وَ �

�نْݠ �إِ
ْݠ
رُ ال

َ
كّ

ذ�َ �تَ َ ذ�ٍ �ي �ئِ مݠَ وْݠ َ مݠݠَ �ي
هَ�نَّ َ �ج �بِ

کنــون  ــان هم‌ا ــد! این ــه بیراهــه می‌رون ــان اشــتباه اســت و ب ــار آن ــد ایــن رفت بی‌تردی
کــه  کــه بیــدار می‌شــوند! روزی  غافل‌انــد؛ امــا بی‌تردیــد روزی فــرا خواهــد رســید 
کوبیــده و متلاشــی می‌شــود و زمــان حسابرســی خــدای متعــال  زمیــن پی‌درپــی 
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فــرا می‌رســد و فرشــتگان صف‌درصــف می‌آینــد و پــرده از نقــاب جهنــم برداشــته 
کــه  کــه انســان تــازه بیــدار می‌شــود و درمی‌یابــد  می‌شــود؛ در چنــان روزی اســت 
کرامــت  فقــر و غنــا، نعمــت و نقمــت، همــه، امتحــان بــوده و ســعادت و شــقاوت و 
و خــواری در چیــز دیگــری جــز آنچــه او می‌پنداشــته، قــرار داشــته اســت. امــا دیگــر 
کــه پشــیمان و درمانــده آرزو می‌کنــد:  ایــن بیــداری هیــچ ســودی نــدارد؛ آنجاســت 
کاش بــرای زندگــی حقیقــی خــود، چیــزی از پیــش می‌فرســتادم! آری، آنجاســت که 
کــه در دنیــا می‌زیســته، حقیقتــاً حیــات  می‌فهمــد در برابــر حیــات اخــروی، دورانــی 
ــات«  ــت »حی ــته اس ــه شایس ک ــت  ــروی اس ــی اخ ــا زندگ ــت و تنه ــوده اس ــی نب و زندگ

گذشــته اســت. کار  کار از  مْــتُ لِحَياتِــي«! امــا دیگــر 
َ

يْتَنِــي قَدّ
َ
ــا ل نامیــده شــود: »ي

حَدٌ 26 
أَ
هُ � ا�قَ �قُ وَ�ث و�ثِ ُ حَدٌ 25 وَ لا �ي

أَ
هُ � ا�بَ �بُ عَذ� ِ

عَذ�ّ ُ ذ�ٍ لا �ي �ئِ مݠَ وْݠ �يَ
�فَ

کــه هیــچ کــس  در چنــان روزی، پــروردگار دادگــر، چنــان گردنکشــان را عــذاب می‌کنــد 
پیــش از او کســی را عــذاب نکــرده و چنــان آنــان را بــه بنــد می‌کشــد کــه هیــچ کــس پیــش 
از او کســی را بــه بنــد نکشــیده؛ عــذاب و اســارتی بی‌ماننــد کــه در انتظــار کســانی اســت کــه 
بویــی از انســانیت نبــرده و حتــی بــه کــودک یتیــم هــم رحــم نکردنــد و حاضــر نشــدند بــه 

گرســنه‌ای بیچــاره‌ لقمــه نانی برســانند.
اما این یک روی سکه قیامت است؛ در طرف دیگر، کسانی نیز هستند که با آنان 
کمال احترام و تکریم با آنان  به‌گونه‌ای دیگر رفتار خواهد شد؛ پروردگار مهربان با 
کلامی سراسر محبت و تعظیم به بهشت  گفت و آنان را این‌گونه با  سخن خواهد 

خویش دعوت می‌کند:

ة�ً 28  �يَّ ض�ِ رْݠ  مݠَ
ة�ً �يَ كِ راض�ِ ِ

لى‏ رَ�بّ عِ�ي �إِ ج�ِ ة�ُ 27 ارْݠ
�نَّ �ئِ مݠَ طْݠ مݠُ

ْݠ
سُ ال �فْݠ

هَا ال�نَّ �تُ َّ �ي
أَ
ا � �ي

گریــز از شــیطان و هــوای نفــس  کــه سرشــار از اطمینــان هســتی و بــا  ای نَفْســی 
گســترده او در دل راه نــدادی؛  ذره‌ای تردیــد نســبت بــه پــروردگار خویــش و رحمــت 
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کــه بــه روز حســاب ایمــان داشــتی و بــه دنیــا دل نبســتی و دل بــه رضــای  کســی   ای 
خــدا و خواســت او دادی، اینــک بــه ســوی پــروردگارت بازگــرد؛ درحالی‌کــه هــم تــو از 

او راضــی و خشــنودی و هــم او از تــو راضــی و خشــنود اســت؛

�ي 30 �تِ
�نَّ َ لِ�ي ج� خ�ُ ادِ�ي 29 وَ ادْݠ لِ�ي �فِ�ي عِ�ب خ�ُ ادْݠ َ �ف

کنــار آنــان لــذت ببــر و بــه  و در میــان بنــدگان خــاص مــن فــرود آی و از بــودن در 
کــرده‌ام تــا آنــان را از  کــه بــرای بنــدگان خویــش آمــاده  بهشــت مــن، وارد شــو؛ بهشــتی 

رحمــت خــاص خویــش بهره‌منــد ســازم.
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□   نمودار سوره

کْرَى ‌23 ى لَهُ الذِّ نَّ
َ
نْسَانُ وَ أ ِ

ْ
رُ ال

َ
يَـــوْمَئِذٍ يَتَذَکّ

حَدٌ ‌25
َ
بُ عَذَابَهُ أ  يُعَذِّ

َ
فَيَوْمَــئِذٍ ل

حَــــــدٌ ‌26
َ
أ وَثَــــاقَــــهُ  ــقُ  ــ ــوثِ ــ يُ  

َ
ل وَ 

ــةُ 27 ــفْــسُ الْــمُــطْــمَــئِــنَّ ــهَــا الــنَّ ــتُ يَّ
َ
ــا أ يَ

ةً 28 کِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ ارْجِعِی إِلَى رَبِّ

ــی فِــــی عِـــــبَـــــادِی 29 ــــ ــــ ــلِـ ــادْخُـ فَـ

30 ــــــتِــــــی  جَــــــنَّ ادْخُـــــــــلِـــــــــی  وَ 

ــا لَــيْــتَــنِــی  ــولُ يَـ ــقُـ يَـ
مْتُ لِحَيَاتِـی ‌24

َ
قَدّ

هَــانَــــن16ِ
َ
أ ــی  رَبِّ فَـــيَقُولُ  رِزْقَــهُ  عَلَيْــهِ  فَقَــدَرَ  هُ 

َ
ابْتَــا مَــا  إِذَا  ــا  أمَّ وَ 

کْرَمَنِ 15
َ
ی أ مَهُ فَـيَقُولُ رَبِّ کْرَمَهُ وَ نَعَّ

َ
هُ فَأ هُ رَبُّ

َ
نْسَانُ إِذَا مَا ابْتَل ِ

ْ
ا ال مَّ

َ
فَأ

 21‌ دَکّــــــاً  دَکّــــــاً  رْضُ 
َ ْ
ال ـــــــتِ 

َ
دُکّ إِذَا 

ــکَ وَ الْــمَــلَــکُ صَــفّــاً صَــفّــاً ‌22 ــ وَ جَـــاءَ رَبُّ

ــــمَ  بِــــجَــــهَــــنَّ يَــــــوْمَــــــئِــــــذٍ  جِــــــــــیءَ  وَ 

ــمَ ‌17  ــيـ ــتِـ ــيَـ الْـ تُــــکْــــرِمُــــونَ   
َ

ل بَـــــلْ 

ونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْکِينِ ‌18 
ُ

 تَحَاضّ
َ

وَ ل

ــاً ‌19 ــمّ کْــــاً لَ
َ
ـــرَاثَ أ کُـــلُـــونَ الـــتُّ

ْ
وَ تَـــأ

ــاً جَــمّــاً  ‌20 ــبّ ــونَ الْـــمَـــالَ حُ ــبُّ ــحِ وَ تُ

  
َ

کَلّا

  
َ

کَلّا

انسانِ تربیت نشده در برابر آزمایش‌های الهی 
از نوع  وفور نعمت، چه اظهار نظری می‌کند؟

ــــگ  ــن ــ ت بــــــــــرایــــــــــش  رزق  وقـــــــــتـــــــــی  و 
ــنـــد؟ ــود، چـــگـــونـــه قـــــضـــــاوت مـــی‌کـ ــ ــ ــی‌ش ــ ــ م

منشأ اهانت واقعی چیست؟

کرامت واقعی انسان چه زمانی 
و چگونه تجلی می‌یابد؟

ــان ایــن  ــسـ ــی انـ ــانـ ــه زمـ چـ
را  خــــــــــواری  و  اهـــــانـــــت 

درمی‌یابد؟

چگونه  ــان  زمـ آن  در 
افــســوس مــی‌خــورد؟

خدای متعال خواری 
چــگــونــه  را  روز  آن 
ــد؟ ــ ــن ــ ــی‌ک ــ وصــــــــف م
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سبک زندگی قرآنی

•  زندگی سراسر  صحنه آزمون الهی 
زندگــی سراســر آزمــون اســت؛ نعمــت و نقمــت، ثــروت و فقــر، امنیــت و تــرس، ســیری و 
گرســنگی، عــزت و ذلــت و هــر چــه در دنیــا اتفــاق می‌افتــد، همــه بســتری بــرای یــک آزمایــش 
الهــی اســت. بنابرایــن لحظه‌لحظــه زندگــی دنیــا، مهــم و در زندگــیِ پایــدار و حقیقــی آخــرت 

تأثیرگــذار اســت. امــام صــادق؟ع؟ می‌فرمایــد: 

ءٌ« )الکافی:152/1(؛ 
َ

 وَ لِله فِيهِ مَشِيئَـةٌ وَ قَضَاءٌ وَ ابْتِـل
َّ

 بَسْطٍ إِل
َ

»مَا مِنْ‏ قَبْضٍ‏ وَ ل
گشایشــی در زندگــی نیســت، مگــر اینکــه مشــیت و خواســت و  هیــچ تنگــی و هیــچ 

کــرده اســت.« قضــای خــدای متعــال بــوده و آن را بــرای آزمــودن مقــدّر 

کــه هــدف  کنــار آیاتــی ماننــد آیــه 15 و 16 ســوره فجــر و همچنیــن آیاتــی   ایــن روایــت در 
ــرای خردمنــد، حتــی یــک  از زندگــی را ابتــای انســان معرفــی می‌کننــد،  نشــان می‌دهــد ب
لحظــه غفلــت هــم روا نیســت؛ چــرا کــه ممکــن اســت آزمونــی کــه در همــان لحظــه در آن قرار 

کنــد! امیــر المؤمنیــن؟ع؟ می‌فرمایــد:  دارد، مســیر نهایــی زندگــی ابــدی او را تعییــن 

ــعَةِ، فَعَــدَلَ فيهــا  يــقِ والسَّ ــمَها علــى الضِّ ـــلَها، وقَسَّ
َ
ـــرَها وقَـلّ

َ
رَ الأرزاقَ فَكَـثّ

َ
»وقَــدّ

بــرَ مِــن  ــكرَ والصَّ
ُ

لِيَبتَلِــيَ مَــن أرادَ، بِمَيســورِها ومَعســورِها، ولِيَختَبِــرَ بذلــكَ الشّ
هــا وفَقيرِهــا.« )نهــج البلاغه:خطبــه91(؛ »خــدای متعــال روزى‏هــا را مقــدّر فرمــود  غَنِيِّ
ــه  ك ــر  ــا ه ــرد، ت ك ــيم  ــه تقس ــى عادلان ــى و فراخ ــه تنگ ــم و ب ك ــاد و  ــا را زي گاه، آنه و آن 
را بخواهــد بــه وســعت روزى و يــا تنگــى آن بيازمايــد و از ايــن طريــق سپاســگزارى و 

گــذارد.« شــيكباىي توانگــر و تهيدســت را بــه آزمايــش 
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تـرجـــمـه

گسترده‏مهر مهربان  به‏نام خداوند 

ایــن  در  تــو  درحالی‌کــه   -  1 نمی‌کنــم  یــاد  ســوگند  ســرزمین  ایــن  بــه 

ســرزمین حــال هســتی و هتــک حرمتــت حــال شــمرده شــده اســت!  2  و 

کــه بــه دنیــا آورد نیــز ســوگند یــاد نمی‌کنــم!  بــه پــدری باشــرافت و آن فرزنــدی 

 4 آفریدیــم!  رنــج  و  مشــقت  و  ســختی  در  را  انســان  مــا  بی‌تردیــد   3
کســی قــدرت رویارویــی بــا او را نــدارد؟ 5 می‌گویــد:  گمــان می‌کنــد  آیــا 

کــس او را ندیــد؟  گمــان می‌کنــد هیــچ  »امــوال بســیاری هــدر دادم!« 6 آیــا 

کــه مــا بــرای او دو چشــم قــرار دادیــم 8 و یــک  گونــه نبــود  7 آیــا ایــن 
پــس بــه آن   10 و دو راه روشــن را بــه او نمایاندیــم   9 زبــان و دو لــب 

گردنــه چیســت! 12 آزاد  کــه آن  گردنــه وارد نشــده؛ 11 و تــو چــه می‌دانــی 

کــردن انســان‌های دربنــد 13 یــا غــذا دادن در روزگار قحطــی 14 بــه یتیمــی 

افــزون   16 ک‌نشــین  و خا فقیــر  بیچــاره‌ای  یــا   15 و خویشــاوند  نزدیــک 

ــانی  کس ــره  ــد در زم ــد بای کن ــور  ــه عب گردن ــد از  ــه می‌خواه ک ــی  کس ــن،  ــر ای ب

کــه ایمــان آورنــد و یکدیگــر را بــه صبــر ســفارش می‌کننــد و یکدیگــر  باشــد 

کــه صاحبــان  آنان‌انــد   17 بــه رحمــت و دلســوزی ســفارش می‌کننــد  را 

کفــر  کــه بــه آیــات مــا  کســانی  سرنوشــت خوش‌یمــن و مبارک‌انــد 18 و 

ورزیدنــد، آنــان همــان صاحبــان سرنوشــت شــوم‌اند! 19 آتشــی دربســته 

ــود! 20 ــر آنــان مســلط خواهــد ب ب
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سیمای هدایتی سوره

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ

دَ 3 
َ
د2ِ وَوالِدٍ وَمݠا وَل

َ
ل �بَ

ْݠ
ا ال

هذ�َ  �بِ
�نْݠ�تَ حِلٌّ

أَ
دِ 1 وَ�

َ
ل �بَ

ْݠ
ا ال

هذ�َ  �بِ
سِمݠݠُ �قْݠ

أُ
لا �

بــه ایــن ســرزمین ســوگند یــاد نمی‌کنــم؛ ســرزمین مقــدس مکــه، حــرم امــن الهــی، آنجــا 
گویــی تــو در ایــن ســرزمین، از دیــدگاه اهــل  کــه آزار و اذیــت هیــچ کــس، روا نیســت؛ امــا 
آن، حرمــت نــداری و آزار و حتــی قتــل و اخــراج تــو از شــهر، در نــگاه آنــان حــال اســت. 

و بــه پــدری عظیــم الشــأن - یعنــی ابراهیــم - و بــه آن فرزنــد بی‌نظیــر کــه او بــه دنیــا 
آورد - یعنــی اســماعیل - ســوگند یــاد نمی‌کنم؛

دٍ 4 �بَ سا�نَ �فِ�ي كَݡݡ
�نْݠ �إِ

ْݠ
ا ال َ �ن �قْݠ

َ
ل دْݠ خ�َ َ ݧ �قݧ

َ
ل

بی‌تردیــد مــا انســان را در ســختی و مشــقت و رنــج آفریدیــم. او از همــان ابتــدای 
خلقــت و از زمانــی کــه در رحــم اســت، بــا ســختی دســت‌وپنجه نــرم می‌کنــد. ســپس بــا 
کشــیدن و غذاخــوردن در فضایــی ناآشــنا  مشــقت از رحــم بیــرون می‌آیــد و رنــج نفــس 
را تجربــه می‌کنــد. ســپس ســختی‌های دنیایــی را یکی‌یکــی تــا زمــان مــرگ، پشت‌ســر 

می‌گــذارد؛ رنج‌هایــی در:

ترجمه واژگان

انباشــته. روى‏هــم  فــراوان،  بَــد: 
ُ
ل  • رنــج.  ســختى،  كَبَــد:   • شــده.  شــمرده  :حــال 

ّ
حِل  • 

جْدَيْــن: دو راه: راه هدايــت و راه ضلالــت. »نَجْــد« در اصــل بــه معنــاى 
َ
ــنِ: دو لــب  • النّ ـتَيْـ

َ
• شَف

کــه نســبت بــه اطــراف، مرتفــع و دارای اســتحکام و قــوت باشــد. بــه راه روشــن و  ســرزمینی اســت 

تَحَــمَ: وارد شــدن در جایــی یــا 
ْ

آشــکار نیــز نجــد می‌گوینــد؛ چــون از ســطح زمیــن بالاتــر اســت. • اِق

گیر. :گردنه. • مَسْغَبَة:گرسنگی فرا
َ

بَة
َ

عَق
ْ
 در بین جمعیتی همراه با مشقّت و سختی و فشار • ال

ک نشــین. • المَیمَنة: برکت و خجســتگی. • المَشئَمة:نحوســت   • مَتْرَبَة: بســيار نيازمند و خا

و نامبارکی.• مُؤْصَدَة:در بســته.
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درآوردن دنــدان، راه‌افتــادن، یادگیــری امــور، بیمــاری، ســرما و گرمــا، خســتگی و 
کســب درآمــد و لقمــه حــال یــا حــرام، جهــاد  خواب‌آلودگــی، بی‌خوابــی، تــرس، 
در راه حــق یــا نبــرد در راه باطــل، شــهوت، لــذت، فقــر، پیری، تنهایــی و در پایان 

جان‌کنــدن و مــردن. 
ــا زندگــی می‌کنــد؛  کــه در دنی کــس  ــرای هــر  ســختی، طبیعــت زندگــی دنیاســت، ب
کــه در دنیــا بــا ســختی زندگــی می‌کنــد؛ امــا  کســی اســت  بنابرایــن بدبخت‌تریــن مــردم 
کــه در آخــرت نیــز ایــن ســختی و مشــقت بــا شــدت بیشــتر  راهــی را انتخــاب می‌کنــد 
ادامــه یابــد و خوشــبخت‌ترین مــردم کســی اســت کــه بــا ســختی دنیــا می‌ســازد و راهــی 

کــه در نهایــت بــه راحتــی ابــدی او در جــوار پــروردگارش می‌انجامــد.  را برمی‌گزینــد 

حَدٌ 5 
أَ
هِ � �يْݠ

َ
دِرَ عَل �قْݠ َ �نْݠ �ي

َ
�نْݠ ل

أَ
سَ�بُ � حْݠ َ  �ي

أَ
�

گمــان می‌کنــد کســی قــدرت رویارویــی بــا او را نــدارد؟ او به‌گونــه‌ای  چنیــن انســانی، آیــا 
کــرده و از او به‌خاطــر  کــس نمی‌توانــد او را بازخواســت  گویــی هیــچ  کــه  رفتــار می‌کنــد 
کــه روا داشــته، انتقــام بگیــرد. او در فرهنــگ جاهلــی خویــش بــرای  همــه ســتم‌هایی 
کــرم و ســخاوت اســت، در زمــان ثروتمنــدی و  اینکــه بــه مــردم نشــان دهــد اهــل 
گشــایش، امــوال خــود را بــا گشاده‌دســتی می‌بخشــد و بــه ایــن بخشــش ریاکارانــه، 

افتخــار و مباهــات می‌کنــد و می‌گویــد:... 

حَدٌ 7 
أَ
رَهُ � َ مݠݠْݠ �ي

َ
�نْݠ ل

أَ
سَ�بُ � حْݠ َ  �ي

أَ
�  6 

ً
دا �بَ

ُ
�تُ مݠالاً ل

ْݠ
ك

َ
ل هْݠ

أَ
ولُ � �قُ َ �ي

می‌گویــد: »امــوال بســیاری را در ایــن راه هــدر دادم!« او می‌دانــد ایــن بخشــش‌ها 
گمــان  بــرای او ســودی نــدارد و به‌همیــن دلیــل آن را هــدر دادن مــال می‌دانــد. آیــا او 

ــدارد؟ ــر ن کــس از نیــت او خب کــس او را نمی‌بینــد و هیــچ  می‌کنــد هیــچ 

�نِ 10  ْݠ دَ�ي �جْݠ
اهُ ال�نَّ �ن ْݠ �نِ 9 وَهَدَ�ي ْݠ �ي �تَ �فَ َ  وَ ش�

ً
ا �نِ 8 وَ لِسا�ن ْݠ �ي �نَ هُ عَ�يْݠ

َ
عَلْݠ ل ْݠ �ج

مݠݠْݠ �نَ
َ
 ل

أَ
�

که با آنها می‌بیند و به‌وسیله آنها از بیرون  آیا ما به او دو چشم ندادیم، دو چشمی 
اطلاعات و داده‌های جهان محسوس را جمع‌آوری می‌کند؟ آیا ما به او زبان و دو لب 
کند و با دیگران  که به‌وسیله آنها می‌تواند آنچه را در دل دارد، بیان  ندادیم، ابزاری 
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کند؟ آیا ما دو راه روشن و واضح، یعنی راه حق و راه باطل؛ راه خیر و  ارتباط برقرار 
که می‌داند همه این نعمت‌ها از ماست، چرا چنین  راه شر را به او نشان ندادیم؟ او 

متکبرانه رفتار می‌کند و نمی‌خواهد بپذیرد قدرتی فراتر از او وجود دارد؟

ة�ُ 12  �بَ
عَ�قَ

ْݠ
ا ال راكَ مݠَ دْݠ

أَ
ة�َ 11 وَ مݠا � �بَ

عَ�قَ
ْݠ
حَمݠݠَ ال �تَ لا ا�قْݠ �فَ

کــه راه خیــر ماننــد هــر راه دیگــر،  مــا راه خیــر و شــر را بــه او نمایاندیــم و روشــن اســت 
کــه شــخص مســیر همــوار و بی‌دردســر  گردنه‌هایــی دارد. هنــر آن نیســت  ســختی‌ها و 
ــاز نمانــد و جــا  گردنه‌هــا رســید، از راه ب کــه بــه  کــه زمانــی  کنــد؛ هنــر آن اســت  را طــی 
نزنــد. آری؛ تــا ایمــان و اراده قــوی نباشــد، انســان نمی‌توانــد بــر نفــس خــود غلبــه کنــد 
گردنه‌هایــی! تــو چــه  گردنه‌هــا بگــذرد. آن‌هــم چــه  و از داشــته‌های خــود و از ایــن 

گردنه‌هــا و مســیرهای صعب‌العبــور چیســت؟ ــه ایــن  ک ــی  می‌دان

 1 ة�ٍ رَ�بَ �تْݠ ا مݠَ  ذ�
ً
ا �ن كِ�ي سْݠ وْݠ مݠِ

أَ
ة�ٍ 15 � رَ�بَ �قْݠ ا مݠَ  ذ�

ً
مݠا �ي �تِ َ ة�ٍ 14 �ي �بَ

غ�َ سْݠ �ي مݠَ مݠݠٍ ذ�ِ وْݠ َ عامݠݠٌ �فِ�ي �ي طْݠ  �إِ
وْݠ
أَ
ة�ٍ 13 � �بَ

 رَ�قَ
ُ

كّ �فَ
کــه در روزگار  کــردن انســان‌های دربنــد اســت. دیگــری آن اســت  یکــی از آنهــا آزاد 
ــود  ــی خ ــر دارای ــدت ب ــا به‌ش ــراد توان ــد و اف ــج می‌برن ــنگی رن گرس ــه از  ــه هم ک ــی  قحط
حریــص می‌شــوند و در بخشــش و رســیدگی بــه دیگــران از تــرس قحطی‌زدگــی، بخــل 
می‌ورزند، شــخص از خود بگذرد و به افراد نیازمند رســیدگی کند و یتیمان خویشــاوند 
و درمانــدگان زمین‌گیــر و بی‌ســرپناه را از گرســنگی نجــات دهــد. آری، خرج‌کردن‌هــای 
کــه  تجمل‌گرایانــه  مهمانی‌هــای  و  خودنمایــی  بــرای  تبذیــر  و  اســراف  و  بیهــوده 
کرامــت و بخشــندگی نیســت؛   افــراد ثروتمنــد و دارا در آنهــا دعــوت می‌شــوند، نشــانه 

گر اهل کرامت هستید، خالصانه دست افتادگان و درماندگان را بگیرید. ا

كَ  ول�ئِ
أُ
�   17 حَمَݠة�ِ   رْݠ مݠَ

ْݠ
ال �بِ ا  واصَوْݠ �تَ وَ  رِ  �بْݠ

َ
الصّ �بِ ا  واصَوْݠ �تَ وَ  وا  �نُ مݠَ

آ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال �نَ  مݠِ مّݠَ كا�نَ 

ُ �ث

 18 ة�ِ  �نَ مݠَ �يْݠ مݠَ
ْݠ
ال حا�بُ  صْݠ

أَ
�

افزون بر این، کسی که می‌خواهد در مسیر خیر گام بردارد و از گردنه‌های آن عبور کند، 
پیش از هر چیز باید از زمره کسانی باشد که ایمان دارند و به یکدیگر سفارش می‌کنند در 
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طاعت خدا و دوری از گناهان صبر پیشه کنند و همچنین به همدیگر سفارش می‌کنند 
دلسوز دیگران باشند و به آنان رحم کنند؛ چنین افرادی اهل یمن و سعادت هستند و 

اعمال آنان چیزی جز خیر و برکت به همراه نخواهد داشت.

صَدَ�ةٌ 20 ؤ�ْݠ ارٌ مݠُ هِمݠݠْݠ �ن �يْݠ
َ
ة�ِ 19  عَل مݠَ �ئَ ْݠ ش� مݠَ

ْݠ
حا�بُ ال صْݠ

أَ
ا هُمݠݠْݠ � �ن ا�تِ �ي

آ
� رُوا �بِ �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
وَ ال

کفــر ورزیدنــد؛ آنــان  کــه از روی لجاجــت بــه آیــات مــا  کســانی هســتند  در مقابــل آنــان 
گردنکشــی خــود را  کــه عاقبــت آنــان، بدبختــی اســت و نتیجــه ایــن  کســانی هســتند 
خواهنــد دیــد: آتشــی دربســته کــه راه فــراری از آن نیســت، بــر آنــان مســلط خواهــد شــد.

• نکته
ادیبــان و مفســران، دیدگاه‌هــای  آمــده و  قــرآن  بــار در  قســمُ« هشــت 

ُ
عبــارت »لاأ

ــه و  کــه موجَّ کرده‌انــد. بــرای نمونــه بــه یکــی از دیدگاه‌هــا  گوناگونــی دربــاره آن  ارائــه 
پذیرفتنــی اســت، اشــاره می‌کنیــم:

متکلــم  کــه  دارد  دلالــت  ایــن  بــر  و  اســت  نافیــه  اصالتــاً  عبــارت،  ایــن  در  »لا« 
گوناگونــی  کنــد. ایــن امتنــاع از ســوگندیادکردن، علت‌هــای  نمی‌خواهــد ســوگند یــاد 

می‌توانــد داشــته باشــد؛ از جملــه اینکــه:

ــا انــکار مخاطــب، از  1. متکلــم می‌دانــد مخاطــب قصــد پذیــرش ســخن او را نــدارد و ب
کــه هرگــز دوســت نــدارد بی‌اهمیــت  کاســته شــود؛ ســخنی  ارزش ســوگند و ســخن او 

ــود.  ــوه داده ش جل

2. متکلم معتقد است سخنی که می‌خواهد بیان کند، آن‌قدر بدیهی و روشن است که 
نیازی به سوگند ندارد.

کید جواب قسم« دلالت دارد   در هر صورت این نفی قسم نیز مانند خود قسم بر »تأ
و البته از خود قسم بلیغ‌تر است. به‌همین دلیل بسیاری از مفسران و مترجمان آن را در 

قالب قسم ترجمه کرده‌اند.
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□   نمودار سوره

الْبَلَــد1ِ بِهٰــذَا  قْسِــمُ 
ُ
أ  

َ
ل

وَلَـــــــد3َ مَـــــا  وَ  وَالِــــــــــدٍ  وَ 

الْبَلَــد2ِ بِهٰــذَا   
ٌ

حِــلّ نْــتَ 
َ
أ نْسَانَ فِی‌کَبَدٍ 4وَ  ِ

ْ
لَقَدْ خَلَقْنَا ال

حَدٌ ‌5 
َ
نْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أ

َ
 يَحْسَبُ أ

َ
أ

 6‌ لُبَــداً  مَــالًا  هْلَکْــتُ 
َ
أ يَقُــولُ 

حَــدٌ ‌7
َ
أ يَــرَهُ  لَــمْ  نْ 

َ
أ يَحْسَــبُ   

َ
أ

سورۀ  آغاز  در  خداوند 
چیزهایی  چه  به  بلد 

سوگند می‌خورد؟

سوگندهایی  از  هدف 
که در آیات 1 تا 3 آمده 

است چیست؟

که زندگی‌اش  انسانی 
توأم با درد و رنج است 
و قدرتی ندارد، به چه 
گمان‌های  توهم‌ها و 
ــار شــده  خــطــایــی دچــ

است؟

صْحَابُ الْمَيْمَنَةِ  18
َ
ولٰئِکَ أ

ُ
أ

کَ مَا الْعَقَبَةُ  12 دْرَا
َ
وَ مَا أ

 اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 11
َ

فَــــــــــــــــــکُّ رَقَــــــــــــــبَــــــــــــــةٍ ‌13فَل

 لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن8‌ِ
َ
أ

ــرِ   ــبْ ــصَّ ــال بِ ــوْا  ــ ــوَاصَ ــ تَ وَ 

ذِينَ‌ آمَنُوا
َ
ثُمَّ کَانَ مِنَ الّ

بِآيَاتِنَا کَفَرُوا  ذِينَ 
َ
الّ وَ 

وْ إِطْعَامٌ فِی يَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ ‌14 
َ
أ

شَــفَتَيْن9‌ِ  وَ  لِسَــاناً  وَ 

وَ تَوَاصَــوْا بِالْمَرْحَمَةِ 17

20 مُؤْصَــدَةٌ  نَــارٌ  عَلَيْهِــمْ 

صْحَابُ الْمَشْــئَمَةِ 19
َ
هُمْ أ

15 مَقْرَبَــةٍ  ذَا  يَـــتِيماً 

وْ مِسْکِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ 16
َ
أ

جْدَيْن10‌ِ وَ هَدَيْنَاهُ النَّ

گمان‌ها و  خداوند در پاسخ 
ثروتمند  انسان  توهم‌های 
مغرور چه نعمت‌های مادی 
گوشزد  او  بــه  را  معنوی  و 

می‌کند؟

برای دستیابی به سعادت 
چه مسیری در برابر انسان 

قرار دارد؟

دیگر ویژگی‌های سعادتمندان 
کدام است؟

ــوان  ــ ــــی‌ت ــه م ــونـ ــگـ چـ
ــه  ــ ــردنـ ــ گـ ایـــــــــن  از 
کــرد؟ ســخــت، عــبــور 

کدام راه، به پایانی شوم منتهی 
می‌شود؟
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• زندگی برای دیگران !
دیگــران  کــه  آن‌گونــه  یعنــی  می‌کننــد؛  زندگــی  دیگــران  بــرای  مــردم،  از  برخــی 
می‌پســندند رفتــار می‌کننــد، لبــاس می‌پوشــند، ســخن می‌گوینــد و غــذا می‌خورنــد؛ 
کــه  کــه خــود دوســت دارنــد. علــت انتخــاب ایــن ســبک زندگــی ایــن اســت  نه‌آنگونــه 
کننــد. امــا  آنــان دوســت دارنــد در چشــم مــردم انســان‌هایی محبــوب و شــریف جلــوه 
ــا ایــن  ــه متوجــه می‌شــوند همــه عمــر و دارایــی خــود را ب ک ــرا خواهــد رســید  روزی ف

ــداً«. بَ
ُ
كْــتُ مــالًا ل

َ
هْل

َ
 أ

ُ
ســبک زندگــی هــدر داده‌انــد: »يَقُــول

گــر می‌خواهیــم بدانیــم آیــا مــا از ایــن افــراد هســتیم یــا نــه، بایــد ببینیــم آیــا ایــن   ا
ح می‌کنــد، در مــا وجــود دارد یــا نــه: کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مطــر ســه نشــانه 

مَاتٍ لِلْمُرَائِي: 
َ

ثُ عَل
َ

 ثَل

مُورِهِ  
ُ
نْ يُحْمَدَ فِي جَمِيعِ أ

َ
كَانَ وَحْدَهُ وَ يُحِبُّ أ اسَ وَ يَكْسَلُ إِذَا  ى النَّ

َ
يَنْشَطُ إِذَا رَأ

)الکافی: 295/2(

 1. وقتی دیگران او را می‌بینند، در عمل نشاط دارد؛ 

2. وقتی تنهاست، در انجام عمل، کسل و بی‌حال است؛ 
کننـــد!« .  کاری، دیگـــران او را ســـتایش  3. دوســـت دارد در هـــر 

کــه بــدون توجــه بــه نــگاه دیگــران، تنهــا آن‌گونــه  امــا در مقابــل افــرادی هســتند 
کــه خــدا می‌پســندد رفتــار می‌کننــد. خــدای متعــال بــه ایــن افــراد وعــده داده قطعــاً 

کــرد:  آنــان را در بیــن مــردم محبــوب خواهــد 
ا« )مریم:96(؛  حْمنُ وُدًّ هُمُ الرَّ

َ
الِحاتِ سَيَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
 ال

َ
»إِنّ

كارهاى شايسته انجام می‌دهند، قطعاً خداى  كه ايمان آورده و  »كسانى 
رحمان براى آنان در دل‏ها محبّتى قرار م‏ىدهد.«

سبک زندگی قرآنی
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سوره مبارکه شمس



تـرجـــمـه

گسترده‏مهر مهربان  به‏نام خداوند 

کــه در پــی  ســوگند بــه خورشــید و بالاآمدنــش 1 ســوگند بــه مــاه، هنگامــی 

کــه آن)زمیــن( را روشــن می‌کنــد 3  آن می‌آیــد 2 ســوگند بــه روز، هنگامــی 

کــه آن را می‌پوشــاند 4 ســوگند بــه آســمان و  ســوگند بــه شــب، هنگامــی 

گســتراند 6 ســوگند  کــه آن را  کــه آن را بنــا نهــاد 5 ســوگند بــه زمیــن و آن  آن 

ــه آن را قــوام و اعتــدال بخشــید 7  ک ــت  و آن  ــا عظم ــود ب ــه نفــس  آن موج ب

ــا،  ــه این‌ه ــرد 8 ســوگند ب ک ــه آن الهــام  ــزکاری‌اش را ب و پــرده‌دری‌اش و پرهی

کــرد، قطعــاً رســتگار شــده 9 و هرکــس آن  ک  هرکــس آن )نفــس خویــش( را پــا

کــرد، قطعــاً محــروم و بی‌بهــره شــده اســت 10 قــوم ثمــود به‌خاطــر  را دفــن 

کــه شــقی‌ترین  سرکشــی‌اش  دعــوت پیامبــرش را  دروغ انگاشــت 11 هنگامــی 

گفــت: نســبت  آنــان شــتابان برخاســت 12 درحالی‌کــه فرســتاده خــدا بــه آنــان 

کنیــد  و مبــادا متعــرض او شــوید  13  بــه ناقــه خــدا و آب نوشــیدن او مواظبــت 

کردنــد؛ بنابرایــن پروردگارشــان  آنــان او را دروغگــو خواندنــد و آن  ناقــه  را پــی 

کــرد! 14   کــرد و ســپس آن )زمیــن( را همــوار  آنــان را  بــا عذابــی ســخت  مدفــون 

ــد  آن نمی‌ترســد! 15 و از عاقبــت  و پیام
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ترجمه واژگان
گسـتراند.  • ضُحی: بالا آمدن خورشـید. • تَلاها: در پی آن آمد. • یَغْشـیٰ: می‌پوشـاند. • طحیٰ: 

کـرد: ایـن  کـرد، آن را دفـن  ـاها: آن را پنهـان  • خابَ:محـروم شـد، بـه خواسـته خـود نرسـید. • دَسَّ
ـس« بـوده کـه »سـین« آن بـرای سـهولت در تلفـظ بـه »الف« تبدیل شـده اسـت.  فعـل در اصـل »دَسَّ
کردنـد. رُوهـا: ناقـه را پِـیْ 

َ
کنـده شد،‌شـتافت. • طَغْـوَی: طغیـان. • عَق  • انْبَعَـثَ: برخاسـت،‌ازجا 

ک مدفـون کـرد. دَمْـدَمَ نیز به همین  ک یکسـان کـرد و زیـر خـا  • دَمْـدَمَ: دَمَّ علَـی الشـئ: آن را بـا خـا
معناسـت همـراه با مبالغه. 

سیمای هدایتی سوره

  محور سوره مبارکه شمس
کــرده؛   خــدای متعــال بــه نفــس انســان قــدرت تشــخیص خوبــی از بــدی را عنایــت 
کــی، طهــارت و تزکیــه نفــس خــود باشــد، قطعــاً رســتگار  کــس در پــی پا از ایــن رو هــر 
کنــد، بی‌تردیــد بی‌بهــره خواهــد بــود.  کــس بــه نفــس خــود ظلــم  خواهــد شــد و هــر 
کــه ســبب غضــب الهــی بــر آنــان شــد، نمونه‌ای  داســتان قــوم صالــح و کشــتن ناقــه 
تاریخــی از ظلــم بــه نفــس اســت. البتــه این داســتان، کنایــه و تعریضی به مشــرکان و 
گــر از لجاجت دســت بــر ندارند و به تکذیــب پیامبر؟ص؟  کــه ا بــرای تهدیــد آنــان اســت 

و معجــزات او ادامــه دهنــد، گرفتــار غضــب الهی خواهند شــد:

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ

لاها 2  ا �تَ ذ� ݢ�إِ ݢ ݢ ݢ رِ ݢ
مݠَ �قَ

ْݠ
حاها 1 وَ ال سِ وَ ض�ُ مݠْݠ

َّݡݡ وَ الش�
کامل بر زمین  که بالا می‌آید و نور خود را به‌طور  سوگند به خورشید و آن هنگامی 
که در پی خورشید می‌آید و پس از غروب  می‌گستراند؛ سوگند به ماه، آن هنگام 

ج می‌کند؛ خورشید، با نور هر چند اندک خود زمین را از ظلمت مطلق خار

اها 4 ش� غ�ْݠ َ ا �ي ذ� لِ �إِ
�يْݠ
َّ
ها 3 وَ الل

لاَّ ا ج�َ ذ� هارِ �إِ
وَ ال�نَّ

کــه زمیــن را روشــن می‌کنــد و روح حیــات را در زندگــی  ســوگند بــه روز، آن‌هنــگام 
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ــرد؛ ــه تاریکــی آن، زمیــن را فرامی‌گی ک ــه شــب، آن‌هنــگام  مــردم می‌دمــد؛ ســوگند ب

�ضِ وَ مݠا طَحاها 6  رْݠ
�أَ

ْݠ
اها 5 وَ ال �ن َ مݠاءِ وَ مݠا �ب وَ السَّݡݡ

کــه آســمان را بــا آن جلالــت و بزرگــی و بــا  ســوگند بــه آســمان و آن موجــود باعظمتــی 
کــه  آن همــه اســرار پیــدا و پنهــان بنــا نهــاد؛ ســوگند بــه زمیــن و آن موجــود باعظمتــی 
کــرد و در آن، هــر آنچــه بــرای زندگــی او لازم  آن را گســتراند و بــرای زندگــی بشــر آمــاده 

بــود، فراهــم آورد؛

واها 8  �قْݠ ورَها وَ�تَ ُ �ج
هَمَݠها �فُ

ْݠ
ل
أَ
� َ اها 7 �ف سٍ وَمݠا سَوَّ �فْݠ وَ�نَ

کــه آن را آفریــد و بــه او قــوام  ســوگند بــه نفــس و ذات انســان و آن موجــود باعظمتــی 
داد و صــورت او را متناســب و هماهنــگ و ســالم و بی‌نقــص قــرار داد، ســپس بیراهــه 
و راه را بــه او نشــان داد و بــه او الهــام کــرد کــدام راه، راه عصیــان و نافرمانــی اســت و بــه 
شــقاوت و بدبختــی می‌انجامــد و کــدام راه، راه پرهیــزکاری و دوری از گنــاه اســت و بــه 

نجــات و ســعادت می‌انجامــد؛

اها 10  �نْݠ دَسَّݡݡ ا�بَ مݠَ دْݠ خ� اها 9  وَ �قَ
َݡݡ

كّ �نْݠ ز�َ حَ مݠَ
َ
ل �فْݠ

أَ
دْݠ � �قَ

سوگند به خورشید و ماه، روز و شب، آسمان و زمین و نفس آدمی با آن شرافت، 
کمال آن منتهی  که به  کی و طهارت نفس بود و راهی را برگزید  کس در پی پا هر 
می‌شود و در آن گام گذاشت و این‌گونه نفس خود را بالا برد، بی‌تردید رستگار شده 
است و هر کس به آن اهمیت نداد و آن را دفن کرد و با نافرمانی و پرده‌دری از ارزش 

کمال باز خواهد ماند.  و جایگاه آن فروکاست، بی‌تردید از سعادت و 
خــدای متعــال پــس از بیــان ایــن ســوگند، بــه نمونــه‌ای اشــاره می‌کنــد: افــرادی 
کــه بــه  کــردن نفــس خویــش و توجــه نکــردن بــه فطــرت انســانی  کــه بــه دلیــل دفــن 
کردنــد و خــدای  گنــاه و زشــتی دســتور می‌دهــد، طغیــان و سرکشــی  نیکــی و دوری از 

کــرد: ک  متعــال بــر آنــان غضــب و آنــان را هــا
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اها 12  �ق ْݠ ش�
أَ
� َ عَ�ث �بَ

ذ�ِ ا�نْݠ واها 11  �إِ طَغ�ْݠ ودُ �بِ مݠُ
َ �بَ�تْݠ �ث

ذ�َّ
َ
ك

قــوم ثمــود به‌خاطــر طغیــان و سرکشــی خــود، پیامبــر خــدا و معجــزه او را تکذیــب 
کردنــد. پیامبــر آنــان، حضــرت صالــح؟ع؟ همــگام بــا فطــرت، آنــان را بــه توحیــد 
کــرد و خــدای متعــال بــرای تأییــد نبــوت او، یکــی از بزرگ‌تریــن  و تقــوا دعــوت 
کــرد؛ ناقــه‌ای بــا ویژگی‌هــای خــاص و همان‌گونــه  معجــزات خــود را بــه آنــان عرضــه 

ــد. ــان خواســته بودن ــه آن ک
کــرد که یــک روز، فقط   حضــرت صالــح؟ع؟ دســتور خــدای متعــال را بــه آنــان ابــاغ 
ناقــه حــق خــوردن آب دارد و روز دیگــر، آنــان آب می‌آشــامند و ناقــه آبــی نمی‌نوشــد. 
گــوارای  کــه ناقــه آب می‌آشــامید، آنــان به‌جــای آب، همگــی از شــیر  البتــه در روزی 

ناقــه می‌آشــامیدند و ســیراب می‌شــدند.
امــا آنــان پــس از مدتــی، بــا اینکــه می‌دانســتند آن ناقــه، معجــزه‌ای الهــی اســت و 
کمــر بــه قتــل آن بســتند  آزاری هــم بــرای آنــان نداشــت و از شــیر آن بهــره می‌بردنــد، 

کــرد. کار، اعــام آمادگــی  و شــقی‌ترین آنــان بــرای ایــن 

اها 13  �ي
هِ وَ سُ�قْݠ

َ
ة�َ اللّ ا�قَ هِ �ن

َ
هُمݠݠْݠ رَسُولُ اللّ

َ
الَ ل �ق �فَ

کار بــاز داشــت و دلســوزانه بــه آنان  فرســتاده خــدا حضــرت صالــح؟ع؟، آنــان را از ایــن 
کــه مبــادا بــه آن تعــدّی کننــد یــا آن را از ســهم آب  هشــدار داد کــه مراقــب ناقــه باشــند 

کار خشــم و عــذاب الهــی را در پــی خواهــد داشــت. خــود بــاز دارنــد؛ زیــرا ایــن 

اها 14 سَوَّ هِمݠݠْݠ �فَ �بِ
�نْݠ

ذ�َ  �بِ
هُمݠݠْݠ ُّ هِمݠݠْݠ رَ�ب �يْݠ

َ
دَمݠݠَ عَل دَمݠْݠ رُوها �فَ عَ�قَ

وهُ �فَ ُ �ب
ذ�َّ

َ
ك �فَ

ــی  ــن سرکش ــه ای ــد. نتیج کردن ــی  ــه را پ ــد و ناق ــه نکردن ــدار او توج ــه هش ــان ب ــا آن ام
کــه ســبب شــد خــدای  بی‌خردانــه آنــان، چیــزی جــز خشــم الهــی نبــود؛ خشــمی 
ک  گرفــت و بــا خــا کــه همــه را فــرا  متعــال عــذاب خــود را بــر آنــان فــرود آورد؛ عذابــی 

ــت! ــی نگذاش ــان را باق ــس از آن ک ــچ  ــرد و هی ک ــان  یکس
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اها 15 �ب
ا�فُ عُ�قْݠ �خ َ وَ لا �ي

خــدای متعــال در اجــرای حکــم خویــش، هرگــز از کســی ترســی نــدارد. این، انســان‌ها 
ــان  ــدی در انتظــار آن ــد، عاقبــت ب کســی انتقــام بگیرن ــر از  گ ــه می‌ترســند ا ک هســتند 
کنــد،  کجــا هــر چــه اراده  کمیــن« اســت و هــر  باشــد؛ امــا خــدای متعــال، »احکــم الحا

کنــد. کســی قــدرت نــدارد او را بازخواســت  انجــام می‌دهــد و 

□   نمودار سوره

ــا 12 ــاهَ شْــقَ
َ
ــبَــعَــثَ أ ــودُ بِــطَــغْــوَاهَــا 11  إِذِ انْ ــمُ بَـــتْ ثَ

َ
کَـــذّ

ــقْــيَــاهَــا 13 سُـــ وَ  ــةَ‌الِلَّه  ــ ــاقَ ــ نَ رَسُـــــولُ الِلَّه  لَـــهُـــمْ  ــالَ  ــقَـ فَـ

ــمْ ــ ــهُ ــ بُــــوهُ فَـــعَـــقَـــرُوهَـــا فَـــــدَمْـــــدَمَ عَـــلَـــيْـــهِـــمْ رَبُّ
َ

 فَــــکَــــذّ
عُــقْــبَــاهَــا 15 يَـــخَـــافُ   

َ
ل وَ  اهَـــا 14  فَـــسَـــوَّ ــبِـــهِـــمْ  بِـــذَنْـ

نمونه تاریخی قرآن از اقوام 
و معصیت  گناه  بــه  آلـــوده 

چیست؟

خداوند سرنوشت این قوم 
طغیان‌گر را چگونه ترسیم 

می‌کند؟

ضُحَاهَا1 وَ  ــمْــسِ 
َ

الــشّ وَ 
2 ــا  ــ هَ

َ
ــا ــ تَ إِذَا  ــرِ  ــمَـ ــقَـ الْـ وَ 

3 ــا  هَـ
َّ

ــا جَـ إِذَا  ـــهَـــارِ  الـــنَّ وَ 
يَــغْــشَــاهَــا  4 إِذَا  ــيْــلِ 

َ
ــلّ ال وَ 

7 اهَا  سَــوَّ مَــا  وَ  نَفْــسٍ  وَ 

فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا‌ 8

ــا 9 ــاهَـ ـ
َ

ــنْ زَکّ فْـــلَـــحَ مَـ
َ
ــدْ أ قَـ

اهَا 10 دَسَّ قَدْ خَابَ مَنْ  وَ  5 بَنَاهَــا  مَــا  وَ  ــمَاءِ  السَّ وَ 
رْضِ وَ مَــا طَحَاهَــا   6

َ ْ
وَ ال

ــرای اثــبــات این  خــداونــد ب
رستگاری  و  فلاح  که  معنا 
گرو تهذیب نفس است  در 
ــازده امــر  مهم سوگند  به ی

یاد می ‌کند:
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سبک زندگی قرآنی

•  گناه و اجل
در ســوره شــمس، بــه صراحت اعلام شــده که علــت غضب و عــذاب الهی بر قوم 
نْبِهِم« روایات نیز نشــان می‌دهد 

َ
هُمْ بِذ بُّ يْهِمْ رَ

َ
ثمــود، گناه آنــان بود: »فَدَمْــدَمَ عَل

گناه و مصیبت، رابطه‌ای حقیقی و جاری در عالم هســتی اســت. امام  که میان 
صادق؟ع؟ فرمود: 

حْسَانِ  ِ
ْ

جَالِ، وَ مَنْ يَعِيشُ بِال
ْ

نْ يَمُوتُ بِال كْثَرُ مِمَّ
َ
نُوبِ أ

ُ
»مَنْ يَمُوتُ بِالذّ

گناهان می‌میرند،  که به‌خاطــر  عْمَارِ.«؛ »کســانی 
َ ْ
ــنْ يَعِيشُ بِال كْثَــرُ مِمَّ

َ
أ

که به‌خاطر  کســانی  که اجل آنها فرا می‌رســد و  کســانی هســتند  بیش از 
احســان خــود زندگی طولانی پیدا می‌کنند، بیش از کســانی هســتند که 

به‌خاطر عمرِ مقدّرشان توفیق زندگی می‌یابند.« 
)امالی شیخ طوسی:305(  �

هْــلُ الْمَغْفِــرَة« اســت؛ یعنــی تــا جایــی 
َ
البتــه بــه تعبیــر قــرآن، خــدای ســبحان »أ

کــه حکمــت او اقتضــا کنــد، از گناهــان و خطاهــای بنــدگان خــود می‌گــذرد؛ امــا گاه 
حکمــت او اقتضــا می‌کنــد انســان را به‌خاطــر برخــی از ایــن گناهــان دچــار مصیبــت 

کند:  و نقمــت 
يْدِكُيمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ« )شوری:30(؛ 

َ
صابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أ

َ
»وَ ما أ

كارهاىي اســت كه مك‏ىنيد و  كه به شــما م‏ىرســد، به خاطر  »و هر مصيبتى 
خدا از بسيارى در م‏ىگذرد.« 
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•  هر مصیبتی هشدار است
در آیه یادشده، اعمال انسان، علت همه مصیبت‌ها معرفی شده است؛ بنابراین 

باید بدانیم:
 هــرگاه در زندگــی دچار مصیبتی شــدیم، پیش از هر چیــز دیگر به این 

که مستحق چنین مصیبتی شده‌ایم! کرده‌ایم  که: چه  کنیم  فکر 

 استمرار این نگاه در زندگی، سبب می‌شود تا:
 انســان بــه  صورت تدریجــی برای ترک گناه انگیزه پیــدا کند و پیش از 
آنکه دیر شود، خود را از مصیبت بس بزرگ یعنی پشیمانی در روز قیامت 

رهایی بخشد.

گــر دربــاره همیــن مصیبت‌ها هــم خوب تأمــل شــود، چیزی جز  پــس: ا
نعمت نیستند!
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سوره مبارکه لیل



تـرجـــمـه

به‏نام خداوند گسترده‏مهر مهربان 

که همه جا را می‌پوشاند؛ 1  سوگند به روز،  سوگند به شب، آن هنگام 

که آشکار می‌شود؛ 2 سوگند به آن موجود با عظمتی که نر و  آن هنگام 

گون است! 4  و اما آن  گونا که اعمال و تلاش‌های شما  ماده را آفرید، 3 

کرد 5 و وعده‌های خدا درباره بهترین عاقبت‌ها  که بخشید و تقوا پیشه 

را راست شمرد،  6  ما او را برای بهره بردن از دلچسب‌ترین زندگی آماده 

کرد 8 و وعده‌های  که بخل ورزید و اظهار بی‌نیازی  می‌کنیم؛ 7 و اما آن 

خدا درباره بهترین عاقبت‌ها را دروغ شمرد،  9  ما او را برای بهره بردن از 

سخت‌ترین زندگی آماده می‌کنیم؛ 10 و هنگامی‌که در قبر یا در آتش سقوط 

می‌کند، مال او به او سودی نمی‌رساند 11 بی‌تردید هدایت تنها بر عهده 

ماست 12 و بی‌تردید زندگی واپسین و زندگی نخستین از آن ماست!  13 

که زبانه می‌کشد، هشدار دادم 14  آتشی  پس من شما را نسبت به آتشی 

که جز نگون‌بخت‌ترین و شقی‌ترین انسان‌ها در آن نمی‌سوزد 15  همان 

که دروغ انگاشت و رویگردان شد 16 و باتقواترین انسان‌ها از آن دور نگه 

ک شود 18  داشته خواهد شد 17  آن که مالش را می‌دهد تا از ناخالصی‌ها پا

درحالی‌که هیچ کس نزد او نعمتی ندارد که او بخواهد با انفاقش جزای آن را 

بدهد 19 اما او تنها برای به‌دست آوردن رضای ذات پروردگار بلندمرتبه‌اش 

انفاق می‌کند،  20  و بی‌تردید راضی و خشنود خواهد شد 21
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سیمای هدایتی سوره

کـه اعمـال مـردم در دنیـا،  کیـد می‌شـود  در سـوره مبارکـه لیـل، بـر ایـن نکتـه مهـم تأ
ناگزیـر بـه دو دسـته خـوب و بـد تقسـیم می‌شـود و هـر یـک جزایـی متناسـب بـا خـود 
دارد. بنابرایـن همـه بایـد توجـه داشـته باشـند بی‌تردید بـا هر عملی در یکـی از این دو 

گام می‌گذارنـد و سرنوشـت خـود را رقـم می‌زننـد:  مسـیر 

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ

ْݠݠ�ثىٰ‏  3  ݧ ݧ ݧ ݢ�نݧ ݢ ݢ
ݘُ ݠاݨݨݨݧ

ݨْݠ
رَ وَ ال كَݡݡ

�قَ ال�ذَّ
َ
ل ىٰ  2  وَ مݠا خ�َ

َّ
ل َ �ج

ا �تَ ذ� ݢ�إِ ݢ ݢ هارِ ݢ
ىٰ‏  1  وَ ال�نَّ ݠش� غ�ْݠ َ ا �ي ذ� ݠلِ �إِ �يْݠ

َّ
وَ الل

کــه تاریکــی و ظلمــت آن همه‌جــا را می‌پوشــاند و همــه  ســوگند بــه شــب آن‌هنــگام 
کــه آشــکار می‌شــود و نــور آن  زمیــن در تاریکــی فــرو مــی‌رود؛ ســوگند بــه روز، آن‌هنــگام 
همه‌جــا را فــرا می‌گیــرد؛ ســوگند بــه آن موجــود باعظمتــی کــه جنس نــر و مــاده را آفرید!

�تىَّٰ 4 َݡݡ ش�
َ
ݠ ل مݠݠْݠ

ُ
ك ݠ�يَ  سَعݨݨݨْݠ

�نَّ �إِ
ــت؛  ــس نیس ــک جن ــت و از ی ــون اس گ گونا ــما  ــال ش ــه اعم ک ــا  ــه این‌ه ــه هم ــوگند ب س
ــر اســاس عمــل خویــش،  به‌همیــن دلیــل شــما یکســان نیســتید و هــر یــک از شــما ب

سرنوشــتی متفــاوت از دیگــری خواهــد داشــت:

ترجمه واژگان

رُهُ:كارها را براى  گون، متفاوت. • سَنُيَسِّ گونا ى: مختلف و 
َ
• يَغْشَى: می پوشاند. • شَتّ

ىٰ:شــعله‏ور مــی شــود، زبانــه 
َّ

ظ
َ
ک شــد. • تَل کــرد، هــا ىٰ: ســقوط 

َ
او آســان مك‏ىنيــم  • تَــرَدّ

کــه یکی از دو »تاء« برای تخفیف حذف شــده اســت(. ــىٰ‏ بــوده 
َ

 مــی کشــد. )‏ در اصــل تَتَلَظّ

کردن.  • لا يَصْلاها: داخل آتش نخواهد سوخت • إبْتِغاء: طلب 
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ݠرىٰ‏ 7  ݨْݠ سݧ ݠ�يُ
ݨْݠ
رُهُ لِل سِّ �يَ

�نُ سَݡݡ ݠ�نىٰ‏ 6 �فَ ݠحُسْݠ
ݨْݠ
ال  �بِ

�قَ
َ

ىٰ‏ 5 وَ صَدّ �ق
ݠطىٰ‏ وَ ا�تَّ ْݠ عݨݧ

أَ
ݠ � �نْݠ ا مݠَ َ مݠّ

أَ
� َ �ف

کــه اهــل بخشــش‌اند و تقــوا دارنــد و وعده‌هــای الهــی  گــروه نخســت، کســانی هســتند 
بــه بهتریــن عاقبت‌هــا و پاداش‌هــا را تصدیــق می‌کننــد؛ مــا شــرایط را بــرای ایــن افــراد 

آمــاده می‌کنیــم تــا از سرنوشــتی دلچســب و بهشــتی مرغــوب بهــره ببرنــد. 

ݠرىٰ‏ 10  ݠعُسْݠ
ْݠ
رُهُ لِل سِّ

ݨݨݨَ ݧ �يݨݨݧ
سَ�نُ ݠ�نىٰ‏ 9  �فَ حُسْݠ

ْݠ
ال  �بِ

�بَݡݡ
ݠ�نىٰ‏ 8 وَ كَذ�َّ غ�ْݠ �تَ لَ وَ اسْݠ �خِ َ ݠ �ب �نْݠ ا مݠَ َ مݠّ

أَ
وَ �

کــه نســبت بــه مــال بخــل می‌ورزنــد و خــود را بی‌نیــاز  کســانی هســتند  گــروه دوم، 
می‌داننــد،  ازایــن‌رو خــدا در زندگــی آنــان جایگاهــی نــدارد و وعده‌هــای الهــی بــه 
بهتریــن عاقبت‌هــا و پاداش‌هــا را دروغ می‌انگارنــد؛ مــا شــرایط را بــرای ایــن افــراد 

آمــاده می‌کنیــم تــا از سرنوشــتی دشــوار و پــر از رنــج بهرمنــد شــوند! 

ىٰ 11
َ

رَدّ ا �تَ ذ� هُ �إِ
ُ
ݠهُ مݠال �ي عَ�نْݠ ݠ�نِ

غ�ْݠ ُ وَ مݠا �ي
آری: آن زمــان کــه او در داخــل قبــر یــا جهنــم ســقوط کــرد، مالــش کــه بــه آن می‌نازیــد و 

در بخشــش آن، بخــل می‌ورزیــد، هیــچ ســودی بــه او نخواهد رســاند!

ݠهُدىٰ‏ 12 
ْݠ ݨݧ ݧ ݧ
ل

َ
ا ل ݠ�ن �يݨݨݨْݠ

َ
�نَّ عَل �إِ

کــه بــا آن  وظیفــه نشــان‌دادن راه، بــر عهــده ماســت. مــا بــه انســان عقــل دادیــم 
می‎توانــد حــق را از باطــل و خــوب را از بــد بشناســد و پیامبرانــی به‌ســوی او فرســتادیم 
کــه همــه  کمــال برســانیم؛ پیامبرانــی  تــا ایــن راهنمایــی خــود را به‌گونــه احســن بــه ا
ابزارهــای ممکــن را بــرای هدایــت انســان بــه‌کار می‌گیرنــد و امــور مشــتبه را بــرای مــردم 

کــرده، آنــان را از خــواب غفلــت بیــدار می‌کننــد. روشــن 

ولىٰ‏ 13
ݠ�أُ

ݨْݠ
رَ�ةَ وَ ال خ�ِ

آ
ݠ�

ݨْݠ
ل

َ
ا ل �ن

َ
 ل

�نَّ ݙِ ݢاݫ ݢ ݢ وَ ݢ
کــس  بی‌تردیــد، جهــان واپســین و جهــان نخســتین، هــر دو از آنِ ماســت و هیــچ 
بــدون اذن مــا تــوان تصــرف در آنهــا را نــدارد. به‌همیــن دلیــل، چــه شــما از ایــن 
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کنیــد و چــه ســرباز بزنیــد، هیــچ ســود و زیانــی بــرای مــا نخواهــد  هدایــت تبعیــت 
داشــت. همچنیــن چــون همــه چیــز از آن ماســت، از دو دنیــا هــر چــه بخواهیــم بــه هــر 

کــس بخواهیــم می‌بخشــیم.

ىٰ 16 
َّ
وَل �بَݡݡ وَ �تَ

ذ�َّ �ي كَݡݡ ِ �ذ
َّ
ى 15  ال ݠ�قَ

ْݠ ݨݧ ش�
ݠ�أَ

ݨْݠ
 ال

لاَّ ݠلاها �إݪݬݬِ صْݠ ىٰ 14  لا �يَ
ظ�َّ
َ
ل  �تَ

ً
ارا ݠ �ن مݠݠْݠ

ُ
ك ݠ�تُ رْݠ

ݠذ�َ �نْݠ
أَ
� َ �ف

کــه زبانــه می‌کشــد و افــراد بســیار نگون‌بخــت  بنابرایــن شــما را بیــم می‌دهــم از آتشــی 
کــه همــه حقایــق و از جملــه ایــن پیامبــر؟ص؟ را  در آن خواهنــد ســوخت؛ همان‌هایــی 

کتــاب آســمانی او روی‌گرداندنــد، کردنــد و از دعــوت و  تکذیــب 

ىٰ 18 
َݡݡ

كّݠ ز�َ
�تݨݨݨݦݦݦَ َ هُ �ي

َ
ݠ�تِ�ي مݠال ؤ�ݨݨْݠ ُ �ي �ي ِ �ذ

َّ
ى 17  ال ْݠݠ�قَ ݨݧ ݢ�تݧ ݢ ݢ ݢ ݢ

ݠاݨݨݨݘَ
ݨݨْݠ
هَا ال �بُ

�نَّ َ �ج وَ سَ�يُ
از آن دور خواهنــد شــد؛  ایمــان هســتند،  اهــل  باتقــوا و  کــه بســیار  افــرادی  البتــه 
کــه خــود را از  کــه مــال خــود را می‌بخشــند تنهــا بــا ایــن هــدف خالصانــه  همان‌هایــی 

کننــد. ناخالصی‌هــا پــاک 

ݠ�فَ  وݨْݠ سَݡݡ
َ
ݠلىٰ‏ 20  وَ ل عݨْݠ

�أَ
ْݠ
هِ ال ِ

ݠهِ رَ�بّ ݨْݠ اءَ وَج� غ� ِ ݠ�ت ْݠ ݨݧ  ا�ب
لاَّ ىٰ‏ 19  �إِ ز� ْݠ ݨݧ �ج ة�ٍ �تُ ݠمݠَ عݨْݠ ݠ �نِ �نݨْݠ ݠدَهُ مݠِ حَدٍ عِ�نݨْݠ

وَ مݠا لِ�أَ
ىٰ‏ 21 ݠ�ض رݨْݠ َ �ي

گــردن آنــان  کــه شــخص مقابــل، حــق نعمتــی بــر  البتــه علــت انفــاق آنــان ایــن نیســت 
کــه  کننــد؛ بلکــه تنهــا چیــزی  دارد و می‌خواهنــد بــا ایــن بخشــش، لطــف او را جبــران 
آنــان را بــه ایــن کار نیــک وامــی‌دارد، به‌دســت‌آوردن رضا و کســب خشــنودی پــروردگار 
بلندمرتبــه اســت، البتــه پروردگار هســتی نیــز از عنایات و الطــاف و نعمت‌های بیکران 

خــود آنقــدر بــه آنــان خواهــد بخشــید تــا راضــی و خشــنود شــوند. 

•  دو نکته
1. تناسب میان قسم و جواب قسم: 

دربــاره تناســب میــان قســم و جــواب آن، در ایــن ســوره نیــز احتمالاتــی مطــرح شــده 
اســت کــه بــه یکــی از ایــن احتمــالات اشــاره می‌کنیــم: نکتــه محــوری ســوره ایــن اســت 
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کــه مــردم بــه دو دســته کامــاً متفــاوت تقســیم می‌شــوند:  یکــی نیکــوکار و ســعادتمند و 
دیگــری بــدکار و بدبخــت. ایــن تقابــل بــا تقابــل تاریکــی شــب و روشــنایی روز کــه در دو 
آیــه نخســت بــه آن دو ســوگند یــاد شــده، ســازگار اســت. دربــاره آیه ســوم نیز گفته شــده 
اعمــال مــردم دو نتیجــه متفــاوت دارد: ســودمند و زیــان‌آور؛ همچنــان کــه از پیونــد دو 

گونــه فرزنــد زاده می‌شــوند: صالــح و ناصالــح. جنــس نــر و مــاده دو 

عُسرىٰ‏
ْ
يُسرىٰ‏ و ال

ْ
حُسنىٰ‏، ال

ْ
2.  اوصاف ال

ســه وصف الحســنیٰ، الیســریٰ و العســریٰ اســم تفضیل مؤنث هســتند. موصوف این 
ســه حــذف شــده و مفســران بــرای هــر کــدام احتمالاتــی را مطــرح کرده‌انــد:

الحُســنیٰ: المَثوبَة الحُســنیٰ، العِدَة الحُســنیٰ، العاقِبَة الحُســنیٰ، الکَلِمَة الحُســنیٰ، 
ة الحُســنیٰ؛

َ
المِلّ

الیُسریٰ: الحالة الیُسریٰ، المکانة الیُسریٰ؛
 العُسریٰ: الحالة العُسریٰ، المَکانة العُسریٰ.
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□   نمودار سوره

ا مَنْ مَّ
َ
فَأ

ــخِــلَ وَ اسْــتَــغْــنَــىٰ 8 بَ

9 بِالْحُسْنَىٰ  بَ 
َ

ــذّ کَ وَ 

1 يَــغْــشَــىٰ  إِذَا  ــيْــلِ 
َ
ــلّ ال وَ 

2 ــىٰ 
َ
تَــجَــلّ إِذَا  ــهَــارِ  ــنَّ ال ى4‌ٰوَ  إِنَّ سَعْـــيَکُمْ لَـــشَــــتَّ

نْثَىٰ 3 
ُ ْ
کَرَ وَ ال

َ
وَ مَا خَلَقَ الذّ

ا مَنْ مَّ
َ
وَ أ

ــىٰ 5 ــقَـ ـ عْـــطَـــىٰ  وَ اتَّ
َ
أ

قَ بِالْحُسْنَىٰ 6
َ

وَ صَدّ
ـرُهُ لِلْيُسْرَىٰ 7 فَسَـنُيَسِّ

ـرُهُ لِلْعُسْرَىٰ 10 فَسَـنُيَسِّ

ىٰ 11
َ

وَ مَا يُغْنِـی عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدّ

چه  به  لیل  ســورۀ  در  خداوند 
چیزهایی سوگند یاد می‌کند؟

ایــن  از  نــهــایــی  هـــدف 
سوگندها چیست؟

تلاش  و  سعی  در  مـــردم 
ــروه  ــ گ دو  ــه  ــ ب ــویـــش  خـ
آن  ــد.  مــی‌شــون تقسیم 
کــســانــی  ــه  چـ ــروه  ــ گـ دو 
هستند و چه ویژگی‌های 

شخصیتی دارند؟

14 ــىٰ 
َ

تَــلَــظّ نَــــــاراً  تُکُمْ رْ نْذَ
َ
فَأ

إِنَّ عَـلَـيْـنَـا لَــلْـــــهُــــــــــدَىٰ 12

ىٰ 18
َ

ذی يُؤْتِی مَالَهُ يَتَزَکّ
َ
تْقَىٰ 17  الّ

َ ْ
بُهَا ال وَ سَيُجَنَّ

 ابْـــتِغَاءَ 
َّ

حَدٍ عِــــنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى19ٰ  إِل
َ
وَ مَا لِ

21 يَرْضَــىٰ  لَسَــوْفَ  وَ   20 عْلَــىٰ 
َ ْ
ال ــــهِ  رَبِّ وَجْــهِ 

ىٰ 16
َ
بَ وَ تَوَلّ

َ
ذی کَــذّ

َ
شْــقَىٰ 15 الّ

َ ْ
 ال

َّ
هَــا إِل

َ
 يَصْل

َ
ل

ولَىٰ 13
ُ ْ
خِــرَةَ وَ ال

ْ
وَ إِنَّ لَـــــنَا لَل

ــدای مــتــعــال وظــیــفــه خــویــش را  ــ خ
چگونه معرفی می‌کند؟

ــا آخـــرت‌گـــرایـــی  گـــرایـــی یـ ــرا دنـــیـــا ــ چ
انسان‌ها برای خداوند سودی ندارد؟

وظیفه  چــگــونــه  مــتــعــال  خــــدای 
هدایت را به انجام رسانده است؟

چه کسانی گرفتار آتش می‌شوند و 
چه کسانی از آن رهایی می‌یابند؟
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• انفاق و ایمان
قرآن حکیم در این ســوره، اهل نجات و اهل شــقاوت را با دو وصف اهل بخشــش 

بودن و بخل‌ورزیدن معرفی کرده است. بر این اساس:

قىٰ‏(، نشــانه ایمان  ݠطىٰ‏ وَ اتَّ ْ عݨݧ
َ
گر همراه با تقوا باشــد )أ •  اهل بخشــش بودن ا
راستین و اعتقاد واقعی به خدای متعال است.

•  بخل ورزیدن نشــانه این اســت که شخص، به پاداش و وعده‌های دنیایی 
و آخرتــی خدای متعال بــرای انفاق، اعتقاد قلبی ندارد و در نتیجه: همچنان 

ایمان واقعی، درون او جای نگرفته است. 

کریم آمده است:  در قرآن 

ازِقِينَ« )سبأ:39(؛ »و هر چيزى  نْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ‏ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّ
َ
»وَ ما أ

كنيد، عوض آن را م‏ىدهد )و جاى آن را پر مك‏ىند(؛  را )در راه او( انفاق 
و او بهترين روزى‏دهندگان است!«.

کرم؟ص؟ فرمود:  همچنین پیامبر ا

کس  فَقَةِ« )الکافی:43/4( یعنی هر  يْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّ
َ
 »مَنْ أ

به این وعده خدا درباره عِوضِ انفاق یقین داشــته باشــد، نفسش برای 
انفاق، سخاوت خواهد ورزید و نسبت به آن تمایل درونی خواهدیافت.

سبک زندگی قرآنی



تـرجـــمـه

درس دهم

ٱ ٻ ٻ

چ چ    چ     چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ  
ڎ ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ        ڇ     
ک ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ      ڎ  
  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ

سوره مبارکه ضحی

گسترده‏مهر مهربان  به‏نام خداوند 
کــه  ســوگند بــه زمــانِ بــالا آمــدن آفتــاب 1 ســوگند بــه شــب، آن هنــگام 
کــه پــروردگارت تــو را رهــا نکــرد و خشــمگین نشــد 3 و  اســتقرار یابــد؛ 2 
بی‌تردیــد ســرای واپســین بــرای تــو از ســرای ابتدایی)دنیــا( بهتــر اســت 4  
و بی‌تردیــد پــروردگارت بــه تــو خواهــد بخشــید تــا خشــنود شــوی 5  آیــا 
گم‌کــرده‌راه، یافــت  کــه تــو را یتیــم یافــت و جــا داد؛  6  و تــو را  این‌گونــه نبــود 
ــا یتیــم  کــرد؟ 8  بنابرایــن ب کــرد؛ 7 و تــو را فقیــر یافــت و بی‌نیــاز  و هدایــت 
ــران  10 و  ــدی م ــا تن ــت‌کننده را ب ــن 9 و درخواس ــورد نک ــه برخ ــرو غلب ــا قه ب

کــن. 11 نعمــت پــروردگارت را بازگــو 
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ترجمه واژگان
ى: متنفّر و خشــمگین نشــد. 

َ
ل

َ
عَ::رها نکرد، ترک نکرد. • ما ق

َ
• سَــجَى: آرام و قرار یافت. • ما وَدّ

»القلى« به معناى بغض و نفرت شــدید نســبت به چیزی است. • آویٰ: به کسی جا و مکان داد. 
هَرْ: با زور و غلبه برخورد نکن. • لا تَنْهَرْ: از خود مران، بر ســر او فرياد مزن. 

ْ
: فقير. • لا تَق

ً
• عائِل

گفتن همراه با تندی و شدت. »نَهْر« به معناى راندن کسی است با سخن 

سیمای هدایتی سوره

کــردن پیامبــر؟ص؟ و طعنــه زدن بــه او و ناامیــد  مشــرکان از هــر فرصتــی بــرای مســخره‌ 
کــرده و  کــردن او بهــره می‌جســتند تــا بــه هــر طریقــی، اراده او و همراهانــش را سســت 
ــرای چنــدروزی وحــی  گزارش‌هــای تاریخــی، ب ــد.  طبــق  ــاز دارن ــان را از ادامــه راه ب آن
بــر قلــب مبــارک پیامبــر؟ص؟ نــازل نشــد. مشــرکان بی‌خــرد ایــن واقعــه را دســتاویز قــرار 
گفتــه و  کــه »خــدای محمــد؟ص؟ او را تــرک  کــردن او روی آوردنــد  داده و بــه مســخره 
کــرده و دیگــر بــا او ســخن نمی‌گویــد! خــدای محمــد؟ص؟ دیگــر او را دوســت  بــا او وداع 

کــرده اســت!« . نــدارد و از او متنفــر شــده و وحــی را قطــع 
در ایــن فضــا بــود کــه ســوره »ضحــیٰ« نــازل شــد تــا خط بطلانی بــر خیال آنها باشــد که 
ایــن خــدا هرگــز ایــن پیامبــر؟ص؟ را تــرک نخواهد کرد؛ بلکــه همچنان که از کودکــی به او 

عنایــت داشــته، ایــن عنایــات تا جهــان دیگر هــم ادامه خواهد داشــت:

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ

ىٰ 2  ا سَ�ج ذ� لِ �إِ
�يْݠ
َّ
حىٰ‏ 1  وَ الل

‏ وَ الض�ُّ
کــه خورشــید عالــم را نورانــی می‌کنــد؛  ســوگند بــه زمــان بالاآمــدن آفتــاب، ســاعتی 

گیــرد... کــه اســتقرار یابــد و تاریکــی، همه‌جــا را فــرا  ســوگند بــه شــب، آن‌هنــگام 

لىٰ‏ 3  كَݡݡ وَ مݠا �قَ عَكَݡݡ رَ�بُّ
َ

مݠا وَدّ
کـه نـزول وحـی بـرای مـدت معـدودی متوقـف شـده بـود و مشـرکان بـه تـو  آن‌هنـگام 
طعنه می‌زدند، به‌کوری چشـم دشـمنانت، پروردگارت، تو را هرگز در مقابل چشـمان 
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پر از نفرت و تمسـخر آنان رها نکرده بود و الطاف و عنایات خود را قطع نکرده بود و 
دوسـتی و محبـت او نسـبت بـه تـو هرگز بـه نفرت تبدیل نشـده بود! 

ولىٰ‏ 4
أُ
�

ْݠ
�نَ ال كَݡݡ مݠِ

َ
رٌ ل �يْݠ

رَ�ةُ خ�َ خ�ݖِ
 ݨݨݧ
ا

ْݠ
ل

َ
وَ ل

که مهم‌ترین آنها، این است  پروردگار مهربان، نعمت‌های ویژه‌ای به تو بخشیده 
که تو را از میان بندگان خود برای امر رسالت برگزیده است. این حسودان، چشم 
که این نعمت‌های ما به تو در آخرت هم  دیدن این نعمت‌ها را ندارند؛ اما بدانند 
ادامه خواهند داشت؛ در آخرت بی‌تردید نعمت‌های بیشتری به تو خواهیم داد و تو 

را بیش‌ازپیش به خود نزدیک خواهیم کرد و گرامی خواهیم داشت.

ىٰ‏ 5  �ض رْݠ �تَ كَݡݡ �فَ كَݡݡ رَ�بُّ طِ�ي عْݠ ُ  �ي
�فَ وْݠ سَݡݡ

َ
وَ ل

و مــا قطعــاً آن‌قــدر عنایــات خــود را بــه تــو ادامــه می‌دهیــم و چنان به تــو لطف خواهیم 
کرد و نعمت خواهیم بخشــید تا راضی شــوی! 

خـدای متعـال، پـس از اینکـه به‌پیامبـر؟ص؟ وعـده داد کـه در آینـده نیـز او را بیش از 
گذشـته گرامـی خواهـد داشـت، بـه برخـی عنایـات پیشـین خـود بـه وی اشـاره می‌کند 
تـا هـم بـه او دلـداری و آرامـش دهـد و هـم بـه مشـرکان نسـبت بـه تحقـق قطعـی ایـن 
که آن عنایات بزرگ را پیش از این به پیامبر  وعده‌ها، اطمینان بخشد؛ زیرا خدایی 
خـود؟ص؟ ارزانـی داشـته، قطعـاً در آینـده، چنان وعده‌هایی را نیز محقـق خواهد کرد:

�نىٰ‏ 8  �غْݠ
أَ
� َ لاً �ف دَكَ عا�ئِ هَدىٰ‏ 7 وَ وَج�َ ا �فَ

ًّ
ال َ دَكَ ض� وىٰ‏ 6 وَ وَج�َ

آ
� َ  �ف

ً
مݠا �ي �تِ َ كَ �ي دْݠ �جِ

َ مݠݠْݠ �ي
َ
 ل

أَ
�

که تو یتیم بودی و پیش از تولد، پدرت را از دست  که زمانی  آیا این پروردگارت نبود 
دادی و وقتی نوزاد بودی و از وجود مادر نیز محروم شدی، به تو جا و مکان داد و خود، 
تربیت و کفالت تو را بر عهده گرفت؟ آیا او نبود که زمانی‌که راه را نمی‌دانستی، به تو راه 
را نشان داد و زمانی که فقیر بودی و هیچ نداشتی، تو را بی‌نیاز کرد؟ از طرفی با خدیجه 
کردی و او تو را از مال فراوان خود بهرمند ساخت و از طرف دیگر، حب دنیا از  ازدواج 
دلت بیرون رفت و قناعت، تو را از همه بی‌نیاز کرد. آری! چه در زمینه امور مادی و چه 

در زمینه امور معنوی، او از ابتدای زندگی‌ات به تو عنایت داشته است.
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 10 هَرْݠ �نْݠ لا �تَ لَ �فَ ا�ئِ
ا السَّ َ مݠّ

أَ
هَرْݠ 9  وَ � �قْݠ لا �تَ مݠݠَ �فَ �ي �تِ �يَ

ْݠ
ا ال َ مݠّ

أَ
� َ �ف

ــو  گ ــپاس  ــی، او را س ــدا را می‌بین ــای خ ــاف و نعمت‌ه ــت و الط ــر عنای ــه مظاه ک ــال  ح
کــرد و  کــه او از تــو در یتیمــی حمایــت  و شــکرگزار نعمت‌هــای او بــاش؛ همان‌گونــه 
ــا او  کــن و ب ــرام  ک ــدی، او را ا ــر یتیمــی دی گ ــرد، ا ک ــو را تربیــت  ــادر ت ــدر و م دلســوزتر از پ
کــه او تــو را نیازمنــد  به‌گونــه‌ای تحقیرآمیــز و بــا قهــر و غلبــه رفتــار نکــن. همان‌گونــه 
کــه دســت  گــر نیازمنــدی دیــدی  کــرد، تــو نیــز ا دیــد و نیازهــای تــو را بی‌منــت، برطــرف 
گــر کســی از تــو درخواســتی کــرد، بــا او با شــدت ســخن مگو  نیــاز بــه ســویت دراز کــرده و ا

کــن و خواســته او را بــرآور. و نیــاز او را برطــرف 

ݠ 11 ْݠ �ث حَدِّ
ِكَݡݡ �فَ

ة�ِ رَ�بّ ݠمݠَ عْݠ ِ �ن ا �بِ
َ مݠّ

أَ
وَ �

و بــرای به‌جــا آوردن شــکر نعمت‌هــای پــروردگارت، آنهــا را بازگــو و همیشــه از آنهــا یــاد و 
آنهــا را اظهــار کــن تــا بــه همــه نشــان دهــی کــه خــدا بــه تــو و بــه بندگانــش عنایــت دارد و 

در نتیجــه توجــه دیگــران را به‌ســوی خــدا جلــب کنــی.

•  نکته  کلامی
گــر پیامبــران و بــه ویــژه پیامبــر خاتــم؟ص؟، معصــوم و در تمــام عمــر خــود  پرســش: ا
یکتاپرســت بودنــد، چگونــه خــدای متعــال در ایــن ســوره پیامبــر؟ص؟ را بــه ضلالــت 

متصــف می‌کنــد؟ 
کــه راه خطــا را  کســی دانســته شــده  « بــه معنــای  ݩݩݩݩݩݩݩّ ݧ ݧ ݧ ݧ پاســخ: در ایــن پرســش، »ضــالݧ
طــی کــرده و گمــراه شــده اســت؛ امــا باید دانســت کــه واژه »ضــالّ« به معنای مطلق 
کــه راه را خــوب نمی‌شناســد، امــا  کســی را نیــز دربــر می‌گیــرد  گم‌کــرده‌راه اســت و 
هنــوز شــروع بــه طــی مســیر نکــرده و در حیــرت اســت.  پیامبــر؟ص؟ نیــز در اوایل عمر 
کــه  گــر هدایــت الهــی نبــود، نمی‌توانســت راه درســت را آن‌گونــه  بابرکــت خویــش ا
شایســته یــک ولــیّ الهــی اســت، بازشناســد و بــه ایــن معنــا »ضــالّ« بــود و عنایــت 

الهــی ســبب »هدایــت و رهیافتگــی« او شــد. 
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□   نمودار سوره

قَلَــى3‌ٰ  مَــا  وَ  ــکَ  رَبُّ عَــکَ 
َ

وَدّ مَــا 

 لَمْ يَجِدْکَ يَـتِيماً 
َ
أ

ــيــمَ ــتِ ــيَ ــا الْ ــ مَّ
َ
ــأ ــ فَ

فَـــــــــــــــآوَى6ٰ

 تَقْهَــرْ  9
َ

فَــا

ولَى4‌ٰ 
ُ ْ
خِــرَةُ خَيْــرٌ لَــکَ مِــنَ ال

ْ
وَ لَل

ضَــالّاً  وَجَــدَکَ  وَ 

ــلَ  ــائِ ــسَّ ال ــــا  مَّ
َ
أ وَ 

فَــــــهَــــــدَى7ٰ

10 تَنْهَــرْ    
َ

فَــا

کَ فَتَرْضَى5‌ٰ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيکَ رَبُّ

عَائِلًا  ــدَکَ  ــ وَجَ وَ 

کَ  ا بِنِعْمَةِ رَبِّ مَّ
َ
وَ أ

ــى8ٰ  ــ ــنَـ ــ غْـ
َ
ــأ ــ فَـ

ثْ 11  ــدِّ ــ ــحَـ ــ فَـ

يْلِ إِذَا سَجَى2ٰ
َ
حَىٰ 1 وَ اللّ

ُ
وَ الضّ

ــک از  ــدام‌یـ کـ ســــوره بـــا ســوگــنــد بـــه 
ــاز  آفـــریـــده‌هـــای بــاشــکــوه خــــدا آغـ

می‌شود؟

خداوند پس از این سوگندها، چگونه 
پیامبر را ؟ص؟ دلداری می‌دهد؟

که خــداونــد به  امــیــدواری  بهترین 
پیامبرش می‌دهد،  چیست؟

ــا نــکــردن  ــد بــــرای اثـــبـــات رهــ ــداونـ خـ
پیامبر؟ص؟ چه نعمت‌هایی را به‌عنوان 

نمونه به ایشان گوشزد می‌کند؟

نعمت‌های  بــیــان  از  بعد  خــداونــد 
ــه پــیــامــبــر؟ص؟، چه  خـــاص خـــود ب

رفتاری از ایشان انتظار دارد؟
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سبک زندگی قرآنی

•  اظهار نعمت
را  خــود  باید  نیز  ما  امــا  اســت؛  پیامبر؟ص؟  شخص  ســوره،  ایــن  مستقیم  مخاطب 

مخاطب درجه دو این سوره بدانیم و به دستورات آن عمل کنیم. 

همه ما در زندگی خود دستاوردها و توفیق‌های بسیاری می‌یابیم که یقین داریم 
گر لطف خدا نبود، این نعمت‌ها را نداشتیم؛  عنایت خاص الهی پشت آنها بوده و ا
نعمت‌هایی همچون »خانواده خوب، هوش و استعداد، توفیق کسب دانش، مال 
و ثروت، بی‌نیازی از دیگران، نعمت هدایت و اسلام و تشیع، توفیق توسل و حضور 
در مراسم دینی و ارتباط نزدیک با خدای متعال«. باید دائم از این نعمت‌ها یاد 
که خدا به پیامبرش آموزش داد، به‌جای آورد و همه جا با  کرد و شکر آنها را آن‌گونه 
صدای رسا اعلام کرد که خدا من را دوست دارد و بی‌هیچ چشم‌داشتی این نعمت‌ها 

که فرمود:  را به من ارزانی داشته است. از امام صادق؟ع؟ نقل است 

»هنگامی‌کــه خــدای متعــال نعمتــی بــه بنــده‌اش ارزانــی مــی‌دارد و آن نعمــت 
بــر بنــده ظاهــر می‌شــود - یعنــی  آن بنــده نعمــت را آشــکار می‌کنــد - او را 
ث بنعمــة الله می‌نامنــد و هنگامی‌کــه خــدای متعــال بــه  حبیــب الله و مُحَــدِّ
بنــده‌ای نعمــت می‌دهــد و آن نعمــت بــر او آشــکار نمی‌شــود - یعنــی آن بنــده 
ب بنعمة الله  نعمــت را مخفــی می‌کنــد - او را بَغیــض الله)منفــور خــدا( و مُکــذِّ

کننــده نعمــت خــدا( می‌نامنــد.«  )تکذیــب 

)الکافی:438/6(



تـرجـــمـه

درس یازدهم

ٱ ٻ ٻ
   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ ۈ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ى

سوره مبارکه شرح

گسترده‏مهر مهربان  به‏نام خداوند 

گشــودیم؛ 1 و بــار تــو را از دوشــت  کــه بــرای تــو ســینه‌ات را  آیــا این‌گونــه نبــود 
کــه بــر پشــتت ســنگینی می‌کــرد 3 و نــام و یــاد تــو را بــالا  برداشــتیم؛ 2 بــاری 
بردیــم؟ 4  پــس قطعــاً همــراه ســختی، آســانی‌ای هســت! 5  قطعــاً همــراه 
غ شــدی،  کاری فــار کــه از  6 پــس هنگامــی  ســختی، آســانی‌ای هســت!  
کــن؛ 7 و تنهــا بــه ســوی  کاری دیگــر بپــرداز و خــود را در راه خــدا خســته  بــه 

پــروردگارت میــل و رغبــت داشــته بــاش 8

ترجمه واژگان

حْ: آیا نگشودیم؟  • وَضَعْنا: برداشتيم. • وِزْرَ: سنگينى، بار.  مْ نَشْرَ
َ
 ل

َ
• أ

کرد،‌فشار آورد.  • اِنْصَبْ: مشغول استراحت نباش،  ضَ:  سنگینی 
َ

نْق
َ
• أ

کن. خود را خسته 
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سیمای هدایتی سوره

ح، عنایات و الطاف خاص خود به پیامبر؟ص؟ را یادآوری  خدای متعال در سوره شر
می‌کند و به او دستور می‌دهد به پاس این عنایات، همواره در حال تلاش در راه 
خدا باشد و هیچ‌گاه از پا نایستد. در حقیقت، این سوره نجوای محبت‌آمیز خدای 
که دوستدار خالص‌ترین بنده خود است و این دوستی و محبت در  وَدودی است 

این واژگان زیبا تجلی پیدا کرده است:

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ

ݠرَكَݡݡ 1  كَݡݡ صَدْݠ
َ
ݠ ل ݠرَحْݠ ْݠ ش�

ݠ �نَ مݠݠْݠ
َ
 ل

أَ
‏ �

کــرد قلــب مبــارک پیامبــر؟ص؟ به‌خاطــر چیــزی از امــور  از ایــن آیــه می‌تــوان برداشــت 
مربــوط بــه رســالت، دچــار اضطــراب بــوده و بــار آن بــر دوش وی به‌شــدت ســنگینی 
گره‌گشــای  کــه چیــزی جــز یــاری و عنایــت خــدای متعــال  می‌کــرده اســت؛ مشــکلی 

آن نبــوده اســت. 
که از جانب مشرکان به  شاید این امر، سنگینی بار رسالت و تبلیغ و آزارهایی بوده 

ایشان می‌رسیده است. 
به‌هرحال، خدای متعال به پیامبر؟ص؟ سعه صدر عنایت کرده و قلب مبارک او را 
از اضطراب رهایی بخشید و در این سوره با یک استفهام تقریری این عنایت خود 

کرد: را به او یادآوری 
 آیا ما سینه‌ات را نشکافتیم و آن را برای تو وسعت نبخشیدیم؟ آیا ما به تو تحمل 

دریافت معارف وحی و صبر در برابر سختی‌ها و مشکلات این راه را عطا نکردیم؟

 3 رَكَݡݡ هْݠ �ضَݡݡ ظ�َ ݠ�قَ �نْݠ
أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
ݠرَكَݡݡ 2  ال ز�ْݠ ݠكَݡݡ وِ ا عَݐںْݠ ݠ�ن عْݠ وَ وَصݐَ

و بار کمرشکن دشواری‌های مسئولیت رسالت را که بر دوش تو بود و از سنگینی آن، 
گوش می‌رسید از دوش تو برداشتیم و امر رسالت  کمرت به  صدای استخوان‌های 

کردیم. را بر تو آسان 
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كَݡݡ 4 َ ݠرݨݧ
ْݠ
ك كَݡݡ ذ�ِ

ݦَ
ا ل ݠ�ن عْݠ وَ رَ�فَ

کنار نام »الله« قرار  و نام و یاد تو را بالا بردیم! در قرآن تو را بارها ستودیم و نام تو را در 
دادیم و به‌لطف و عنایت ما، همه از تو به‌نیکی یاد می‌کنند و اهل زمین و آسمان تو را 
 

ّ
می‌ستایند و نام تو را در کنار نام »الله« بر زبان جاری می‌کنند و آهنگ دلنشینِ »لاإلهَ إل

دٌ رَسولُ الِلّه« از بزم ملکوتیان همواره گوش‌ها را نوازش می‌دهد. الُلّه، مُحَمَّ

 5 
ً
ݠرا ُسْݠ ݠرِ �ي ݠعُسْݠ

ْݠ
عَ ال �نَّ مݠَ �إِ

َ �ف
کنار این دشواری‌ها،  که دشواری‌های زندگی دنیا دوام ندارد و در  در نتیجه بدان 
گاه بر انسان سنگینی  که  آسانی‌ها نیز وجود دارد. این‌ها حوادث زودگذر دنیاست 
گرفته است.  از آن نیست و راحتی و آسودگی جای آن را  می‌کند و فردا روز، اثری 
گاه هستند؛ بنابراین هرگز مصیبت‌ها و رنج  اولیای الهی به‌خوبی از این سنت الهی آ

روزگار آنها را سست و خسته نمی‌کند.

 6 
ً
ݠرا ُسْݠ ݠرِ �ي ݠعُسْݠ

ْݠ
عَ ال �نَّ مݠَ �إِ

آری! همراه هر دشواری و رنج و اندوه، آسانی و راحتی و شادی و سروری خواهد بود.

ݠ 7  ݠصَ�بْݠ ا�نْݠ َ ݠ�تَ �ف رَ�غْݠ ا �فَ ذ� �إِ
َ �ف

غ شــدی و آن را به انجام رســاندی،  پــس هرگــز از پــا منشــین! هــر گاه از وظیفــه‌ای فار
کــن و خــود را در ایــن  کــن و در راه خــدا پیوســته تــاش  کاری دیگــر را آغــاز  وظیفــه و 

راه، خســته کــن!

ݠ 8 �بْݠ ݠ�غَ ارْݠ َ كَݡݡ �ف ِ
لىٰ‏ رَ�بّ وَ �إِ

و تنها به او رو کن و جهت زندگی‌‌ات تنها به‌سوی او باشد و همه درخواست‌هایت را از 
او بخواه و برای رفع مشکلات تنها از او درخواست یاری کن.

ح صدر • شر
کــه  ح صــدر، وســعت بخشــیدن بــه وجــود انســان اســت؛ به‌گونــه‌ای  مــراد از شــر
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آمادگــی پذیــرش دســتورها و تقدیــرات الهــی را داشــته باشــد و بتوانــد بــر دشــواری‌ها 
ح صــدر دارد،  کــه شــر کســی  کنــد.  ــر  ــه او می‌رســد، صب کــه در راه حــق ب و آزارهایــی 
وقتــی حقیقتــی بــه او عرضــه می‌شــود، آن را می‌پذیــرد و جــذب می‌کنــد و در مقابــل، 
کــه ضیــق صــدر یــا تنگــی ســینه دارد، تــوان دریافــت و پذیــرش حــق را نــدارد:  کســی 
هُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 

َّ
نْ يُضِل

َ
سْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أ ِ

ْ
نْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِل

َ
فَمَنْ يُرِدِ الُلَّه أ

ح صدر  قاً حَرَجاً )انعام:125(؛ »پس خدا هركه را بخواهد هدايت كند، به او شر ضَيِّ
كه از جانب اوست تسليم شود و هركه را بخواهد به  م‏ىدهد تا در برابر حقايقى 

گمراهى بيفكند، سينه‏اش را تنگ و محدود مك‏ىند.«
ح صــدر نیــاز دارد و هــر قــدر   بنابرایــن مؤمــن بــرای اســتکمال ایمــان خــود، بــه شــر

ح صــدر او بیشــتر اســت.  مراتــب ایمــان و یقیــن بالاتــر رود، شــر

ح صدر • نشانه‌های شر
ــهِ«  بِّ سْــامِ فهُــو علــ‏ى نُــورٍ مِــن رَ ِ

ْ
پيامبــر خــدا؟ص؟ دربــاره آيــه »أفَمَــنْ شَــرَحَ الُلَّه صَــدْرَهُ لِل

گردانــد و در نتيجــه  كــه خداونــد ســينه‏اش را بــراى اســام فــراخ  كســى  )زمــر:22(، »آيــا 

نــورى از ســوى پــروردگارش دارد«، فرمــود:
ــاز می‌شــود و فــراخ  ــرای پذیــرش آن ب ــور در دل بيفتــد، دل ب  »هــرگاه ايــن ن
ــر،  ــن ام ــناخت اي ــراى ش ــا ب ــدا! آي ــول خ ــد: »اى رس كردن ــرض  ــردد.« ع می‌گ
كــردن از ســراى فريــب )دنيــا( و  نشــانه‏اى هــم هســت؟« فرمــود: »دورى 
روى آوردن بــه ســراى جــاودا نــه )آخــرت( و آمــاده شــدن بــراى مــرگ، پيــش 

ــوار:122/70(  ــرا رســيدن مــرگ.« )بحارالان از ف

ح صدر •  دعا برای شر
کــه از لســان مطهــر انبیــا و امامــان ؟عهم؟ در قالــب دعــا از  ح صــدر از امــوری اســت  شــر
کــه مبعــوث شــد، از خــدا  خــدا درخواســت شــده اســت. حضــرت موســی؟ع؟ هنگامــی 
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ــي صَــدْرِي...« همچنیــن امــام ســجاد؟ع؟ در   رَبِّ اشْــرَحْ لِ
َ

کــرد: »قــال درخواســت 
کــرد:  مناجاتــی عــرض 

يكَ في حَدائـقِ صُدورِهِمݠ 
َ
ـوقِ إل

َ
ـحَت أشـجارُ الشّ

َ
ذِيـنَ تَوَشّ

َّ
»إلهـي! فاجعَلنـا مِـن ال

جَةُ 
َ
يـبِ عـن عَقائدِهِـمݠ مِـن )في( ضَمائرِهِـمݠ، وانتَفَت مُخال ـت ظُلمَـةُ الرَّ

َ
... وَ انجَل

ـكِّ عـن قُلوبِهِم و سَـرائرِهِم، وانشَـرَحَت بِتَحقيقِ المَعرِفَـةِ صُدورُهُمݠ.«؛
َ

الشّ
كه درختان شوقِ به تو، در باغ‌هاى سينه‏هايشان  كسانى قرار ده   »معبودا! مرا از 
ــد، از انديشه‏هايشــان زدوده شــده  ــد در عقاي ــد...و ظلمــت تردي درهــم پيچيده‏ان
و خَلَجــان شــک از دل‌هــا و درون‌هايشــان، رخــت بربســته و بــا شــناخت راســتين، 

گشــته اســت.« گشــاده  سينه‏هايشــان 

□   نمودار سوره

حْ لَکَ صَدْرَک1َ  لَمْ نَشْرَ
َ
أ

وَ وَضَعْنَا عَـنْکَ وِزْرَک2َ

نْقَـضَ ظَـــهْرَک3َ
َ
ذِی أ

َ
الّ

فَـــــــــانْـــــــــصَـــــــــب7ْ

فَـــإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 5
إِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــراً 6

وَ رَفَـــعْنَا لَــکَ ذِکْــــرَک4َ

کَ فَارْغَب8ْ وَ إِلَىٰ رَبِّ
ــتَ  ــرَغْ فَــــإِذَا فَ

ــد در ســــورۀ شــرح  ــداونـ خـ
به  را  ــعــمــت‌هــایــی  ن چـــه 
ــر؟ص؟ یـــــــــادآوری  ــبـ ــامـ ــیـ پـ

می‌کند؟

و  پیامبر؟ص؟  بــه  ــد  خــداون
امت ایشان در همه زمان‌ها 

چه بشارتی می‌دهد؟

از  پــیــامــبــر؟ص؟  ایــنــکــه  از  پـــس 
مشکلات رهایی یافت، خداوند 
مــتــعــال چــه دســتــورالــعــمــلــی را 
ایــشــان مــطــرح می‌کند؟ بـــرای 
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سبک زندگی قرآنی

کار فراوان • نشاط و 
« از جوامع الکلم است که در لحظه‌لحظه زندگی کاربرد  صَ�بْݠ ا�نْݠ

َ �تَ �ف
رَ�غْݠ

ا �فَ ذ� �إِ
َ آیه »�ف

دارد. انسان هیچ‌گاه نباید زمان را که ارزشمندترین دارایی اوست، از دست بدهد 
گرچه ممکن  و هر لحظه باید به کاری مشغول باشد؛ کاری با نیت رضای الهی و ا
کار انســان را خسته کند، چون برای خداست، شیرین و  اســت از نظر جسمی آن 

لذت‌بخش خواهد بود. امام صادق؟ع؟ به یکی از فرزندان خود سفارش کرد:
نْيَــا وَ 

ُ
ــكَ مِــنَ الدّ هُمَــا يَمْنَعَانِــكَ مِــنْ حَظِّ جَــرَ فَإِنَّ

َ
ــاكَ‏ وَ الْكَسَــلَ‏ وَ الضّ  »إِيَّ

خِــرَةِ«؛ از تنبلــی و بی حوصلگی بپرهیز؛ زیرا که این دو خصلت تو را از 
ْ

ال
بهره دنیا و آخرت باز می دارند«. )الکافی:85/5(

همچنین از ایشان پرسیدند: 
»بنیان زندگی خود را بر چه اساسی بنا نهاده‌اید؟« فرمود: »بر چهار چیز: 

کار من را کسی جز من انجام نمی‌دهد؛ پس تلاش کردم.  1. دانستم که 
گاه اســت؛ پس  که خدای متعال بر من احاطه دارد و به من آ 2. دانســتم 

حیا کردم.
3. دانستم کسی جز من روزی مرا نخواهد خورد؛ پس آرامش پیدا کردم. 

کردم.« کار من مرگ است؛ پس خود را آماده  که پایان  4. دانستم 
 )بحار الانوار:228/75(
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ڃ ڃ  ڃ ڃ چ   

سوره مبارکه تین

گسترده‏مهر مهربان  به‏نام خداوند 

کــه  کــوه ســینین، 2 و ایــن ســرزمین امــن 3  ســوگند بــه تیــن و زیتــون 1 و 
مــا انســان را در بهتریــن ســاختار و قــوام بنــدی آفریدیــم 4  ســپس او را 
کــه ایمــان آوردنــد و  بــه پســت‌ترین جایگاه‌هــا بازگرداندیــم 5  مگــر آنــان 
کــه آنان پاداشــی بی‌حســاب و همیشــگی  کارهــای شایســته انجــام دادنــد 
خواهنــد داشــت 6 پــس چــه باعــث می‌شــود پــس از آشکارشــدن حقیقــت 

کمــان نیســت؟ 8 کم‌تریــن حا روز جــزا را دروغ انــگاری؟ 7 آیــا خــدا حا
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سیمای هدایتی سوره

ســوره تیــن بــا ســوگند بــه مکان‌هــای مقدســی آغــاز می‌شــود کــه پیامبــران بــزرگ الهــی 
در آن بــه رســالت مبعوث شــدند:

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ

�نِ 3 �ي مݠِ
�أَ

ْݠ
دِ ال

َ
ل �بَ

ْݠ
ا ال

�نَ 2 وَ هذ�َ �ي ِ �ن ِ 1 وَ طُورِ سِ�ي و�ن �تُ ْݠ �ي �نِ وَ الز�َّ �ي وَ ال�تِّ
سوگند به تین و زیتون و طور سینا و این سرزمین امن!

»تیــن« )انجیــر( و »زیتــون« نــام دو میــوه مشــهور اســت. همچنیــن واژه »تیــن« نــام 
کنــار آن بنــا شــده و ظاهــراً به‌دلیــل وجــود درختــان  کــه شــهر دمشــق در  کوهــی اســت 

بســیار زیــاد انجیــر در آنجــا، آن را تیــن نامیده‌انــد. 
»زیتون« نیز نام کوهی است که در کنار بیت‌المقدس قرار دارد و به‌دلیل رویش 
محل  کوه،  دو  این  می‌گفته‌اند.  زیتون  آن  به  آن،  در  زیتون  زیاد  بسیار  درختان 
بعثت و نزول وحی بر بسیاری از پیامبران الهی بوده و به‌همین دلیل نزد خدای 

متعال دارای شرافت و عظمت هستند. 
برخی از مفسران، با توجه به تناسبی که باید میان چهار »مُقسَمٌ‌به« در ابتدای سوره 
وجود داشته باشد، معنای دوم را ترجیح داده‌اند؛ زیرا طور سینا محل بعثت حضرت 
مِين( محل بعثت پیامبر خاتم؟ص؟ است و مناسب این 

َ ْ
موسی؟ع؟ و شهر مکه )الْبَلَدُ ال

است که مراد از »تین« و »زیتون« نیز مکان‌هایی باشرافت و باعظمت باشد.
»طــور« واژه‌ای نبطــی یــا ســریانی اســت بــه معنــای »کــوه«. واژه »ســینین« نیــز 
کــه ظاهــراً واژه‌ای ســریانی اســت. به‌هــر حــال،  شــکل دومــی از واژه »سَــيْناء« اســت 

ترجمه واژگان

وِيم:قوام بندی، متعادل ساختن. أحْسَنِ 
ْ

ين:انجير. • طُورِ سِينِينَ:كوه سينا. • تَق • التِّ
يْرُ مَمْنُون:به ســه معنا 

َ
ل:پســت‌ترین. • غ

َ
سْف

َ
تَقْوِیم یعنی بهترین ســاختار و قالب. • أ

می‌تواند باشــد: 1. منّتی همراه با آن نیســت، 2. غیر مقطوع، دائمی و همیشگی است، 
ين: جزا، روز جزا، آیین. 3. غیر قابل شمارش و بی‌حساب است. • الدِّ
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مــراد از »طــور ســینین«، کوهــی اســت کــه در منطقه ســینا بین مصر و فلســطین وجود 
داشــته و محــل ســخن‌گفتن حضــرت موســی؟ع؟ بــا خــدای متعــال بــوده اســت.

کــه بــر اســاس آیــات دیگــر قــرآن، بــا دعــای  مِيــنِ« شــهر مکــه اســت 
َ ْ
ــدِ ال

َ
بَل

ْ
مــراد از »ال

حضــرت ابراهیــم؟ع؟ ســرزمینی امــن قــرار داده شــده اســت. منظور از امن بودن شــهر 
مکــه، امنیــت تشــریعی اســت؛ یعنــی خــدای متعــال حکمــی را بــرای ایــن ســرزمین 
تشــریع کــرده کــه بــر اســاس آن هیــچ کــس در آن حــق آزار رســاندن بــه دیگــران و حتی 

حیوانــات را نــدارد و همــه در امنیــت هســتند.
مݠݠٍ 4 ݠوِ�ي �قْݠ ݠسَ�نِ �تَ حْݠ

أَ
�ي �  �فݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬِ

ݠسا�نَ
�نْݠ ݠاݪݪݪݪݪݪݙݬݬݪݪݬِ

ْݠ
ا ال َ ݠ�ن �قْݠ

َ
ل ݠ خ�َ دْݠ �قَ

َ
ل

خــدای متعــال پــس از ســوگند بــه خاســتگاه بعثــت انبیــای بــزرگ، بــه حقیقتــی مهــم 
کــه بــا ایــن ســوگندها و هــدف رســالت پیامبــران تناســبی روشــن دارد:  اشــاره می‌کنــد 

»ما بی‌تردید انسان را در بهترین و نیکوترین قوام و ساختار و نظام آفریدیم«. 
کــه منظــور از نیکوتریــن قــوام و ســاختار، فقــط ســاختار جســمانی بــدن  پیداســت 

انســان نیســت؛ بلکــه آنچــه مهــم اســت، درون انســان، قلــب و عقــل اوســت. 
کرده  از نعمت عقل بهرمند  را  او  و  ک داده  ادرا نیروی  انسان  به  خدای متعال 
است. او می‌تواند به لطف این نعمت الهی راه خود را بازشناسد و خوبی را از بدی 
کند و  هَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها« )شمس:8( و به سوی حق حرکت 

ْ
ل

َ
تشخیص دهد: »فَأ

این‌گونه لحظه‌به‌لحظه جایگاه خود را بالا ببرد. در نتیجه انسان به‌گونه‌ای آفریده 
که می‌تواند با کسب دانش و معرفت و انجام اعمال صالح به بالاترین مراتب  شده 

کند و به سعادت زندگی ابدی نزد پروردگار خود دست یابد. عروج 
�نَ 5 لِ�ي لَ سا�فِ ݠ�فَ سْݠ

أَ
اهُ � ݠ�ن مّݠَ رَدَدْݠ

ُ �ث
کــه بــرای رفعــت او فراهــم شــده، بهــره بــرده  آیــا انســان از ایــن نعمــت الهــی و فرصتــی 

کــرده اســت؟  و عــروج 
خیر! او بر اساس فطرت الهی خود عمل نکرد و چشم خود را بر همه حقایق بست 
و از عقل خود بهره نگرفت. برخی سنگ پرستیدند و برخی دیگر حیواناتی چون 
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را منکر شدند! در عرصه عمل  از اساس خدا  را خدا دانستند و برخی  گاو و موش 
نیز هوا و هوس‌های موهوم خود را بر دریافت‌ها و دستورهای واضح عقل ترجیح 
دادند و این‌گونه از نظر اخلاقی نیز انحطاط و سقوط بزرگی داشتند. »ما نیز آنها را به 
که منزلگاه پست‌ترین مخلوقات است،  گردانیم!« جایی  پست‌ترین جایگاه‌ها باز 
آنها خود، راه شقاوت و بدبختی را برگزیدند و ما نیز در پی این انتخاب، آنان را در 

بدترین جایگاه‌ها یعنی جایگاه عذاب و شقاوت، جای دادیم.
6 ٍ و�ن �نُ مݠْݠ رُ مݠَ �يْݠ

رٌ �غَ ْݠ ج�
أَ
هُمݠݠْݠ �

َ
ل الِحا�تِ �فَ وا الصَّ

ُ
مِݠل وا وَ عَ �نُ مݠَ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ا ال

َّ
ل  �إِ

البتـه همـه این‌گونـه نبودنـد. کسـانی بودنـد کـه دعـوت عقـل خـود و انبیـای الهـی را 
کـرده و ایمـان آوردنـد و در پـی آن، از بُعـد اخلاقـی نیـز زندگـی خـود را بـا عمـل  اجابـت 
کـردار نیـک زینـت دادنـد. بنابرایـن مـا  کـرده و ایمـان خـود را بـا رفتـار و  صالـح قریـن 
ـت خواهند  نیـز آنـان را بی‌بهـره نخواهیـم گذاشـت؛ آنـان پاداشـی بی‌حسـاب و بی‌منݨّ
گرچـه تفضلـی از جانـب ماسـت، مـا آنـان را مسـتحق ایـن تفضل و  داشـت؛ پاداشـی کـه ا

ـی بر آنـان نمی‌نهیم. عنایـت می‌دانیـم و منتݨّ
�نِ 7  �ي الدِّ دُ �بِ

عْݠ َ كَݡݡ �ب �بُ ِ
ذ�ّ

َ
ك ُ مݠا �ي

 �فَ
انســان‌ها در اجابــت دعــوت عقــل و فطــرت دو دســته می‌شــوند و هــر دســته راهــی 
بســیار متفــاوت از دیگــری را برمی‌گزینــد، از ایــن رو ضــرورت برپایــی روز حســاب 
روشــن اســت. پــس ای انســان! بعــد از اینکــه این‌گونــه حــق آشــکار شــد، چه‌چیــز 

ســبب می‌شــود تــو همچنــان روز جــزا را دروغ انــگاری؟
�نَ 8 �ي حاكِمݠِ

ْݠ
مِݠ ال

َ
ك حْݠ

أَ
� هُ �بِ

َ
سَ اللّ �يْݠ

َ
 ل

أَ
�

کمــان نیســت؟ آن‌کــه حکمــش متقن‌تریــن و نافذترین  کم‌تریــن حا آیــا خــدای متعــال، حا
حکم‌هاســت. بــر اســاس حکمــت، انســان را در احســن تقویــم آفریــده و بــر اســاس 
کــرد و بــه هــر یــک  ســزایی درخــور خواهــد  گمــراه را رهــا نخواهــد  حکمــت، راه‌یافتــه و 
کســی تــرس و اضطــراب  کــرد و در ایــن حکــم خــود از  داد و میــان آنهــا حکــم خواهــد 

نــدارد؛ نــه تــرس از اشــتباه در حکــم و نــه تــرس از اجــرای حکــم!
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سبک زندگی قرآنی

• عقل و دینداری
گفتیم خلقت انســان در »أحســن تقویم« به این معناست که خدای متعال به او 
نیــروی درک و قــوه عقــل داده که می‌تواند بــه لطف این نعمت الهــی راه خود را 
بازشناسد و خوبی را از بدی تشخیص دهد و به سوی حق حرکت کند و این‌گونه 

لحظه‌به‌لحظه جایگاه خود را بالا ببرد. 
گرو پیروی از عقل  توجه به این واقعیت نشــان می‌دهد ســعادت بشــر جز در 

نیست؛ امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: 

□   نمودار سوره

الِحَاتِ  الصَّ عَمِلُوا  وَ  آمَنُوا  ذِينَ 
َ
الّ  

َ
إِلّا

ــرُ مَـــمْـــنُـــونٍ 6 ــ ــيْ ــ جْـــــــرٌ غَ
َ
ــمْ أ ــهُـ ــلَـ فَـ

يـــنِ 7 ــکَ بَـــعْـــدُ بِـــالـــدِّ بُـ ــذِّ ــکَـ فَــمَــا يُـ

کِمِيــن8َ الْحَا حْکَــمِ 
َ
بِأ الُلَّه  لَيْــسَ   

َ
أ

ــنِ ــــ ــيـ ــــ ـ ــتِّ الـ وَ 

1 ــونِ  ــ ــ ــتُ ــ ــ يْ ــزَّ ــ ــ ال نْسَــانَ وَ  ِ
ْ

لَـــقَدْ خَلَقْنَــا ال
حْسَنِ تَقْوِيــمٍ 4

َ
فِــی أ

سْــفَــلَ سَــافِــلِــيــنَ 5
َ
ــمَّ رَدَدْنَــــــاهُ أ ثُـ

سِينِينَ 2 طُــورِ  وَ 

مِينِ 3
َ ْ
وَ هٰذَا الْبَلَدِ ال

در سورۀ تین به چهار مکان 
مقدس سوگند یاد شده:

ــای  ــم‌هـ ــسـ ایـــــــن قـ
چهارگانه برای بیان 

چه حقیقتی است؟

از  بـــــهـــــره‌نـــــبـــــردن  نـــتـــیـــجـــه 
استعدادهای خدادادی چیست؟

چگونه می‌توان خود را از وقوع 
در اسفل السافلین نجات داد؟

باور به آفرینش هدفمند انسان 
چه نتیجه‌ای در پی دارد؟
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ــةَ«  الْجَنَّ دَخَــلَ  دِيــنٌ  لَــهُ  كَانَ  مَــنْ  وَ  دِيــنٌ  لَــهُ  كَانَ   
ً

عَاقِــا كَانَ  »مَــنْ 
)الکافــی:11/1(؛ »هــر کس عاقل باشــد، دین دارد و هر کس دیندار باشــد، 

وارد بهشت می‌شود.«
کــه خود را بــه پرتگاه   از ایــن آیــات و روایــات می‌تــوان نتیجه گرفت کســانی 
گر از عقل خود بهره می‌بردند، هرگز دچار  گر و تنها ا »أسفل سافلین« می‌افکنند، ا

این شقاوت نمی‌شدند. به این داستان توجه کنید:
ا؟ع؟ گفتم: فلان شــخصیت  یونــس بــن عبدالرحمــن می‌گوید: بــه امݠامݠݠ رض�

عباسی می‌گوید شما غنا را جایز دانسته‌اید؟ امام؟ع؟ فرمود:
 این زندیق دروغ گفته است. من چنین چیزی به او نگفته‌ام. از من درباره 
گفتم: »مردی نزد امام باقر؟ع؟ آمد و  غنا پرسید؛ من این ماجرا را به او 
گر خدا بین حق  درباره غنا از او پرسید. امام باقر؟ع؟ به او گفت: ای فلانی، ا
و باطل جدایی بیندازد، غنا در کدام سمت قرار می‌گیرد؟ آن شخص پاسخ 

داد: در باطل! امام فرمود: خودت حکم کردی!« )الكافي:435/6(
گر خوب درباره آنها تأمل  این روایت نشان می‌دهد بسیاری از امور هستند که ا
شــود، حکم آنان بدون نیاز به دین و پرســش از معصوم؟ع؟ مشخص می‌شود. 
در نتیجــه می‌توانیــم طبــق این روایت، جدولی رســم کنیم که دارای دو ســتون 
باشــد: اولــی مربــوط به امور حق و دومــی مربوط به امور باطــل و تصمیم بگیریم 
هــرکاری را قبــل از اینکه انجام دهیم، بر اســاس تشــخیص و تدبیر عقل خود در 
یکی از این دو ستون قرار دهیم. مطمئن باشید در غالب موارد برای حقانیت یا 

کار، حکم قطعیِ درست و مطابقِ با واقع صادر خواهیم کرد!  بطلان آن 
این است تجلی حجیت باطنی عقل:

ةً بَاطِنَةً  ةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّ تَيْنِ حُجَّ اسِ حُجَّ »يَا هِشَامُ إِنَّ لِِله عَلَى النَّ
ا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ...« مَّ

َ
ةُ؟عهم؟ وَ أ ئِمَّ

َ ْ
نْبِيَاءُ وَ ال

َ ْ
سُلُ وَ ال اهِرَةُ فَالرُّ

َ
ا الظّ مَّ

َ
فَأ

 )الکافی:16/1(



گسترده‏مهر مهربان  به‏نام خداوند 
كه آفريد. 1 انســان را از خونى بســته آفريد.  بخــوان بــه نــام پــروردگارت 
گرامی‌تریــن  و  کریم‌تریــن  همــان  پــروردگارت  كــه  بــدان  و  بخــوان   2
كــه خوانــدن و نوشــتن را به‌وســيله قلــم آموخــت. 4  اســت. 3 همــو 
كــه او  گمــان مك‏ىنــى  آيــا   5 بــه انســان آنچــه را نم‏ىدانســت يــاد داد. 
شــكر ايــن نعمــت را بــه جــاى مــ‏ىآورد؟ هرگــز! انســان بی‌تردیــد طغيــان 
كــه خــود را ب‏ىنيــاز م‏ىبينــد. 7 بهي‌قيــن،  و سرکشــی مك‏ىنــد؛ 6 چــرا 

بازگشــت، تنهــا بــه ســوى پــروردگار توســت. 8
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سیمای هدایتی سوره

ترجمه واژگان

ق: خون بسته شده.ماده علق بر آویزان شدن و چسبیدن چیزی بر چیز دیگر دلالت 
َ
• عَل

دارد. به زالو علقه می‌گویند؛ چون به حیوانات یا انسان می‌چسبد و خون آنها را می‌مکد. 

زمانی که نطفه در رَحِـم به شکل خون بسته شده در می‌آید، به آن علقه می‌گویند؛ شاید 

یَطْغیٰ: حتماً طغیان 
َ
به این دلیل که شبیه زالوست یا به دیواره رحم چسبیده است. • ل

جْعیٰ: رجوع، بازگشت. و سرکشی می‌کند. • الرُّ

طلیعــه نبوت پیامبــر؟ص؟ در غار حرا بود، زمانی که چهل ســال از عمر بابرکت ایشــان 
گذشــته بــود. رســول خدا؟ص؟ در این غــار به »خلوت، عبادت و تماشــای خانه کعبه« 

می‌پرداخت و این خلوت‌گزینی، زمینه حیات وحیانی او را فراهم کرد. 

دربــاره شــروع نبــوت و وحــی، گزارش‌هایــی تاریخــی نقل شــده که قابــل اعتماد 
که بر پیامبر؟ص؟ وحی شــد، پنج آیه  که نخســتین کلامی  نیســت؛ اما مســلّم اســت 

ابتدایی سوره علق بود:

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ

�قَ 1 
َ
ل �ي خ�َ ِ �ذ

َّ
كَ ال ِ

ݠمݠݠِ رَ�بّ اسْݠ ݠ �بِ
أْݠ
ݠرَ�

اِ�قْݠ
بخــوان؛ چــون دعــوت تو با معرفــت و دانش آغاز می‌شــود، معرفتی که بــا خواندن 
کــن؛ همان‌که  به‌دســت می‌آیــد. بخــوان و خوانــدن خــود را با نــام پــروردگارت آغاز 
آفرینــش از اوســت؛ او آفریــده و بــرای این آفرینش، غایتی در نظر دارد و در راســتای 
رســیدن بــه این غایــت، تو را برای رســالت برگزیده اســت. او آفریــده و آفریدگار تنها 

کسی است که شایسته پرستش است.
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 2 ٍ ٯݡݑ
َ
ݠ عَل ݐںْݠ ݠساݐںَ مݠِ

�نْݠ ݠ�إِ
ْݠ
ٯݡݑَ ال

َ
ل خ�َ

گر به مراحل آفرینش  همان پروردگاری که انسان را از خون بسته‌شده آفرید. آری! انسان ا
خود بنگرد، او را بی‌تردید در سراسر زندگی همراه خود خواهد یافت و به او ایمان خواهد آورد.

ݠ 5  مݠݠْݠ
َ
ل عْݠ َ ݠ �ي مݠݠْݠ

َ
ݠسا�نَ مݠا ل

�نْݠ ݠاݪݪݪݪݪݪݙݬݬِ
ْݠ
مݠݠَ ال

َّ
مݠݠِ  4   عَل

َ
ل ݠ�قَ

ْݠ
ال  �بِ

مݠݠَ
َّ
�ي عَل ِ �ذ

َّ
ݠرَمݠݠُ  3  ال كْݠ

ݠ�أَ
ْݠ
كَ ال ݠ وَ رَ�بُّ

أْݠ
ݠرَ� ا�قْݠ

آری،  آنچــه را به تو وحی شــده بخوان و از اینکــه درس‌نخوانده‌ای، نگران نباش؛ 
کریمی است که به همه تفضل و عنایتی ویژه دارد و  زیرا پروردگارت، همان خدای 
کرامت او این است که نوشتن و خواندن را به‌وسیله قلم یاد داد  یکی از نشانه‌های 
و به انســان، آنچه را نمی‌دانســت، آموخت! او همان معلم و آموزگار واقعی انســان 
کرام خود را بر او به نهایت  اســت که انســان را با علم، شــرافت داد و با این نعمت، ا
کــرد. چنین خدایــی به تو نیز  رســاند و او را از ظلمــت نادانــی بــه نــور دانش هدایت 

خواندن می‌آموزد؛ پس نگران نباش.

ݠ�نىٰݡ‏ 7  غ�ْݠ ݠ�تَ هُ اسْݠ
آ
ݠ رَ� �نْݠ

أَ
ىٰݡ‏ 6 � ݠغ� طْݠ �يَ

َ
ݠسا�نَ ل

�نْݠ ݠاݪݪݪݪݪݪݙݬِ
ْݠ
�نَّ ال  �إِ

كَلاَّ

کرام و تفضل، سپاســگزار نیســت و راهی جز کفران و ناسپاســی  انســان در برابر این ا
در پیش نگرفته است! این ناسپاسی، هرگز قابل پذیرش نیست! بی تردید رفتار او 
کرد از دیگران بی‌نیاز اســت و  اشــتباه اســت؛ اینکه وقتی خود را بی‌نیاز دید و تصور 

دیگران به او نیازمندند، سرکشی و طغیان می‌کند!

ݠعىٰݡ‏ 8  ْݠ حݡݓ كَݡݡ الرُّ ِ
لىٰ‏ رَ�بّ  �إِ

�نَّ �إِ

ــه  ــا بازگشــت همــه ب ــد؛ ام ــار می‌کن ــه تصــور و رفت آری! ای پیامبــر؟ص؟، انســان این‌گون
کــرد و نتیجــه ایــن  ســوی پــروردگارت اســت و او بــه حســاب آنــان رســیدگی خواهــد 

ــد! ــد دی ــود را خواه ــان خ طغی
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• نکته
بِّكَ«، دو احتمال مشهور وجود دارد: درمورد معنای »بِاسْمِ رَ

1. »بــاء« بــه معنــای اســتعانت اســت؛ یعنــی: »بخوان بــا یاری جســتن از نام 
پروردگارت.« 

2.  »بــاء« بــه معنــای مصاحبت و همراهی اســت؛ یعنی: »بخــوان درحالی‌که 
خواندن تو همراه با یاد و ذکر نام خداست.

درهرحال، این عبارت یعنی پیامبر؟ص؟ باید قرائت کلام الهی را با بِسْمِ الِلَّه آغاز کند.

 
ْ
أ ــرَ

ْ
ق اِ

 
ْ
أ ــرَ

ْ
ق اِ

ــکَ بِاسْـــمِ رَبِّ

کْرَم3ُ
َ ْ
ـکَ ال وَ رَبُّ

ـــــــــــــــــــذِی خَـــــــلَـــــــق1َ 
َ
الّ

لَيَطْغَى6ٰ  نْسَانَ  ِ
ْ

ال إِنَّ 

عَلَق2ٍ مِنْ  نْسَانَ  ِ
ْ

ال خَلَقَ 

اسْتَـــــغْنَى7ٰ رَآهُ  نْ 
َ
أ

4 بِالْقَلَــمِ  ــمَ 
َ
عَلّ ــذِی 

َ
الّ

نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم5ْ ِ
ْ

مَ ال
َ
عَلّ

کَ  رَبِّ إِلَــىٰ  إِنَّ 
ــىٰ 8 ــعَـ جْـ ــرُّ الـ

 
َ

کَلّا

به  خداوند  وحی  اولین 
روزهــای  در  پیامبر؟ص؟ 
ایــشــان  بعثت  آغــازیــن 

چه بود؟

علت طغیان او چیست؟

چنین  بــرابــر  در  انــســان  ــا  آیـ
پـــــــــروردگـــــــــاری خــــاضــــع و 

فرمانبردار است؟

درمان درد طغیان چیست؟

□   نمودار سوره
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سبک زندگی قرآنی

گردنکشی و طغیان •  درمان 
ریشــه طغیان انسان، احساس اســتقلال و بی‌نیازی اوست. انسانی که خود را دارا 
دید و تصور کرد هر کاری می‌تواند انجام دهد، سرکشی می‌کند. مگر می‌شود کسی 
خود را در برابر عظمت خدا ناچیز و نیازمند بداند و به مردم ظلم کند، حق دیگران 

را پایمال کند و در برابر خدا سرکشی کند؟ 

در سطح جهانی و بین‌المللی نیز این مطلب صادق است. انسانی که به علم و 
تکنولوژی دســت یافت، ســاح‌های کشتار جمعی ساخت، به فضا و عمق دریاها 
دسترسی پیدا کرد و وسایلی برای زندگی راحت و مرفه تولید کرد، احساس می‌کند 
بــه همــه چیز دســت یافتــه و با خــدا، دین، اخــاق و انســانیت بیگانه می‌شــود و 
سرکشی می‌کند؛ بنابراین از انسان‌محوری مدرن، نباید جز قتل و کشتار و تجاوز و 

غارت انتظاری دیگر داشت!

اما درمان این درد چیست؟ بهترین راه درمان:

إِلىٰ‏   
َ

یـاد هـمـیـشگی مرگ و حـسـاب)إِنّ  
جْعىٰ( و درنظر داشتن ضعف‌ها  كَ الرُّ بِّ رَ

و نیازهای ذاتی انسان است.

 البته که این دو، در نماز به‌عنوان سرآمد و سیّد عبادات به‌خوبی تجلی می‌یابد.

 امام رضا؟ع؟ در پاسخ چند سوال از محمد بن سنان به او نامه‌ای نوشت که در 
آن آمده است: 
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»علت وجوب نماز این است که:

•  نمــاز، اقــرار به ربوبیت خدای متعال و کنارزدن شــریکان ]فرضی[ 
است.

•   نماز، ایستادن در برابر خدای جبّار با حالت ذلت، درماندگی، خضوع 
و اعتراف است.

•  نماز، درخواســت گذشــت از گناهان گذشته و قراردادن صورت بر 
روی زمین در هر روز برای بزرگداشت خدای باجلالت است.

که انسان:   و دستاورد آن این است 

•  همیشه به یاد خداست؛
•  فراموشکار و ناسپاس و طغیان‌گر نخواهد شد؛

•  خاشع و متذلل و راغب و طالب فزونی در دین و دنیاست.
 افــزون بــر این، در نماز،  ایجاب و مداومت شــبانه‌روزی بر یاد خداســت 

تا بنده:

• ســیّد و مدبّــر و خالــق خــود را فرامــوش نکنــد و مبــادا ناسپاســی، 
کند و یاد پروردگارش و قیام در برابر او، مانع از  سرکشــی و طغیان 

نافرمانی و معاصی شده، او را از انواع فساد بازدارد.« 

 )من لایحضره الفقیه:215-214/1(



تـرجـــمـه

درس چهاردهم
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ئې    Èئۈ

سوره مبارکه علق)2(

نمــاز  کــه  را هنگامــی  بنــده‌ای   9 مــی‌دارد  بــاز  کــه  آن  بــده:  مــن خبــر  بــه 
گــر آن نمازگــزار بــر هدایــت باشــد 11 یــا  می‌خوانــد 10 بــه مــن خبــر بــده: ا
گــر آن بازدارنــده، حــق  بــه پرهیــزکاری دســتور دهــد 12 بــه مــن خبــر بــده: ا
کســی  چنیــن  آیــا  بــده  بــه مــن خبــر   13 از آن روی برتابــد  انــگارد و  دروغ  را 
کــه خــدا می‌بینــد؟ 14 هرگــز چنیــن نیســت و او اشــتباه می‌کنــد!  نمی‌دانــد 
 15 گــر دســت برنــدارد، مــوی پیشــانی‌اش را به‌شــدت می‌گیریــم  ا قطعــاً 
گــر می‌توانــد، اهــل  ا آنــگاه   16 را!  کار  و خطــا مــوی پیشــانی‌ای دروغ‌انــگار 
ــا  کــه ب مجلــس  و طرفــداران خــود را بخوانــد! 17 مــا نیــز زبانیــه )فرشــتگانی 
ــت! از  ــد، نیس ــه او می‌اندیش ک ــه  ــم! 18 آن‌گون ــد( را می‌خوانی ــدت می‌رانن ش

کــن و نزدیــک شــو! 19 او پیــروی نکــن و ســجده 
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سیمای هدایتی سوره

این  عاً: 
َ

نَسْف یْتَ: اسلوبی است به معنای:»به من بگو«، » به من خبر بده« • 
َ
أرأ  •

کید خفیفه که در حالت وقف »الف« خوانده  کلمه مرکب است از فعل»نَسْفَعُ« و نون تأ
می‌شود. »سَفْع« یعنی»گرفتن چیزی و کشیدن آن با شدت«. • الناصِيَة: موی جلوی 
پیشانی یا بخشی از پیشانی که محل روییدن موی جلوی سر است. • نادِي:مجلس 
گرد هم جمع می‌شوند.  گفتگو درباره موضوعی خاص در آن  که افراد برای  و مکانی 
کردن همراه با  : فرشته‌های عذاب. از ماده »ز‌ب‌ن« به معنای راندن و دور 

َ
بانِيَـة

َ
• الزّ

شدت است. به شتری که به دوشنده خود لگد می‌زند »ناقة زَبون« گفته می‌شود.

ترجمه واژگان

بی‌نیاز  را  خود  وقتی  انسان‌ها  که  بود  این  از  سخن  قبل،  درس  پایانی  آیات  در 
این  از  نمونه‌ای  به  ادامه  در  و طغیان می‌کنند.  به سرکشی  کردند، شروع  تصور 

طغیان‌ها اشاره می‌کند. 

بســیاری از مفســران بــر اســاس نقل‌های متعــدد و مختلف معتقدنــد: این آیات 
که مانع نماز پیامبر؟ص؟ می‌شد. در روایات آمده: درباره ابوجهل نازل شده 

»ابوجهل از اطرافيان خود پرسيد: آيا پيامبر؟ص؟ در ميان شما نيز براى سجده صورت 
گر او را در  گفتند: آرى. گفت: سوگند به آنچه سوگند م‏ىخوريم، ا به خاک م‏ىگذارد؟ 
چنيــن حالى ببينم، با پــاى خود گردن او را له مك‏ىنم. گفتند: این پیامبر؟ص؟ اســت 
که آنجا ایستاده و نماز می‌خواند. به سمت او رفت. ناگهان اطرافیان دیدند ابوجهل 
برمی‌گــردد و گویــی دســتانش را برای محافظــت از خویش مقابل خود گرفته اســت. 
گفتند: چه شــد؟ گفت: میان خود و او خندقی از آتشــی وحشتناک دیدم و فرشتگانی 
گر  بالدار مشاهده کردم. پیامبر؟ص؟ فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست اوست، ا

به من نزدیک شده بود، فرشتگان عضو عضو بدن او را می‌ربودند.«

 )مجمع البیان: 782/10(
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شخصیت متکبر و لجوج ابوجهل برای ما شناخته شده است؛ اما به‌هرحال مهم 
کســی اســت و دقیقاً چه زمانی چه عملی را انجام  که این آیات ناظر به چه  نیســت 
داده اســت؛ زیرا بدون دانســتن نام او و تفصیل ماجرا می‌توان این سوره را فهمید و 

گرفت. از آن درس 

ىٰ 10 
َّ
ا صَل ذ�  �إِ

ً
ݠدا ݠهݡىٰ‏ 9  عَ�بْݠ �نْݠ َ �ي �ي ِ �ذ

َّ
ْݠݠ�تَ ال �ي

أَ
رَ�

أَ
�

کــه خــود را قیّــم و رئیــس مردم  نمونــه‌ای از ایــن طغیانگــران، آن کســانی هســتند 
می‌دانند و انتظار دارند همه مانند آنان بیندیشند و از دستورهای آنان پیروی کنند! 
رفتار و تفکر این افراد بسیار حیرت‌انگیز است! برای نمونه، همان کسی که بنده‌ای 
را هنگام نماز خواندن، از نماز نهی می‌کند. عجیب اســت! آیا این فرد عاقبت خود 
را نمی‌داند؟ آیا نمی‌داند خدای متعال همه چیز و از جمله این عمل او را می‌بیند و 

پس از بازگشت به‌سوی او به حسابش رسیدگی خواهد شد؟

ݠوىٰ‏ 12  �قْݠ
ال�تَّ رَ �بِ

مݠَ
أَ
ݠ � وْݠ

أَ
هُدىٰ‏ 11 �

ْݠ
ى ال

َ
ݠ كا�نَ عَل �نْݠ  �إِ

ْݠݠ�تَ �ي
أَ
رَ�

أَ
�

گر آن بنده نمازگزار، در راه راســت قدم گذاشــته باشــد و مــردم را به تقوای الهی  آیــا ا
دعــوت کنــد، این شــخص که او را از نماز نهی می‌کند، توجیهــی برای این کار خود 
کار خود را می‌داند؟ آیا نمی‌داند خدای متعال همه چیز و  خواهد داشت؟ آیا نتیجه 

کار او را می‌بیند؟ از جمله این 

رىٰ‏ 14 َ �نَّ الَله �ي
أَ
� ݠ �بِ

مݠْݠ
َ
ݠل عْݠ َ ݠ �ي مݠْݠ

َ
 ل

أَ
ىٰ 13 �

َّ
وَل �بَ وَ �تَ

ݠ كَذ�َّ �نْݠ  �إِ
ْݠݠ�تَ �ي

أَ
رَ�

أَ
�

گر این شــخص نهی کننــده او را تکذیب کند و  گــر آن بنــده نمازگزار بر حق باشــد، ا ا
کــردار و رفتار او را  از دعــوت او رویگــردان شــود، آیا نمی‌داند خدا همه چیز و از جمله 
گاه است و با دقت به حساب همه  می‌بیند؟ آیا از خدایی نمی‌ترسد که از همه چیز آ

رسیدگی خواهد کرد؟

ة�ٍ 16  اطِ�ئَ ة�ٍ خ� �بَ ة�ٍ كاذ�ِ اصِ�يَ ة�ِ 15 �ن اصِ�يَ
َ ال�نّ  �بِ

ً
عا ݠ�فَ سْݠ �نَ

َ
هِ ل ݠ�تَ �نْݠ َ ݠ �ي مݠْݠ

َ
ݠ ل �نْݠ �ئِ

َ
 ل

لاَّ كَ
ک  گر از این رفتار خود دســت برندارد، او را به خا بی‌تردید، رفتار او اشــتباه اســت و ا
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ذلــت می‌نشــانیم! جلــوی پیشــانی او را که پیشــانی‌ای دروغگو و گنهکار اســت، با 
شدت می‌گیریم و او را بر زمین ذلت می‌کشیم و به سوی عذاب می‌بریم!

آری! زمانی‌که ما در دنیا به او مکنت و ثروت و منزلت داده بودیم، همین‌که دید 
همــه چیــز دارد، بدون اینکه بیندیشــد که این نعمت‌ها از کجا آمــده و در چه راهی 
کرد و فراتر از این، تا توانســت مانع ایمان  گردنکشــی  باید مصرف شــود، در برابر ما 
و عبــادت دیگران شــد و بــه آزار آنان پرداخت. امروز نوبت ماســت تــا این طغیان و 
گرفته و درحالی‌که خوار و  گردنکشی را جبران کنیم؛ موهای او را همچون مجرمان 

زبون است، او را این‌چنین به سمت جهنم می‌کشانیم.

ة�َ 18  �يَ ا�نِ �ب ݠعُ الز�َّ دْݠ هُ 17 سَ�نَ ادِ�يَ ݠعُ �ن دْݠ ݠ�يَ
ْݠ
ل �فَ

گرد او جمع  که  که مدعی است در این دنیا طرفدارانی دارد  آن زمان، این شخص 
و  خویشاوندان  دوستان،  طرفداران،  می‌کنند،  حمایت  و  پیروی  او  از  و  می‌شوند 
که ما نیز مأمورانی خشن  کمک به او بیایند! البته  مریدان خود را صدا بزند تا برای 
کدام‌یک از ما  که  که آنان را فرا می‌خوانیم! آن زمان، خواهد دید  و بی‌رحم داریم 

دارودسته قوی‌تری دارد.

ݠ 19  رِ�بْݠ ݠ�تَ ݠ وَ ا�قْݠ دْݠ ݠ�جُ ݠهُ وَ اسْݠ طِعْݠ  لا �تُ
لاَّ كَ

آری! او بی‌تردید اشتباه می‌کند! تو از او پیروی مکن و نماز و عبادت پروردگار را ترک 
مکن و در برابر او پیشانی بر زمین بگذار و این‌گونه به خدای خود نزدیک شو...

• نکته
این آیه سجده واجب دارد و طبق برخی روایات، مستحب است در سجده‌های واجب  
هَ‏ 

َ
 إِل

َ
 ل

ً
 وَ تَصْدِيقا

ً
 الُلَّه إِيمَانا

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
 ل

ً
 حَقّا

ً
 الُلَّه حَقّا

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
قرآن، این ذکرخوانده شود: ل

نَا 
َ
 أ

ْ
 بَل

ً
 مُسْتَكْبِرا

َ
 وَ ل

ً
 مُسْتَنْكِفا

َ
 ل

ً
 وَ رِقّا

ً
دا كَ يَا رَبِّ تَعَبُّ

َ
 سَجَدْتُ ل

ً
ةً وَ رِقّا  اللَّه‏ُ عُبُودِيَّ

َّ
إِل

 خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ.  سپس شخص سر از سجده بردارد و تکبیر بگوید. 
ٌ

عَبْدٌ ذَلِيل
 )من لایحضره الفقیه:307-306/1(
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خــدای متعــال علــت طغیــان 
او را چگونــه معرفــی می‌کنــد؟

لَئِنْ لَــــمْ يَنْتَهِ

ــةَ 18فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ 17 ــيَـ ــانِـ بَـ ــزَّ سَـــنَـــدْعُ الـ

15 اصِيَــةِ  بِالنَّ لَنَسْــفَعاً 
نَاصِيَـةٍ كَاذِبَـةٍ خَاطِئَةٍ 16

ــهُ ــعْ ــطِ تُ  
َ

ل

ــدْ  ــجُـ اسْـ وَ 

وَ اقْتَرِبْ 19 

إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ 11

ــىٰ 13
َ
تَوَلّ وَ  بَ 

َ
كَـــــذّ إِنْ 

12 قْوَىٰ  بِالتَّ مَــرَ 
َ
أ وْ 

َ
أ

        9 يَنْهَـــــــىٰ  ــــــــــذِی 
َ
ــىٰ 10الّ

َ
عَــبْــداً إذَا صَــلّ يْتَ

َ
رَأ

َ
أ

يْتَ
َ
رَأ

َ
أ

يْتَ
َ
رَأ

َ
أ

 
َ

کَلّا

 
َ

کَلّا

ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ °

ــه حـــق را  ــی‌ک ــس ک ســـــزای 
کند  تکذیب و به آن پشت 

چیست؟

ــرای  ــ ــد ب ــ ــداونـ ــ خـ
طـــــغـــــیـــــان چـــه 
نـــمـــونـــه‌ای ذکـــر 

می‌کند؟

در برابر افرادی که مانع دینداری دیگران 
کــرد؟ ــد رفــتــار  ــای ــد، چــگــونــه ب مــی‌شــون

□   نمودار سوره
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سبک زندگی قرآنی

• خدا می‌بیند
 الَلَّه يَرى‏؟«. در نظر داشــتن این نکته برای 

َ
نّ

َ
مْ بِأ

َ
مْ يَعْل

َ
ل

َ
عالم محضر خداســت: »أ

درمان بسیاری از گناهان کافی است! امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرماید: 

كِم‏« ؛ از نافرمانی  ــاهِدَ هُوَ الْحَا
َ

قُــوا مَعَاصِــيَ الِلَّه فِي الْخَلَوَاتِ فَإِنَّ الشّ »اتَّ
که همان کسی که شاهد اعمال  خدا در خلوت‌ها بترسید و بپرهیزید؛ چرا

کم و حسابرس شما نیز هست«! )نهج‌البلاغه: ح324( شماست، حا

• ثابت‌قدم باش... 
انسان معتقد که بر اساس باورهای ریشه‌دار و معقول خود رفتار می‌کند و شیوه‌ای 
منطقی را برای زندگی خود برگزیده است، هرگز به سخنان نابجا و بی‌دلیلِ برخی 
افــراد که او را به ریشــخند می‌گیرند یــا او را از رفتار درســتش بازمی‌دارند، اهمیت 
نمی‌دهــد و سســت نمی‌شــود. در واقــع او برای دیگران، اندیشــه آنان و به‌دســت 
گــذرا و بــی‌ارزش آنــان زندگــی نمی‌کنــد؛ بلکــه بر اســاس  آوردن نــگاه و خشــنودی 

واقعیت‌ها، روشی برای زیستن برگزیده دارد و به آن پایبند است: 

 لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ«.
ّ

»كَل

گر یقین داریم در راه درســت گام گذاشــته‌ایم و در این راستا، رفتار خود   ما نیز ا
را تنظیم کرده‌ایم، مقیّدیم:

کنیم و از منکر باز داریم • از اسراف   نماز اول وقت بخوانیم • به معروف امر 
دوری کنیم • از حق‌الناس بترسیم و از جلسه غیبت فرار کنیم؛

گر می‌بینیم همه به‌گونه‌ای دیگر می‌اندیشند و رفتار ما را به‌ریشخند می‌گیرند  حتی ا
نباید از اندیشه و نگاه آنان متأثر شویم؛ بلکه باید در راه خود ثابت‌قدم بمانیم.
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سوره مبارکه قدر

به نام خداوند گسترده‌مهر مهربان

قـدر  شـب  می‌دانـی  چـه  تـو  و   1 کردیـم  نـازل  قـدر  شـب  در  را  آن  مـا  بی‌تردیـد 

ح در آن، بـا اذن  چیسـت؟! 2  شـب قـدر از هـزار مـاه بهتـر اسـت 3 فرشـتگان و رو

پروردگارشـان بـر ای آوردن هـر امـری از مقـدّرات پی‌درپـی فـرود می‌آینـد. 4 سلام 

)پربرکـت و بی‌نقـص و آفـت( اسـت آن شـب تـا زمـان طلـوع فجـر 5 

گاه کرد تو را؟«.این عبارت  دْراك: ترجمــه کلمه به کلمه آن چنین اســت: »چه چیز آ
َ
• مــا أ

ف:هزار • شَهْر:ماه.  
ْ
ل

َ
یک اســلوب اســت و معادل فارسی آن، »تو چه می دانی؟« است. • أ

جْر: طلوع سپیده.
َ

ف
ْ
عِ ال

َ
• سَلام:بی نقص و آفت. • مَطْل

ترجمه واژگان
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سیمای هدایتی سوره

در ســوره قدر، از ابتدا تا انتها ســخن از یک شــب ویژه اســت؛ شــبی که با نزول قرآن 
عجین شده است:

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ

ݠرِ 1  دْݠ ݠ�قَ
ْݠ
ة�ِ ال

َ
ݠل �يْݠ

َ
اهُ �فِ�ي ل ݠ�ن

ْݠ
ل ݠز�َ �نْݠ

أَ
ا �

َ �نّ ‏ �إِ
آیه نخست با سخنی درباره قرآن آغاز می‌شود: ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم...

ݠرِ 2  دْݠ ݠ�قَ
ْݠ
ة�ُ ال

َ
ݠل �يْݠ

َ
ݠراكَݡݡ مݠا ل دْݠ

أَ
وَ مݠا �

کــه ما نــازل کردیم، قرآنــی باعظمت اســت؛ بنابراین برای نــزول این کتاب  قرآنــی 
باعظمت، شبی بزرگ و مبارک را انتخاب می‌کنیم، شبی که درک عظمت آن برای 

هر کسی ممکن نیست! آری، تو چه می‌دانی شب قدر، چیست؟!

ݠرٍ 3  هݠْݠ َ ِ ش� ݠ�ف
ْݠ
ل
أَ
ݠ � �نْݠ ݠرٌ مݠِ �يْݠ

ݠرِ خ�َ دْݠ ݠ�قَ
ْݠ
ة�ُ ال

َ
ݠل �يْݠ

َ
ل

که این شب از هزار ماه بهتر است! در بیان عظمت این شب بزرگ، همین بس 

ظاهــراً مــراد از برتــری ایــن شــب بــر هزار مــاه، برتــری از جهــت فضیلــت عبادت، 
استجابت دعا، برکت و فراوانی ثواب اعمال نیک است.

از امــام صــادق؟ع؟ در این‌باره پرســیدند؛ فرمود: »الْعَمَلُ فِيهَا خَيْــرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي 
لْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؛ عمل در این شب بهتر است از عمل در هزار ماهی که 

َ
أ

در آن لیلة القدر وجود ندارد.« )الکافی:157/4(. این امر با غرض نزول قرآن نیز سازگار 
کــه قــرآن نازل شــده تا بــا هدایت انســان، او را به خدا نزدیــک کند و این  اســت؛ چرا

شب، با برکت و فضیلتی که دارد، این نزدیک‌شدن را سرعتی چندبرابر می‌بخشد.

ݠرٍ 4 مݠْݠ
أَ
ݠ كُلِّ � �نْݠ ݠ مݠِ هِمݠݠْݠ ِ

ّ ِ رَ�ب ݠ�ن
ذ�ْݠ �إِ ها �بِ �ي وحُ �فِ ة�ُ وَ الرُّ كݠَݡݡ لا�ئِ ݠمݠَ

ْݠ
لُ ال ز�َّ �نݨݦَ �تَ

این شب، شبی است که در آن فرشتگان و روح با اذن پروردگارشان فرود می‌آیند تا 
که برای آن سال مقدر شده را به همراه بیاورند. هر امری را 
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ݠرِ 5 ْݠ �ج ݠ�فَ
ْݠ
عِ ال

َ
ݠل طْݠ َ حَ�تىَّ مݠَ سَلامݠݠٌ هِ�ي

آری؛ این شب، چیزی جز سلامت و خیر و برکت نیست و این سلامت و خیر تا طلوع 
فجر ادامه دارد. خدای متعال در این شب، سایه رحمت بیکران خود را بر بندگانی 
می‌گستراند که به او روی آورده‌اند، و شبی سرشار از خیر و برکت و دور از شر و نقمت 

را برای آنان رقم می‌زند.

• نکته‌ها
1. در این ســوره، اشــاره نشــده که کدام‌یک از شــب‌های ســال، شــب قدر است؛ اما 

قُرْآنُ« )بقره:185( به این اشــاره دارد که این 
ْ
 فِيهِ ال

َ
نْــزِل

ُ
ذِي أ

َّ
آیــه: »شَــهْرُ رَمَضانَ ال

گرچه روایاتی  شب، در ماه رمضان قرار دارد. بیش از این چیزی در قرآن نیست؛ ا
کدام‌یک از شب‌های این ماه، شب قدر است، وجود دارد. درباره اینکه 

ح شــود این اســت آیا شــرافت و منزلت شب قدر،  2. پرسشــی که ممکن اســت مطر

به‌خاطر نزول قرآن در آن است یا پیش از نزول قرآن نیز دارای این مقام و منزلت 
بوده است؟

ةٍ مُبارَكَةٍ« )دخان:3( )ما قرآن را در شبی مبارک نازل کردیم( و آیه 
َ
يْل

َ
ناهُ فِي ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
از آیه: »إِنّ

نخست سوره قدر برداشت می‌شود این شب، پیش از نزول قرآن و به‌گونه ذاتی مبارک 
و شب قدر بوده است.

3. مراد از »القدر« در »لیلة القدر« ظاهراً همان تقدیر اســت و شــب قدر یعنی شــبی 
کــه در آن خــدای متعال حوادث یک ســال را تقدیر می‌کند، حوادثی مانند تولد، 
مْرٍ حَكِيمٍ« )دخان: 4( تأییدی 

َ
 أ

ُ
كُلّ مرگ، رزق، سعادت و شقاوت. آیه »فِيها يُفْرَقُ 

ح کرده‌اند که قدر  بــر درســتی این احتمال اســت. برخی ایــن احتمال را نیز مطــر
که دارای منزلت و شرافت است. به معنای منزلت است و شب قدر یعنی شبی 
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4. آیا در شب قدر تمام قرآن نازل شد یا فقط برخی از آیات آن فرود آمده و در واقع، 

شب شروع نزول قرآن است؟ پاسخ‌ها به این پرسش متفاوت است و مفسران با 
گون، هر یک وجهی را ترجیح داده‌اند.  گونا دلیل‌های 

ع  5. در ایــن ســوره در بیــان اینکــه در شــب قدر چــه اتفاقــی می‌افتد، از فعــل مضار

وحُ فِيهــا«. در ســوره مبارکــه دخان  ئِكَــةُ وَ الــرُّ مَلا
ْ
 ال

ُ
ل اســتفاده شــده اســت: »تَنَــزَّ

ع در چنین  مْرٍ حَكِيمٍ«. به‌کار رفتــن فعل مضار
َ
 أ

ُ
كُلّ نیــز آمده اســت: »فِيها يُفْــرَقُ 

مقامی، بر »استمرار تجدّدی« دلالت دارد؛ یعنی نزول فرشتگان و روح و تفصیل 
که هر سال تکرار می‌شود. یافتن امور و مقدرات، امری است 

6. از امامــان؟عهم؟ نقــل شــده که »در برابر مخالفان، به ســوره قــدر احتجاج کنید.« 

)الکافی:249/1(. 

روش ایــن احتجــاج بــه نکته قبل وابســته اســت؛ بدین‌گونه که هر ســال، شــب 
قــدری دارد و فرشــتگان در آن، بــا همراهی روح  همه احــكام و امور را به زمين نازل 
میك‏ننــد. آنهــا بایــد این احــكام و امور را به كســی بســپارند که ولی امر باشــد؛ چون 
افراد عادی نمی‏توانند ميزبان فرشــتگان باشــند و احكام صادره را تحويل بگيرند. 
پس تنها كسی كه روی زمين مهمان‏دار فرشتگان و تحويل‌گيرنده »کلّ امر« است، 
وجــود مبــارک امــام؟ع؟ و در زمــان ما، وجــود مبارک و پــر خیر و ســرور حضرت ولی 

عصر؟عج؟ است. 

7. ســوره قــدر یــک درس مهم نیز برای رســیدن به ســبک زندگی قرآنــی دارد. این 

کــه خدای متعال به  ســوره به مســلمانان می‌آمــوزد تا ایام مهم دینی و روزهایی 
آنهــا نعمتــی عطا کــرده را بزرگ بدارند و در آن روزها، خدا را به‌گونه ویژه ســپاس 

کنند؛از آن‌جمله: گفته و او را عبادت 

 عید مبعث، عید غدیر، شب نزول قرآن و ایام میلاد معصومان؟عهم؟ .
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سبک زندگی قرآنی

•  تقدیر و تدبیر
یکــی از مهم‌تریــن آموزه‌هــای اســامی، ایمان به قضــا و قدر الهی اســت؛ یعنی 
اینکــه باور داشــته باشــیم هــر اتفاقی بــرای ما می‌افتــد، همه تقدیــرات خدای 

کند، همان اتفاق می‌افتد.  متعال است و هرچه او اراده 

البته روشــن اســت که اراده خدا نیز بی‌اساس نیست؛ بلکه بر اساس حکمت 
او و مصلحــت فــردی و اجتماعــی بشــر و همچنیــن ظرفیت‌هــا و اســتعدادها و 

شایستگی‌های آنهاست. 

□   نمودار سوره

کَ مَــا لَيْلَــةُ الْقَــدْرِ 2 دْرَا
َ
وَ مَــا أ

لْفِ شَهْرٍ 3 
َ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أ

وحُ فِيهَا  ئِکَــةُ وَ الــــــرُّ
َ

لُ الْمَل تَنَزَّ
ــرٍ 4 مْ

َ
ــلِّ أ کُ ــهِــمْ مِــنْ  بِـــإِذْنِ رَبِّ

ىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ 5 مٌ هِیَ حَتَّ
َ

سَل

نْزَلْنَــاهُ فِـــی 
َ
ـــا أ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 1 إِنَّ در چــه شبی  قـــرآن مجید 

نازل شد؟

ــدر، یـــک شب  ــ ــا شـــب قـ ــ آی
عادی و معمولی است؟

خداوند عظمت شب قدر را 
چگونه وصف می‌کند؟

اتفاقی  ــه  چ قـــدر  ــب  ش در 
می‌افتد؟

هدیه شب قدر چیست؟
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کنــار اینکــه زندگی و امــور روزمره  بنابرایــن انســان مؤمــن و خدابــاور بایــد در 
خــود را تدبیــر می‌کنــد، از تقدیر خدا نیز غافل نباشــد. چنین انســان خداباوری 
وقتــی تلاشــش بــه ثمر ننشســت و به مــراد خود نرســید یا اینکه دچــار مصیبتی 
شد، نه‌تنها اعتقادش نسبت به خدا دچار تزلزل نمی‌شود، بلکه پشت پرده هر 
یک از این رخدادها، دست خدا را می‌بیند و باورش به او مستحکم‌تر می‌شود؛ 

چنان‌که امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: 

»عَرَفْتُ الَلَّه سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَم‏« )نهج البلاغه: 
كــه تصميم‌هاى  حکمــت250(؛  مــن خداوند ســبحان را از اين راه شــناختم 

قطعی را از هم م‏ىريزد و پيمان‌ها را م‏ىگسلد و همّت‌هاى سخت را درهم 
م‏ىشكند.« 

از آثــار دیگــر اعتقــاد بــه تقدیــر الهی، این اســت که انســان بــرای فرصت‌ها و 
که از دســت می‌دهد، دچــار اندوه و حزن نمی‌شــود و ناامیدی برای  چیزهایــی 

او معنا ندارد: 

ــنْ  كِتــابٍ مِ  فِــي 
َ
نْفُسِــكُمْ إِلّا

َ
ــي أ رْضِ وَ لا فِ

َ ْ
ــةٍ فِــي ال ــنْ مُصِيبَ صــابَ مِ

َ
»مــا أ

سَــوْا عَلــ‏ى مــا فاتَكُــمْ وَ لا 
ْ
ــى الِلَّه يَسِــيرٌ * لِكَيْــا تَأ

َ
 ذلِــكَ عَل

َ
هــا إِنّ

َ
نْ نَبْرَأ

َ
قَبْــلِ أ

گزنــد و آســيبى در زمين ]چون  كُــمْ...« )حدیــد:22-23(؛ »هيــچ  تَفْرَحُــوا بِمــا آتا
زلزلــه، ســيل، توفــان و قحطــ‏ى[ و در وجــود خودتــان ]چــون بيمــارى، رنــج، 
تعــب و از دســت رفتــن مــال و ثــروت‏[ روى نم‏ىدهــد، مگــر پيــش از آنكــه 
کاری بــرای  كتابــى ثبــت اســت؛ ب‏ىترديــد چنیــن  آن را بــه وجــود آورديــم در 
ــرای آنچــه  ــا ب گاه می‌کنیــم[ ت خــدا آســان اســت. ]شــما را از ایــن واقعیــت آ
ــرده،  ك ــا  ــه شــما عط ــرای آنچــه ب ــه، ناراحــت نشــوید و ب از دســت شــما رفت

شــادمان و دلخــوش نشــويد.« 
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تـرجـــمـه

گسترده‌مهر مهربان به نام خداوند 
كافــر شــدند ادعــا داشــتند از  كــه بــه اســام  كتــاب و مشــركان  كســانى از اهــل 
کفــر خــود دســت بــر نخواهنــد داشــت تــا اينكــه دليــل آشــكار بــه ســوی آنــان 
كــه صحيفه‏هایــى پیراســته شــده از  بیایــد. 1 فرســتاده‏اى از جانــب خــدا 
کــه در آنهــا نوشــته‏هاىي  باطــل و انحــراف تــاوت مك‏ىنــد. 2 صحیفه‌هایــی 
کجــی در آنهــا راه نــدارد 3 درحالی‌کــه  کــه باطــل و  اســت اســتوار و برحــق 
کنده نشــدند، مگر  كتــاب آســمانى بــه آنــان داده شــد، از حق پرا كــه  كســانى 
ــان آمــد. 4 درحالی‌کــه در ایــن  پــس از اینكــه آن دليــل روشــن به‌ســوی آن
كــه خــدا را بپرســتند و  دیــن جدیــد بــه چيــزى جــز ايــن فرمــان نيافتــه بودنــد 
طاعــت و فرمانبــرداری خــود را خالصانــه بــرای او قــرار دهنــد و از هــر باطلــی 
کننــد و نمــاز را برپــا دارنــد و زكات بپردازنــد، و ايــن اســت  بــه حــق میــل پیــدا 
کجــی در آنهــا  کــه باطــل و  دیــن صحیفه‌هــا و نوشــته‌های اســتوار و برحــق 
کفــر ورزیدنــد، قطعــا  کــه  کتــاب و مشــرکان  کســانی از اهــل  راه نــدارد 5 
كــه بدتريــن  خ خواهنــد بــود و در آن‏جــا ماندگارنــد؛ اينان‌انــد  در آتــش دوز
ايمــان آورده و  كــه  كســانى  6 همانــا  )یــا: بدتریــن مردم(‌انــد.  آفريــدگان 
كــه بهتريــن آفريــدگان )یــا: بهتریــن  كرده‏انــد، آنان‌انــد  كارهــاى شايســته 
بوســتان‏هایى  پروردگارشــان  نــزد  آنــان  جــزای  و  پــاداش   7 مردم(انــد. 
كــه از زيــر آنهــا نهرهــا روان  اســت فراهــم شــده بــرای ســکونتی همیشــگی 
اســت و در آن‏جــا بــراى هميشــه ماندگارنــد. چنــان پاداشــی مخصــوص 

کــه از پــروردگارش خشــیت و بیــم داشــته باشــد. 8 کســی اســت 
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سیمای هدایتی سوره

ـــمَةِ:1. امر مستقیم و بر حقی  يِّ
َ

ق
ْ
ـــنَة:دلیل آشکار. • ال بَـيِّ

ْ
ـــين:جدا شدگان. • ال ـكِّ

َ
• مُنْف

کــه باطل،‌انحــراف و کجــی در آن راه نــدارد، 2. چیزی که بر پا دارنــده و اقامه کننده 
چیز دیگری است. • حُنَفاءَ:جمع»حنیف« به معنای کسی که از باطل به سوی حق 
ــةِ: 1. تمام مخلوقــات، 2. مردم. • عَــدْن: اقامت و  بَرِيَّ

ْ
گرایــش پیــدا کرده اســت. • ال

سکونت همیشگی. »جنّات عدن« یعنی باغ‌هایی که برای سکونت همیشگی آماده 
شــده، نه ســکونت موقت  • خَشِیَ: »خَشْیَة« ترسی است که سببِ آن درک عظمت 

کردار خود باشد. که باعث می‌شود شخص مراقب رفتار و  گونه‌ای  چیزی است؛ به 

ترجمه واژگان

گر  اهــل کتــاب و مشــرکان، پیــش از بعثــت پیامبــر؟ص؟ بارها بیــان کرده بودنــد که ا
پیامبــری مبعوث شــود و دلایل آشــکاری بر نبوت خود ارائه کند، قطعــاً به او ایمان 
می‌آورنــد؛ وگرنــه از اعتقــادات خــود دســت بــر نخواهنــد داشــت؛ امــا پــس از بعثــت 
پیامبــر؟ص؟ بــا وجود اینکه او را می‌شــناختند و به پیامبری او یقین داشــتند، نه‌تنها 

ایمان نیاوردند، بلکه با او به مبارزه پرداختند!
 خدای متعال در سه آیه نخست سوره بیّنه، ابتدا این ادعای آنان را بیان می‌کند 
خ آنان کشیده و با اظهار تعجب و شکایت از ناسازگاری  تا سخنان پیشین‌شان را به ر

میان ادعای دیروز و رفتار امروزشان، آنان را توبیخ کند:

‏  مݠݠِ حِ�ي ݠمݠ�نِ الرَّ حْݠ ݠمݠݠِ الِله الرَّ سْݠ �بِ
هُمݠݠُ  �يَ ݠ�تِ

أْݠ
� َ ݥ حَ�تَّى �ت �نَ �ي ِ

ّ
ك ݠ�فَ �نْݠ �نَ مݠُ ݠرِكِ�ي ْݠ ش� ݠمݠُ

ْݠ
ا�بِ وَ ال ݠكِݠ�ت

ْݠ
ݠلِ ال هْݠ

أَ
ݠ � �نْݠ رُوا مݠِ �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
كُݠ�نِ ال ݠ �يَ مݠݠْݠ

َ
ل

ة�ُ 1  �نَ ِ
�يّ ݠ�بَ

ْݠ
ال

کافــران، یعنــی اهــل کتاب و مشــرکان ادعا داشــتند، دســت از کفر خــود برنخواهند 
داشت تا اینکه دلیل روشن برای آنان بیاید؛
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رَ�ةً 2  
َ

طَهّ  مݠُ
ً
ا وا صُحُ�ف

ُ
ݠل �تْݠ َ �نَ الِله �ي رَسُولٌ مݠِ

ة�ٌ 3  مݠَ ِ
�يّ
�بٌ �قَ ها كُ�تُ �ي  �فِ

که برای آنان صحیفه‌هایی  مرادشان از این دلیل روشن، پیامبری بود از سوی خدا 
پاک و پیراسته از سخنان باطل و نادرست را تلاوت کند؛ صحیفه‌هایی که نوشته‌هایی 

استوار، مستقیم، بر حق و دور از باطل و کجی و انحراف در بر داشته باشد!
ة�ُ 4 �نَ ِ

�يّ ݠ�بَ
ْݠ
ݠهُمݠݠُ ال اءَ�تْݠ ݠدِ مݠا ج� عْݠ َ ݠ �ب �نْݠ ا مݠِ

َّ
ل ا�بَ �إِ ݠكِݠ�ت

ْݠ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
�قَ ال رَّ �فَ وَ مݠا �تَ

سرانجام بینه‌ای که آنان به انتظارش نشسته بودند، آمد؛ امّا آیا آنان بر اساس ادعای خود 
 عمل کردند؟ آیا دست از کفر و اعتقادات نادرست خود برداشتند؟ البته که چنین نشد! 
بلکه بر عکس؛ پس از اینکه بیّنه و رسولی آمد که منتظرش بودند، همان‌ها که وعده 
کنده شدند! در واقع آمدن بیّنه برای آنان  گرد حق جمع خواهند شد، پرا داده بودند 
کنده شدن آنان از گرد حق در پی نداشت! نه‌تنها سبب ایمان نشد، بلکه نتیجه‌ای جز پرا
که حاضر نشدند  مگر این پیامبر جدید و این دین تازه چه دســتورهایی داشــت 
بــه آن تــن دهند و از پذیرش آن ســر بــاز زدند؟ آیا این دســتورها این‌قدر برای آنان 
گفته پیشین خود رویگردان شدند؟ که این‌گونه از  عجیب و غیرقابل پذیرش بود 
وا  �تُ ݠ ؤ�ْݠ ُ لا�ةَ وَ �ي وا الصَّ مݠُ �ي �قِ ُ اءَ وَ �ي �ف �نَ حُ�نَ �ي هُ الدِّ

َ
�نَ ل ݠلِصِ�ي ݐحْݠ دُوا الَله مݠُ ݠ�بُ عْݠ  لِ�يَ

لاَّ رُوا �إِ مݠِ
أُ
وَ مݠا �

ة�ِ 5  مݠَ ِ
�يّ

ݠ�قَ
ْݠ
�نُ ال لِكَ دِ�ي كا�ةَ وَ ذ� الز�َّ

کنده شدند، درحالی‌که در آن هیچ دستوری  البته که نبود! آنان از گرد این دین حق پرا
وجود نداشت؛ مگر اینکه خدای متعال را بپرستند و خالصانه از او فرمان‌برداری کنند 
و یکتاپرســت باشــند و نمــاز را به‌پــا دارند و زکات بپردازند؛ دســتورهایی کــه در ادیان 
توحیــدی پیــش از اســام نیــز بود و اهــل کتاب بــا آنها آشــنایی داشــتند و البته دین 

انسان‌های صالح و پاک که در پی برپایی حق هستند، همین است!
 قرآن کریم پس از سرزنش و موعظه آنان، وارد آخرین مرحله برای هدایت آنان می‌شود: 

» انذار )تهدید( و تبشیر«
ها  �ي �فِ �نَ  الِدِ�ي خ� مݠݠَ 

هَ�نَّ َ ج� ارِ  �ن �فِ�ي  �نَ  ݠرِكِݠ�ي ْݠ ش� ݠمݠُ
ْݠ
ال وَ  ا�بِ  ݠكِݠ�ت

ْݠ
ال ݠلِ  هْݠ

أَ
� ݠ  �نْݠ مݠِ رُوا  كَ�فَ �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال �نَّ  �إِ

ة�ِ 6 رِ�يَّ ݠ�بَ
ْݠ
رُّ ال َ ݠ ش� كَ هُمݠݠْݠ ول�ئِ

أُ
�
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اهل کتاب و مشرکانی که به این پیامبر؟ص؟ با وجود این همه معجزات و دلایل روشن 
کفر بورزند، جایگاه آنان آتش جهنم خواهد بود و در این آتش، جاودان خواهند ماند! 

گر می‌خواهید بدترین مردم را بشناسید، آنان همان بدترین مردم هستند. آری؛ ا
آنــان بدتریــن مردم‌انــد؛ چون حقیقت بــرای آنان مانند روز، روشــن بــود، معجزات 
پیامبــر؟ص؟ را دیدنــد، به‌خوبــی می‌دانســتند قــرآن، کلام خدا و البته حق اســت و با 
وجــود همــه این‌ها، نخواســتند بپذیرند و بلکــه فراتر از این، به تکذیب، ریشــخند، 
تمسخر، تمرّد و مقابله با بیّنه الهی روی آوردند و مانع ایمان دیگران نیز می‌شدند. 
آنــان در برابــر این نعمت بزرگ الهی ناسپاســی کردند و به‌جای کُرنش در برابر خالق 

هستی، سرکشی کردند؛ ازاین‌رو بدترین مردم‌اند.
ة�ِ 7  رِ�يَّ ݠ�بَ

ْݠ
ݠرُ ال �يْݠ

ݠ خ�َ كَ هُمݠݠْݠ ول�ئِ
أُ
الِحا�تِ � وا الصَّ

ُ
مِݠل وا وَ عَ �نُ مݠَ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
�نَّ ال �إِ

امــا در برابــر آنــان، کســانی هســتند کــه بهتریــن مردم‌اند! کســانی که با اشــتیاق به 
پیامبــر؟ص؟ ایمــان آوردنــد و او را تصدیق کردنــد و اعمال و رفتار خــود را نیز با ایمان 

خود منطبق کرده، کارهای نیک انجام می‌دهند. آنان پاداشی متفاوت دارند:
 َ �ي  رَ�ضِ

ً
داݠ �بَ

أَ
ها � �ي �نَ �فِ الِدِ�ي ْݠݠهارُ خ� ݧ ݧ ݧ �نݧ

ݠ�أَ
ْݠ
هَا ال �تِ حْݠ ݠ �تَ �نْݠ ݠرِ�ي مݠِ ْݠ ݓحݠ ٍ �تَ ݠ�ن ا�تُ عَدْݠ

َ �نّ َ ݠ ج� هِمݠݠْݠ ِ
ّ ݠدَ رَ�ب ݠ عِ�نْݠ هُمݠݠْݠ اؤ�ُ ز� َ ج�

هُ 8 َ رَ�بَّ �ي ش�ِ ݠ خ�َ �نْݠ لِكَ لِمݠَ ݠهُ ذ� وا عَ�نْݠ ݠ وَ رَض�ُ ݠهُمݠݠْݠ الُله عَ�نْݠ
آنــان پاداشــی نــزد پروردگارشــان دارنــد؛ پــروردگاری که دعــوت او را در دنیــا اجابت 
کنون، در آخرت و به اقتضای پروردگاری خود، نعمت خود را به آنان تمام  کردند و ا

کن می‌کند.  می‌کند؛ آنان را در باغ‌هایی که برای اقامت همیشگی آماده شده  سا
کــه رودهــا از زیر آنها جاری اســت و برای همیشــه در آن جــاودان خواهند  باغ‌هایــی 
مانــد، ماندنــی همراه با رضایتی دو طرفه: هم خدای متعال از آنان راضی و خشــنود 

است و هم آنان از خدای خود و عنایت‌ها و نعمت‌های او، راضی و خشنودند. 
گر شــما نیز به‌دنبال چنین پاداشــی هستید، بدانید: این پاداش برای کسانی است  ا
که به‌ دلیل شناخت عظمت پروردگارشان، از او می‌ترسند و در برابر او فروتن هستند.
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□   نمودار سوره

هْــلِ الْكِتَــابِ 
َ
كَفَــرُوا مِــنْ أ ذِيــنَ 

َ
لَــمْ يَكُــنِ الّ

نَةُ ١ تِـيَهُمُ الْبَيِّ
ْ
یٰ تَأ ينَ حَتَّ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّ

ــهِ  ــ ـــ ــ
َ
ــلّ ــ  رَسُــــــــــــولٌ مِــــــــنَ ال

٢ رَةً  مُطَهَّ صُحُفاً  يَتْلُوا 

٣ مَــةٌ  قَيِّ كُتُــبٌ  فِيهَــا 

وتُوا الْكِتَابَ 
ُ
ذِينَ أ

َ
قَ الّ وَمَا تَفَــرَّ

نَةُ ٤  مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّ
َّ

إِل

مِرُوا
ُ
ـهَ مُخْلِصِينَ وَ مَا أ

َ
 لِيَعْبُدُوا اللّ

َّ
إِل

يـــــنَ حُـــنَـــفَـــاءَ  لَــــــهُ الـــــدِّ

ةَ 
َ

ــــــــا وَ يُــقِــيــــمُــــوا الصَّ

مَةِ ٥ وَ ذٰلِــكَ دِيــنُ الْقَيِّ

كَـــــاةَ   
ــزَّ ــ ــــ ــ الـ ــوا  ــ ــ ــؤْتُ ــ ــ يُ وَ 

منظور آنها از بیّنه 
چه بود؟

ــتــاب و مــشــرکــان  ک اهـــل 
پیش از بعثت پیامبر؟ص؟ 

چه ادعایی داشتند؟

ــتـــاب پـــس از  کـ آیــــا اهــــل 
بعثت پیامبر؟ص؟ بر اساس 
رفتار  ادعــای پیشین خود 

کردند؟

علت رویگردان شدن آنها 
چه بود؟ آیا دستورات این 
دین با دین پیشین آنها یا 

با عقل ناسازگار بود؟

هْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
َ
كَفَرُوا مِنْ أ ذِينَ 

َ
إِنَّ الّ

ـة7‌‌ِ ولٰئِکَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ
ُ
الِحَاتِ أ ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ

َ
إِنَّ الّ

ــــمَ  فِــــــی نَـــــــــارِ جَــــهَــــنَّ

نْهَــارُ 
َ ْ
مِــنْ تَحْتِهَــا ال تَجْــرِی 

ــنَ فِـــيـــهَـــا ــ ــ ــدِيـ خَـــــــالِـــــ

هِمْ ـــــــــــاتُ  عَـــــــــــدْنٍجَزَاؤُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّ جَـــــــــــنَّ

بَــــــــداً
َ
خَـــــالِـــــدِيـــــنَ فِـــيـــهَـــا أ

ـــة٦‌ِ ولٰـــئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّ
ُ
أ

رَضِیَ الُلَّه عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ

ه8ُ ذٰ‌لِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّ

عاقبت و جایگاه کافران از  اهل کتاب 
و مشرکان چگونه است؟

چــه  مخلوقــات،  بیــن  در  مؤمنــان 
جایگاهی دارند؟

ــان چــیــســت؟  ــ ــ ــروی آن ــ ــ ــاداش اخـ ــ ــ پـ
پاداشی،  چنین  دریافت  شایستگان 

چه ویژگی‌ای دارند؟
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• عبادت به »اخلاص نیت« نکوست...
زندگی دینداران، همواره با مناسک و اعمال عبادی قرین و همراه است؛ اعمالی همچون 
حضور در مسجد و اقامه نماز جماعت در اول وقت، انفاق و پرداخت حقوق مالی مانند 

زکات و خمس، حضور در جلسات مذهبی و زیارت اماکن مذهبی و مشاهد مشرفه. 
بی‌شــک خدای متعال جز با چنین اعمالی عبادت و پرســتش نمی‌شود؛ اما چیزی 
که در این میان با وجود اهمیت فراوان مورد غفلت قرار می‌گیرد، داشتن نیت خالصانه 
گر  برای خدا در ضمن تمام این اعمال است. اعمال انسان مانند اجسادی هستند که ا
روح نداشته باشند، مرده‌اند و هیچ تأثیری ندارند. دمیدن روح اخلاص در آنهاست که 

آنها را زنده می‌کند و باعث رشد و باروری آنها می‌شود. 
در این سوره، برای معرفی دین اسلام، در نخستین گام، عبادت الهی مطرح شده: 

 لِيَعْبُدُوا الَلَّه«
َ
مِرُوا إِلّا

ُ
»وَ ما أ

 اما بی‌درنگ این عبادت به قید اخلاص و حنیف بودن مقید شده: 
ينَ حُنَفاءَ«. هُ الدِّ

َ
»مُخْلِصِينَ ل

  این، نشان می‌دهد مناسک عبادی، تا زمانی که با اخلاص و توجه خالصانه به خدا 
همراه نباشد، نمی‌تواند انسان را به خدا نزدیک کند.

 امام صادق؟ع؟ فرمود: 
نْ 

َ
 تُرِيدُ أ

َ
ذِي ل

َ
 مِنَ الْعَمَلِ، وَ الْعَمَلُ الْخَالِصُ الّ

ُ
شَدّ

َ
بْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ حَتّ‏ى يَخْلُصَ أ ِ

ْ
»ال

ةَ هِيَ الْعَمَلُ«؛  يَّ  وَ إِنَّ النِّ
َ

ل
َ
فْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ، أ

َ
ةُ أ يَّ  الُلَّه؟عز؟، وَ النِّ

َّ
حَدٌ إِل

َ
يَحْمَدَكَ عَلَيْهِ أ

»اینکه مراقب عمل خود باشی تا خالص شود، سخت‌تر از انجام عمل است! عمل 
خالص، آن عملی است که انتظار نداشته باشی کسی جز خدا تو را به‌خاطر آن ستایش 

گاه باشید؛ نیت همان عمل است!« )الکافی:16/2( کند. نیت، از عمل برتر است. آ

عبادت به اخلاص نیّت نکوست                   وگرنه چه آید ز بی مغزْ پوست؟

سبک زندگی قرآنی
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کلید ورود به بهشت • خشیت؛ 
کســانی که خدای متعال را می‌شناســند و عظمت او را درک می‌کنند، در کنار عشق و 
گامی  که نســبت به او در دل دارند، از اینکه مبادا بر خلاف رضای او  محبت فراوانی 
بردارند، همیشه نگران و هراسان‌اند. چنین ترسی که برخاسته از معرفت آنان نسبت 
به خداست، خشیت نام دارد و البته همین افراد هستند که بهشت مخصوص آنان 

هُ« )بینه:8(.  بَّ ساخته شده است: »ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَ
یکی از نشــانه‌های آنان، این اســت که هرگاه گناهی مرتکب می‌شــوند، از شــرم و 
گونه‌هایشان جاری می‌شود و از او طلب آمرزش می‌کنند.  ترس از پروردگار، اشک بر 

کرم؟ص؟ فرمود: پیامبر ا

 »خوشــا بــه حــال چهــره‌ای که خــدا بــه او نگاه می‌کنــد؛ درحالی‌کــه به‌خاطر 
که انجام داده و هیچ کس جز خدا از آن باخبر نیســت، از خشــیتِ او  گناهی 

می‌گرید.«  )ثواب الاعمال:167(

گر به‌دنبال این هستیم که روز قیامت، سرافراز و سعادتمند بوده و در کنار   بنابراین ا
اولیای الهی از جایگاهی شایسته برخوردار باشیم، باید:

 چنان معرفت و خشیتی نسبت به خدا در دل داشته باشیم که هرگز به سراغ 
گر غفلت کردیم و گناهی مرتکب شدیم، با گریه و اشک از خدا  گناه نرویم و ا

درخواست بخشش کنیم چنان که خدای متعال به موسی؟ع؟ وحی کرد:
 »ای موسی، به قومت بگو که متقربان، نمی‌توانند با چیزی بهتر 
از گریه از خشیت من به من نزدیک شوند...« )ثواب الاعمال:172(.

طاعت كند سرشکِ ندامت، گناه را             بـارانْ سپــيــد مـك‏ىـنـد ابــر ســـيــاه را

) یعنی: اشکِ پشیمانی، گناه را به طاعت تبدیل می‌کند.(





دول طرح درسݠ  �ج

ه  ا�ن �ظ رو�ز ح�ف

هݤݤݤ �ن ّ
ݔ ݬݬݬݬݫ ݫ ݫ ݫ ىݫ ا ٮݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

سوره‌های طار�ق �ت
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کوثرآیه 1 تا 6 طارق  محدوده حفظ جدیدکافرون تا ناسکافرون تا ناسزلزال تا 
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 زلزال تا تکاثرآیه 7 تا 11 طارق
کوثرو 1 تا 6 طارق  محدوده حفظ جدیدکافرون تا ناسعصر تا 

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 آیه 12 تا 17
طارق

 زلزال تا قارعه
کوثرکافرون تا ناسو 1 تا 11 طارق  محدوده حفظ جدیدعصر تا 

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 زلزال تاآیه 1 تا 5 اعلی
کوثرقارعه- طارق  محدوده حفظ جدیدکافرون تا ناسعصر تا 

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

آیه 6 تا 10 اعلی
 زلزال تا قارعه

 - طارق تا
5 اعلی

کوثرتکاثر تا ماعون  محدوده حفظ جدیدعصر تا 
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 آیه 11 تا 15
اعلی

 زلزال تا عادیات
 - طارق تا

10 اعلی
 محدوده حفظ جدیدتکاثر تا ماعونکوثر تا ناس

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 آیه 16 تا 19
اعلی

 زلزال تا عادیات
- طارق تا
15 اعلی 

کوثرتکاثر تا ماعون  محدوده حفظ جدیدعصر تا 
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

ح درسݠ حفظ روزانه  جدول طر
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آیه 1 تا 5
غاشیه 

 زلزال تا
 عادیات - طارق

تا اعلی
 محدوده حفظ جدیدتکاثر تا ماعونقارعه تا قریش

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 آیه 6 تا 10
 غاشیه

 زلزال تا
 عادیات - طارق

تا 5 غاشیه
 محدوده حفظ جدیدقارعه تا قریشماعون تا ناس

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 آیه 11 تا 16
غاشیه

 زلزال - طارق
 محدوده حفظ جدیدماعون تا ناسعادیات تا فیلتا 10 غاشیه

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

آیه 17 تا 21
غاشیه

 زلزال - طارق
 محدوده حفظ جدیدعادیات تا فیلقریش تا ناستا 16 غاشیه

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

آیه 22 تا 26
غاشیه

 طارق تا
 محدوده حفظ جدیدقریش تا ناسزلزال تا فیل21 غاشیه

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدزلزال تا فیلقریش تا ناسطارق تا غاشیهآیه 1 تا 6 فجر
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدقریش تا ناسزلزال تا فیلطارق تا 6 فجرآیه 7 تا 11 فجر
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

ح درسݠ حفظ روزانه  جدول طر
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آیه 12 تا 15
 محدوده حفظ جدیدزلزال تا فیلقریش تا ناسطارق تا 11 فجرفجر

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

آیه 16 تا 18
 محدوده حفظ جدیدقریش تا ناس زلزال تا قریشطارق تا 15 فجرفجر

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 آیه 19 تا 22
 محدوده حفظ جدیدزلزال تا قریشماعون تا ناسطارق - 18 فجرفجر

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

آیه 23 تا 25
 محدوده حفظ جدیدماعون تا ناسزلزال تا قریشاعلی تا 22 فجر فجر

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 آیه 26 تا 30
 محدوده حفظ جدیدزلزال تا قریشماعون تا ناساعلی تا 25 فجرفجر

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدماعون تا ناسطارق تا غاشیهاعلی تا فجرآیه 1 تا 5 بلد
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدطارق تا غاشیهزلزال تا قریشاعلی تا 5 بلدآیه6 تا 10 بلد
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

ح درسݠ حفظ روزانه  جدول طر
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 محدوده حفظ جدیدزلزال تا قریشماعون تا ناسغاشیه تا 10 بلدآیه 11 تا 16 بلد
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدماعون تا ناسطارق تا فجرغاشیه تا 16 بلدآیه 17 تا 20 بلد
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدطارق تا فجرزلزال تا قریشغاشیه تا بلدآیه 1 تا 6 شمس
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 آیه 7 تا 11
 شمس

 محدوده حفظ جدیدزلزال تا قریشماعون تا ناسغاشیه تا 6 شمس
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 آیه 12 تا 15
شمس

 طارق تافجر تا 11 شمس
 محدوده حفظ جدیدماعون تا ناسغاشیه

محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدطارق تا غاشیهزلزال تا قریشفجر تا شمسآیه 1 تا 6 لیل
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدزلزال تا قریشماعون تا ناسفجر تا 6 لیلآیه 7 تا 11 لیل
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

ح درسݠ حفظ روزانه  جدول طر
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 محدوده حفظ جدیدماعون تا ناسطارق تا غاشیهفجر تا 11 لیلآیه 12 تا 16 لیل
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدطارق تا غاشیهزلزال تا قریشفجر تا 16 لیلآیه 17 تا 21 لیل
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدزلزال تا قریشماعون تا ناسفجر تا لیلآیه 1 تا 6 ضحی
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 آیه 7 تا 11
ضحی

 محدوده حفظ جدیدماعون تا ناسطارق تا غاشیهفجر تا 6 ضحی
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدطارق تا غاشیهزلزال تا قریشبلد تا ضحیآیه 1 تا 4 شرح
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدزلزال تا قریشماعون تا ناسبلد تا 4 شرحآیه 5 تا 8 شرح
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدماعون تا ناسطارق تا فجربلد تا شرحآیه 1 تا 5 تین
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

ح درسݠ حفظ روزانه  جدول طر
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 محدوده حفظ جدیدطارق تا فجرزلزال تا قریشبلد تا 5 تینآیه 6 تا 8 تین
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدزلزال تا قریشماعون تا ناس بلد تا تینآیه 1 تا 6 علق
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدماعون تا ناسطارق تا غاشیهشمس تا 6 علقآیه 7 تا 12 علق
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدطارق تا غاشیهفجر تا بلدشمس تا 12 علقآیه 13 تا 19 علق
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدفجر تا بلدزلزال تا قریششمس تا علقآیه 1 تا 5 قدر
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدزلزال تا قریشماعون تا ناسشمس تا قدرآیه 1 تا 3 بینه
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدماعون تا ناسطارق تا غاشیهلیل تا 3 بینهآیه 4 تا 5 بینه
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

ح درسݠ حفظ روزانه  جدول طر
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 محدوده حفظ جدیدطارق تا غایشهفجر تا بلدلیل تا 5 بینهآیه 6 تا 7 بینه
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

 محدوده حفظ جدیدفجر تا بلدزلزال تا قریشلیل تا 7 بینهآیه 8 بینه
محدوده حفظ جدیدو یک صفحه آینده

------

------

------

------

------

ح درسݠ حفظ روزانه  جدول طر
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طارق تا بیّنه

طــرح ملــی حفــظ قــرآن کریــم ــــ بشــارت

طــرح ملی حفظ قــرآن کریم ــ بشــارت

مجموعه فهم زبان قرآن )2(
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مجموعــه »درســنامه حفــظ و مفاهیــم جــزء ســی‌ام قــرآن کریــم« با 
کاربســت تجربــه چندیــن دهــه آمــوزش حفــظ، مفاهیــم و معــارف 
ق�ـرآن، تألی�ـف ش�ـده ت�ـا در مس�ـیر تربیت »حافــظِ حاملِ عامــل« مورد 
ح ملــی  اســتفاده نهادهــا، دســتگاه‌ها و برنامه‌هــا از جملــه »طــر

گیــرد. کریــم« و »برنامــه بشــارت 1452« قــرار  حفــظ قــرآن 

کـــه عـــاوه بـــر آمـــوزش  کتـــاب حاضـــر شـــامل 16 درس اســـت 
»مفاهیـــم ســـوره‌های طـــارق  تـــا بیّنـــه«، بـــه نکاتـــی مفیـــد و مختصـــر 

کریـــم« پرداختـــه اســـت.  دربـــاره »اهمیـــت و روش حفـــظ قـــرآن 

کــه کارشناســان متعــدد قرآنــیِ  برخــی ویژگی‌هــای ایــن مجموعــه 
دســتگاه‌ها و نهادهــا آن را بررســی و تأییــد کرده‌انــد، عبــارت اســت از:

کید بر حفظ آیات قرآن کریم •   تأ
•  شرح و تفسیر آیات با زبانی ساده، جذّاب و نموداری

•  ترسیم ارتباط بین قرآن و عترت؟عهم؟ و تقویت ایمان به آنها
•   ایجاد پیوند بین آموزه‌های قرآنی و زندگی روزمره از 

طریق تبیین سبک زندگی قرآنی
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سازمان اوقاف و امور خیریه
مرکز امور قرآنی

وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه
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